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موانع آموزش مؤثر
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سرگذشت مدرسه هاي جديد در ايران
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موانع آموزش مؤثر
تنوع مدرسه ها و عدالت آموزشي

سرگذشت مدرسه هاي جديد در ايران

آموزش و پرورش انتقادی



 ايستادن 

روی پاي 

راست

نام فيلم: ايستادن روي پاي راست
قالب: داستاني كوتاه

كارگردان: وحيد اسلامي
بخش: بين الملل

مدت زمان: ۲۸ دقيقه
خلاصه 

نوجواني به نام سعيد قدرت حركت  دادن پاي چپش را از دست داده است 
و با عصا راه مي رود. آرزوي او اين است كه يك چرخک (ويلچر) داشته باشد 
تا راحت تر مســير خانه تا مدرســه را طي كند. در روستاي محل زندگي او 
پيرزني به نام «ننه نبات» زندگي مي كند كه فلج است و از چرخک استفاده 
مي كند. ننه نبات فوت مي كند و ســعيد در حسرت رسيدن به چرخک  او 
دســت به تلاش هايي مي زند. هم كلاسي هاي ســعيد درصدد برمي آيند تا 
چرخک را از حاج مرتضي، پسر بزرگ ننه نبات، بگيرند اما او مردي بداخلاق 
و کم حوصله است و حاضر نيست يادگاري هاي مادرش را به كسي بدهد و يا 

بفروشد. تا اينكه يكي از هم كلاسي هاي سعيد راه حلي پيدا مي كند. 

يادداشت فيلم 
فيلم «ايستادن روي پاي راست»، روايت حسرت و آرزويي است كه بعضي 
از بچه هاي معلول و ناتوان جسمي دارند؛ بچه هايي كه به دليل نقص عضو، 
دوست دارند بيشتر مورد توجه ديگران قرار بگيرند و جز مهر و محبت سخن 

ديگري از اطرافيانشان نشنوند. 
شــخصيت اصلي ايــن فيلم يعني ســعيد، دانش آموزي اســت كه توان 
ايستادن روي پاي چپش را ندارد و ناچار است هميشه از عصا استفاده كند. 
دانش آموزبودن شــخصيت اصلي فيلم و رفت و آمدهاي او به مدرسه باعث 
مي شود هم كلاسي هايش نسبت به او احساس مسئوليت كنند و او را در راه 

رسيدن به آرزويش ياري دهند. 
گذشــتن از ســد شــخصيت ســرد و بي روحي كه در مقابل تلاش هاي 
دانش آمــوزان قرار دارد، ســختي كار را براي آنان دوچنــدان مي كند. اما 
رهنمودها و ســخنان اميدبخش معلم كلاس، انگيزة دانش آموزان را براي 
رسيدن به موفقيت دوچندان مي كند. همدلي و تلاش هاي دوستان سعيد 
بالاخره به ثمر مي نشــيند و باعث مي شود كه او به خواسته اي بهتر از آنچه 

كه مدنظرش بوده است برسد!
ايستادن روي پاي راست از جمله فيلم هاي برتر «پنجاه و دومين جشنوارة 
بين المللي فيلم رشــد» بوده كه توانســته اســت نظر هيئت داوران بخش 
داســتاني كوتاه را به خــود جلب و ديپلم افتخار اين دوره از جشــنواره را 

كسب کند.  

بفروشد. تا اينكه يكي از هم كلاسي هاي سعيد راه حلي پيدا مي كند. 

فيلم «ايستادن روي پاي راست»، روايت حسرت و آرزويي است كه بعضي 
از بچه هاي معلول و ناتوان جسمي دارند؛ بچه هايي كه به دليل نقص عضو، 
دوست دارند بيشتر مورد توجه ديگران قرار بگيرند و جز مهر و محبت سخن 

شــخصيت اصلي ايــن فيلم يعني ســعيد، دانش آموزي اســت كه توان 
ايستادن روي پاي چپش را ندارد و ناچار است هميشه از عصا استفاده كند. 
دانش آموزبودن شــخصيت اصلي فيلم و رفت و آمدهاي او به مدرسه باعث 
مي شود هم كلاسي هايش نسبت به او احساس مسئوليت كنند و او را در راه 

رسيدن به آرزويش ياري دهند. 
گذشــتن از ســد شــخصيت ســرد و بي روحي كه در مقابل تلاش هاي 
دانش آمــوزان قرار دارد، ســختي كار را براي آنان دوچنــدان مي كند. اما 
رهنمودها و ســخنان اميدبخش معلم كلاس، انگيزة دانش آموزان را براي 
رسيدن به موفقيت دوچندان مي كند. همدلي و تلاش هاي دوستان سعيد 
بالاخره به ثمر مي نشــيند و باعث مي شود كه او به خواسته اي بهتر از آنچه 

كه مدنظرش بوده است برسد!
ايستادن روي پاي راست از جمله فيلم هاي برتر «پنجاه و دومين جشنوارة 
بين المللي فيلم رشــد» بوده كه توانســته اســت نظر هيئت داوران بخش 
داســتاني كوتاه را به خــود جلب و ديپلم افتخار اين دوره از جشــنواره را 

كسب کند.  

نام فيلم: كا
قالب: داستاني كوتاه

كارگردان: محمدمقيم پوربيژني
بخش: ملي (معلمان فيلم ساز)

مدت زمان: ۱۰ دقيقه

خلاصه 
علي و زهرا خواهر و برادر هستند. علي تصميم مي گيرد كه با بازي «كا» 
خواهر كوچكش را كمي ســرگرم كند. بــازي كا يكي از بازي هاي قديمي 
اســت كه بين دو يا چند نفر انجام مي شود. در اين بازي هنگام تحويل يا 
دريافت وســيله اي بين دو نفر، هركــدام از آن ها كه زودتر كلمة «يادم» را 
بيان كند، برنده اســت. علي در اين بازي مدام به خواهر كوچكش مي بازد 
تا اينكه تصميم مي گيــرد با تهية هديه اي، بازي را از او ببرد. علي بالاخره 
بعد از بارها شكســت، برنده مي شود، اما اين برنده شدن از باخت هاي قبلي  

برايش تلخ تر است. 

يادداشت فيلم 
كودكان با بازي کردن بزرگ مي شوند. براي آن ها بازي همان زندگي است 
و اگــر لحظات خوش بازي کردن را از بچه ها بگيرند، درواقع آنان را از طعم 
خوش زندگي کردن محروم ساخته اند. بازي هاي دوران كودكي، مخصوصاً 
اگــر بازي هــاي خواهر و برادري باشــد، خاطرات خوشــي را براي دوران 
بزرگ سالي انسان ها رقم مي زند. بازي هايي كه با وسايلي خيلي ساده و گاه 
حتي بدون هيچ وســيله اي بچه ها را دور هم جمع مي كنند و خاطرات تلخ 
و شيريني را برايشان ماندگار مي سازند. كودكان در بازي هايشان راه و رسم 
زندگي کردن را مي آموزند؛ محبت کردن را، فداكاري را، مهربان بودن را، و ...
فيلم كوتاه داستاني كا به يكي از بازي هاي قديمي تقريباً از ياد رفته اشاره 
دارد. برادر بزرگ تر كه فاصلة ســني زيــادي هم با خواهر كوچكش ندارد، 
مدام در تلاش است تا در اين بازي كودكانه براي يك بار هم كه شده برنده 
شود و خود را پيروز اين ميدان نشان دهد. اما خواهر كوچك ظاهراً خيلي 
زرنگ تر و باهوش تر از اوست. برادر بزرگ تر در اين بازي به ظاهر ساده كم كم 
يــاد مي گيرد كه بايد جاي خالي پــدرش را در خانه پر كند و بارها و بارها 
طعم تلخ باختن در بازي را بچشــد؛ تا مبادا گردي از غم و اندوه بر چهرة 

خواهرش بنشيند.
هيئت داوران «پنجاه و دومين جشــنوارة بين المللي فيلم رشد» از بين 
همة آثار معلمان فيلم ســاز راه يافته به مرحلة مسابقه، ديپلم افتخار بخش 

داستاني را به كارگردان فيلم «كا» اهدا کرد. 

كا

علي و زهرا خواهر و برادر هستند. علي تصميم مي گيرد كه با بازي «كا» 
خواهر كوچكش را كمي ســرگرم كند. بــازي كا يكي از بازي هاي قديمي 
اســت كه بين دو يا چند نفر انجام مي شود. در اين بازي هنگام تحويل يا 
دريافت وســيله اي بين دو نفر، هركــدام از آن ها كه زودتر كلمة «يادم» را 
بيان كند، برنده اســت. علي در اين بازي مدام به خواهر كوچكش مي بازد 
تا اينكه تصميم مي گيــرد با تهية هديه اي، بازي را از او ببرد. علي بالاخره 
بعد از بارها شكســت، برنده مي شود، اما اين برنده شدن از باخت هاي قبلي  

كودكان با بازي کردن بزرگ مي شوند. براي آن ها بازي همان زندگي است 
و اگــر لحظات خوش بازي کردن را از بچه ها بگيرند، درواقع آنان را از طعم 
خوش زندگي کردن محروم ساخته اند. بازي هاي دوران كودكي، مخصوصاً 
و اگــر لحظات خوش بازي کردن را از بچه ها بگيرند، درواقع آنان را از طعم 
خوش زندگي کردن محروم ساخته اند. بازي هاي دوران كودكي، مخصوصاً 
و اگــر لحظات خوش بازي کردن را از بچه ها بگيرند، درواقع آنان را از طعم 

اگــر بازي هــاي خواهر و برادري باشــد، خاطرات خوشــي را براي دوران 
بزرگ سالي انسان ها رقم مي زند. بازي هايي كه با وسايلي خيلي ساده و گاه 
حتي بدون هيچ وســيله اي بچه ها را دور هم جمع مي كنند و خاطرات تلخ 
و شيريني را برايشان ماندگار مي سازند. كودكان در بازي هايشان راه و رسم 
زندگي کردن را مي آموزند؛ محبت کردن را، فداكاري را، مهربان بودن را، و ...

فيلم كوتاه داستاني كا به يكي از بازي هاي قديمي تقريباً از ياد رفته اشاره 
زندگي کردن را مي آموزند؛ محبت کردن را، فداكاري را، مهربان بودن را، و ...

فيلم كوتاه داستاني كا به يكي از بازي هاي قديمي تقريباً از ياد رفته اشاره 
زندگي کردن را مي آموزند؛ محبت کردن را، فداكاري را، مهربان بودن را، و ...

دارد. برادر بزرگ تر كه فاصلة ســني زيــادي هم با خواهر كوچكش ندارد، 
مدام در تلاش است تا در اين بازي كودكانه براي يك بار هم كه شده برنده 
شود و خود را پيروز اين ميدان نشان دهد. اما خواهر كوچك ظاهراً خيلي 
مدام در تلاش است تا در اين بازي كودكانه براي يك بار هم كه شده برنده 
شود و خود را پيروز اين ميدان نشان دهد. اما خواهر كوچك ظاهراً خيلي 
مدام در تلاش است تا در اين بازي كودكانه براي يك بار هم كه شده برنده 

زرنگ تر و باهوش تر از اوست. برادر بزرگ تر در اين بازي به ظاهر ساده كم كم 
يــاد مي گيرد كه بايد جاي خالي پــدرش را در خانه پر كند و بارها و بارها 
طعم تلخ باختن در بازي را بچشــد؛ تا مبادا گردي از غم و اندوه بر چهرة 

هيئت داوران «پنجاه و دومين جشــنوارة بين المللي فيلم رشد» از بين هيئت داوران «پنجاه و دومين جشــنوارة بين المللي فيلم رشد» از بين 
همة آثار معلمان فيلم ســاز راه يافته به مرحلة مسابقه، ديپلم افتخار بخش همة آثار معلمان فيلم ســاز راه يافته به مرحلة مسابقه، ديپلم افتخار بخش 

كا

حميد سبحاني
استان خراسان رضوي

نهمين دورة جشنوارة ملي دوسالانه عكس و تصويرگري رشد

ندا رهگذر
استان تهران

دوازدهمين دورة جشنوارة ملي دوسالانه عكس و تصويرگري رشد

سوما توره خاندانقلي
استان كردستان

دهمين دورة جشنوارة ملي دوسالانه عكس و تصويرگري رشد

روح االله مالمير
كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي

معرفی فیلم

روح االله مالمير
كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي



 قابل توجه نويسندگان و مترجمان: 
 مقاله هايی كه برای درج در مجله می فرستيد، با اهداف و رويكردهای 
آموزشی، تربيتی و فرهنگی اين مجله مرتبط باشند و قبلاً در جای 
ديگری چاپ نشده باشند.  مقاله های ترجمه شده با متن اصلی 
هم خوانی داشته باشند و متن اصلی نيز همراه آن باشد. چنانچه مقاله 
را خلاصه می كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.  مقاله يك خط در 
ميان، بر يك روی كاغذ و با خط خوانا نوشته يا حروف نگاري شود. 
مقاله ها می توانند در قالب ورد و از طريق رايانامة مجله ارسال 
شوند.  نثر مقاله روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد 
و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.  محل 
قراردادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود.  
مقاله دارای چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند 
سطر تنظيم شود.  كلمات حاوی مفاهيم نمايه (كليدواژه ها) از 
متن استخراج و روی صفحه ای جداگانه نوشته شوند.  مقاله  
دارای عنوان اصلی، عنوان هاي فرعی در متن و سوتيتر باشد.  
معرفی نامة كوتاهی از نويسنده يا مترجم همراه يك قطعه عكس، 

عناوين و آثار وی پيوست شود. 
 

 مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاله های رسيده مختار 
است.  مقالات دريافتی بازگردانده نمی شوند.  آرای مندرج در 

مقاله ضرورتاً مبين رأی و نظر  مسئولان مجله نيست.
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از ديدگاه نظريه پردازان انتقادی، تعليم و تربيت يعني ارزش ها، 
آموزه ها و شيوه هايی که طبقة حاکم و سرمايه داران برای تداوم 
سلطة خود و بازتوليد مناسبات نابرابر به کار می گيرند. از چنين 
ديدگاهی، هدف تربيت اجتماعی در جامعه های ســرمايه داری 
آن اســت که به کودکان و نوجوانان طبقــات کارگر و محروم 
ارزش هايی را تلقيــن کند که  با صبروبردباری، ســختی ها و 
مشقت ها را  تحمل و مناسبات نابرابر موجود را بپذيرند و درونی 

کنند و آن را سرنوشت محتوم خود بپندارند. 
 در جامعه های سرمايه داری رسالت آموزش وپروش اين است 
که با  تبليغ و ترويج اسطوره های اجتماعی ، باورها و هنجارها و 
ارزش های مقوم طبقة حاکم، مشروعيت و اقتدار  نظم موجود 
را تحکيم بخشــد و مشــارکت و همکاری مردم را  برای تداوم 
اين وضــع جلب کند (علاقه بند، ١٣٨٦). اين در حالی اســت 
که رســالت و وظيفة نهاد آموزش و پــرورش و تربيت اجتماعی 
در جامعه های غيرســرمايه داری و عادلانه آن است که  چنين 
ارزش ها و عقيده هايی را که نوعی آگاهی کاذب هستند افشا و 
برملا  سازد، با فرهنگ سکوت در برابر تبعيض و نابرابری  مبارزه 
کند، و روحية مشــورت و جمع گرايی، احســاس مسئوليت در 
قبال مردم و شهروندان، و منافع و خير اجتماعی را ترويج دهد.
يکی از نظريه های انتقادی شاخص در زمينة تربيت اجتماعی 
«مدرســه زدايی از جامعه» است که ايوان ايليچ دهة ۱۹٧٠ 
مطرح کرد. او معتقد است مدرسه ها به دانش آموزان می آموزند 
کــه فرايند را با محتوا، تدريس را با يادگيری، نمره های بهتر را 

با دانش، مــدارک را  با قابليت، و روانی بيان را با توانايی گفتن 
حرف های تازه اشتباه بگيرند. در مدرسه معلمان اصرار دارند امر 

آموزش و مسئلة اعطای مدرک را معادل هم قرار دهند. 
به طور کلی ايليچ معتقد اســت، مدرســه يکی از چند نهادی 
است که آزادی های فردی را محدود می سازند. از اين رو، معتقد 
به آزادســازی آموزش و پرورش از قيد مدرســه يا مدرسه زدايی 
است. او اســتدلال می کند که برای کسب آموزش، لازم نيست 
فرد به مدرسه برود. مدرســه در حقيقت مانع آموزش و پرورش 
اســت. ايليچ مبلغ مدرســه زدايی از جامعه است و می گويد که 
آموزش و پرورش اجباری، اختراع نســبتاً جديدی است و دليلی 
ندارد که آن را به عنوان چيزی اجتناب ناپذير پذيرفت. از ديدگاه 
ايليچ نظام آموزش و پرورش برای ايفای درست  نقش در تربيت 

اجتماعی بايد:
● برای کسانی که قصد يادگيری دارند، فرصت مناسب فراهم 
آورد و در تمام مرحله های زندگی منابع آموزشــی را در اختيار 

آنان قرار دهد.
● به کســانی که می خواهند آگاهی های خود را با ديگران در 
ميان گذارند، کمک کند تا کسانی را بيابند که در صدد يادگيری 

هستند.
● همــة وســايل را فراهم آورد تا کســانی کــه می خواهند 
پيشــنهادی به مردم ارائه دهند فرصت بيابند که نظراتشان را 
بيــان کنند و نظرات مخالف را نيز بشــوند (قاليبافان و مقبلی، 

.(١٣٩٤

فريبرز بيات

ديدگاه هاى انتقادى در تعليم وتربيت

سرمقـــــــــــــــــــــاله

ي نقـــــــــــد
آموزش وپرورش بــر   

 در جوامــــــــع 
ســــــرمايه داري
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«فرهنگ ســکوت» يکی ديگــر از نظريه های انتقادی تربيت 
اجتماعی اســت. اين نظريه را پائولــو فريره مطرح  کرده و 
رويکردی انتقادی به آموزش و پرورش اســت. او نظام آموزشی 
در جامعه های تحت ســتم را يکــی از ابزارهای قدرتمندان در 
به اسارت کشيدن مردم می دانست. فريره بر اين باور بود که نظام 
آموزشی به عنوان ابزاری برای جامعه پذيری و نگه داشتن مردم 
در قالب های فکری ســنتی عمل می کند و فاصلة بين قدرت و 
عدالت را مرتباً در هر نســل بازتوليد می کند. او از اين  موضوع 

به عنوان اشاعة فرهنگ سکوت نام می برد. 
منظور فريره از فرهنگ ســکوت تأکيد بــر مانع های درونی 
فرايند يادگيری نزد ستمديدگان، و بی علاقگی آنان به يادگيری 
است.  فرهنگ سکوت فرهنگ وابستگی است. مردمان مغلوبِ 
اين فرهنگ، وضعيت خود را خُدادادی تصور و خود را تســليم 
سرنوشتشان می کنند. ستمديدگان و طبقه های تحت ستم قادر 
به بيان خود و مطالباتشــان نيســتند. در نتيجه نمی توانند در 
زندگی سياســی مشارکتی داشته باشــند، چه رسد به آنکه از 

امکان بيان ويژة خود برخوردار شوند.
از ديدگاه فريره، در جامعه های تحت ستم، تعليم و تربيت نقش 
بازدارنده و ســرکوبگر دارد. دانش آمــوزان تنها به حفظ کردن 
مطالب درسی می پردازند، بدون اينکه بياموزند مفاهيم درسی 
را بفهمند يا مورد پرسش قرار دهند. او از اين موضوع به عنوان 
«آموزش بانکی» ياد می کند. اين مفهوم ناظر بر شــيوه هايی از 
آموزش است که به طور «ضد گفت وگويي» به انتقال دانسته ها 
(يا مضمون آموزش) می پردازند. در چنين شيوه هايی شاگردان 
به عنوان مشاهده كنندگاني (ابژه هايی) در نظر گرفته می شوند 
که دانســته های مورد تأييد به آن ها خورانده می شــود. در اين 
روش آموزشی رايج، دانش آموزان در جايگاه مشاهده كنندگاني 
(ابژه هايی) منفعل قرار می گيرند؛ به اين معنا که به طور انفعالی 
آنچه را که معلمان در برابر آن ها قرار می دهند، دريافت و ضبط 
می کنند. از ديدگاه وی، رويکرد به ظاهر سادة حافظه محوری، با 
نهادينه شدن در فکر و ذهن کودکان، از آنان افرادی مطيع و سر 
به زير می سازد که قادر به تحول اجتماع پيرامون خود و شرايط 

زندگی مشقت بارشان نيستند.
فريــره عقيده داشــت کــه هدف آمــوزش در بعــد فردی، 
متحول کردن ذهن افراد اســت؛ به طوری که آن ها را از بازيگران 
منفعــل، نادان و اســير در دســت قدرت ها و سياســت ها، به 
بازيگــران فعال، آگاه و تحول گرا تبديل کند. او اعتقاد داشــت 
کــه آموزش و پرورش رهايی بخش قادر اســت با «برانگيختن» 
(راديکاليزه کردن) فرد، او را از يک عضو بی تفاوت به عضو فعال 
و آگاه جامعه بدل کند که قادر اســت برای تغيير ساختارهای 
ظلم و بی عدالتی به پا خيزد، مشــکلات جامعه را درک کند و 

برای حل آن ها پيش قدم شود (فريره، ١٣٩٤).
«نظريــة بازتوليــد فرهنگــی» پير بورديو يکــی ديگر از 

نظريه هــای انتقادی آموزش و پرورش اســت. بورديو در نظرية 
بازتوليد فرهنگ تلاش می  کند نشــان دهد فرهنگ چگونه از 
طريق مدرسه بازتوليد می شود و مشروعيت می يابد. به اعتقاد 
او، منبع نابرابری در جامعه بيشــتر ماهيــت فرهنگی دارد و 
فاصلة بين فرهنگ مدرســه و خاستگاه اجتماعی ـ اقتصادی 
کــودک، عامل مهمــی در تعيين موفقيت کــودک در نظام 
آموزشــی محسوب می شــود. از نظر او، عناصر فرهنگی نقش 
حلقة واسط را بين ساختار اقتصادی و آموزش مدرسه ای ايفا 
می کنند. به عبارت ديگر، خانــوادة هر کودکی نوع خاصی از 
دانش فرهنگــی را به فرزند خود منتقــل می کند. در نتيجه 
فرزندان طبقة مســلط از همان ابتدا دانش، مهارت، ســبک 
ارتباطی و هنجارهای فرهنگــی متفاوتی را از والدين خود به 
ارث می برند که با ســرماية فرهنگی فرزنــدان طبقات پايين 

تفاوت دارد و مورد تشويق مدرسه است. 
بورديو از مفهوم «خشونت نمادين» استفاده می کند تا نشان 
دهد، کنش آموزشی به شــکل يک خشونت نمادين است. به 
اين معنی ا ست که آموزش روابطی از زور و فشار را بين گروه ها 
و طبقه های مختلف اجتماعــی برقرار می کند. چنين روابطی 
ســاختاری اجتماعی را می سازند که به بنيان های يک قدرت 
استبدادی شکل می دهد؛ قدرتی که به ويژه در روابط آموزشی 
عيان می شــود. اين رابطه به معنی تحميل و تلقين کردنِ يک 
فرهنگ خاص و طبقه ای خاص اســت. وی در ادامه می افزايد: 
«هر  قدر درجة اقتدار فرهنگ تحميلی بالاتر باشد، درجة عينی 
اقتدار و قدرت تحميلِ يک کنش اجتماعی نيز بالاتر اســت» 
(بورديو، ١٩٧٠). با واپايش (کنترل) آموزش وپرورش، طبقات 
مســلط بازتوليد فرهنگ خاص خويــش را تضمين می کنند. 
باسيل برنشــتاين، يکی ديگر از نظريه پرداران انتقادی، در 
همين زمينه معتقد اســت مدرســه آنچه را که انتظار می رود 
نمی آمــوزد! کانون اصلی توجه برنشــتاين «مســئلة انتقال» 
اســت و اينکه چگونــه فرد اصول ارتبــاط را فرامی گيرد و به 
تفکر و عمل در چارچوب شرايط اجتماعی خاصی می پردازد. 
برنشــتاين معتقد بود، قواعد زبان شناختی کودکان در خلال 
جامعه پذيــری اولية آن ها، به لحاظ طبقة اجتماعی شــان، با 

يکديگر متفاوت است. 
بــه اين معنا که کــودکان طبقات پايين تر جامعــه از قواعد 
محدودتری نسبت به کودکان طبقات متوسط استفاده می کنند. 
ايــن کودکان از جمله هــای ناقص و کوتاه، غالبــاً بدون قيد و 
صفت، و مفهوم های غيرانتزاعی و عاميانه استفاده می کنند که 
دقيقاً در برابر زبان رســمی اســت که در مدرسه با آن صحبت 
می شود. کودک طبقه پايين جامعه از همان بدو ورود به مدرسه 
در محيطی نابرابر قرار می گيرد، زيرا کودک طبقة متوســط از 
قبل زبان رســمی و بسط  يافتة مدرســه را آموخته و از سرماية 
فرهنگی بيشتری برخوردار اســت. بنابراين از امکان پيشرفت 
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راحت تر و وســيع تری نســبت به کودک طبقه پايين نيز بهره 
می برد (شارع پور، ١٣٨٤).

ســاموئل بولز و هـــربرت گين تيس، جامعه شناسان 
راديکال آمريکايی، بر آن اند که مدرســه در جهت منافع نظام 
ســرمايه داری عمل می کند. از اين رو، آن ها عمدتاً پيشــينة 
نهادی رشــد و تحول نظام آموزشــی را مــورد مطالعه قرار 
داده اند. آن ها اگرچه انديشــه های خود را بر آموزش و پرورش 
آموزشــگاهی در ايالات متحده بنا نهاده اند، ولی مدعی اند که 
نظرات آن ها به ســاير جامعه های غربی نيز قابل تعميم است. 
آن ها بر اســاس تحقيقاتی که دربارة نابرابری های آموزشــی 
انجام گرفته اند، استدلال می کنند که آموزش و پرورش، عامل 
قدرتمنــد و مؤثری در جهت ايجــاد نابرابری های اجتماعی و 

اقتصادی نبوده است. 
به نظر آن ها، آموزش و پرورش نوين را بايد به عنوان پاسخی به 
نيازهای اقتصادی سرمايه داری صنعتی تلقی کرد. مدرسه ها به 
تأميــن مهارت هــای اجتماعی و فنی مورد نياز کســب و کار 
صنعتی مدد می رسانند. آن ها ضامن تربيت نيروی کار، احترام 
به اقتدار، و پذيرش انضباط هســتند. روابــط اقتدار، نظارت و 
واپايش (کنترل) در مدرســه، سلسله مراتبی است و بر اطاعت 
تأکيــد دارد. اين وضع دقيقاً با شــرايط محيــط کار مطابقت 
دارد. پاداش ها و تنبيه های مرسوم در مدرسه نيز، تکرار همان 
مواردی اســت که در قلمرو کار رواج دارند. مدرسه ها بعضی را 
به پيشــرفت و موفقيت ترغيب می کننــد، در حالی که بعضی 
ديگر را دلسرد و مأيوس و راهی شغل های کم درآمد می سازند 

(علاقه بند، ١٣٨٦).
لويی آلتوسر نيز به نقش بازتوليدکنندگی مناسبات قدرت 
توسط آموزش و پرورش قائل است. از ديدگاه او مدرسه اساساً 
عاملی بی طرف و خنثا نيست، بلکه ابزار ايدئولوژيکی دولت به 
حســاب می آيد. از نظر آلتوسر آنچه شــاه رگ سازوبرگ های 
ايدئولوژيکــی دولت بــه شــمار می آيد، «ســازوبرگ نظام 
آموزشی» اســت  (آلتوسر، ١٣٨٧). در تحليلی ديگر او حوزة 
آموزش (مدرسه و دانشــگاه) را در مقام کارگزار ايدئولوژيک 
دولت می داند که «فرمانبــری» را در جامعه بازتوليد می کند 
(همــان). به عقيدة وی، ايدئولوژی طبقــة حاکم تنها به اين 
علت که قدرت سياسی در دست اين طبقه است، به ايدئولوژی 
حاکم تبديل نمی شود، بلکه فرايندهای جامعه پذيری در درون 
دستگاه های ايدئولوژيکی در اين زمينه مهم ترين عامل هستند. 
طبقة حاکم طبقه ای است که دستگاه های ايدئولوژيک دولتی 

را در دست دارد (بشيريه، ١٣٧٣).
نســل متأخر متفکرين انتقــادی تعليم و تربيــت، برخلاف 
اسلاف خود، گرچه معتقدند نظام آموزش و پرورش در راستای 
بازتوليد ساختارهای فرهنگی و اجتماعی، افراد را جامعه پذير 
می کند و به تقسيم و تخصيص اين نيروها در جهت هدف های 
خود قدم برمی دارد و به عبارتی در نهادينه شــدن واقعيت در 

ذهن دانش آموزان نقش واســطه را ايفــا می کند و اذهان را با 
ســوگيری های خاصی دســتکاری می کند، اما در همين نظام 

امکان رهايی از اين وضعيت نيز فراهم می شود. 
هانری ژيرو با الهام از انديشــه های آنتونيو گرامشــی، 
هربرت مارکوزه و به خصوص پائولو فريره، مفهوم «مقاومت» 
را مطرح می کند. او اعتقاد دارد هميشــه اين گونه نيســت که 
بايد انتظار داشته باشيم نظام آموزش و پرورش در هر جامعه ای 
ســاختارهايش را به طور کامل بازتوليــد کند، بلکه همواره در 
برابر آنچه که وی برنامه های آشــکار و پنهان نظام آموزشــی 
می خواند، مقاومت دانش آموزان شکل می گيرد (ژيرو، ٢٠٠٣). 
اين رويکرد، برخلاف رويکرد بازتوليد، توجه ويژه ای به عامليت 
انســانی دارد و تا حد زيادی بــه ارادة فرد در قبال ارزش های 
ارائه شده از ســوی نظام رسمی باور دارد. همين توجه ويژه به 
ارادة «کنشــگر» ـ عنصری که آلتوسر از آن غفلت کرده بود - 
بارزترين وجه تمايز نظرية مقاومت را نســبت به نظريات قبلی 

جامعه شناسی آموزش و پرورش آشکار می کند.
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برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

مــــؤثر
گفت وگو کننده: دكتر مجيد حسيني نثار

اشاره 
عباس (حنيف) نعيمی جورشری در سال ١٣٦٢ در رشت 
به دنيا آمــد. او دانش آموختة دکترای جامعه شناســی و مدرس 
دانشگاه اســت. کتاب «حيات اجتماعی هنر: مقدمه ای بر تاريخ و 
جامعه شناسی هنر» نعيمی جورشری به تازگی به عنوان اثر برگزيدة 
سال در کارگروه هنر «جشنوارة کتاب سال معلم» برگزيده و عباس 
نعيمی برای دومين ســال متوالی به عنوان معلم  مؤلف برتر ايران 
انتخاب شد. پيش از اين، کتاب «اصلاح طلبی ناکام؛ ارزيابی تئوريک 
جنبش ملی نفت و دولت دموکراتيک مصدق» به قلم اين محقق 
جامعه شناسی و مدرس دانشگاه فرهنگيان در کارگروه تاريخ انتخاب 
شده بود. همچنين عنوان «محقق نمونة کشور» نيز در کارنامة او 
ديده می شود. جورشري هم اكنون مدير گروه جامعه شناسي حقوقي 

انجمن جامعه ايران است.
فصلنامة رشد آموزش علوم اجتماعی طی گفت وگويی با اين 
معلم مؤلف برگزيده، وضعيت آموزش علوم اجتماعی در ايران و 
ســير تغيير و تحولات آن را با ايشان در ميان گذاشته است که 

حاصل آن در ادامه از نظرتان می گذرد.

مـــوانع
گفت وگو با دكتر عباس نعيمي جورشري، جامعه شناس و معلم مؤلف برگزيده

آمـوزش

 قبل از هر چيــز از خاطرات و تجربة خود در حوزة 
آموزش علوم اجتماعی بگوييد. چگونه به رشــتة علوم 
اجتماعی علاقه مند شــديد و در اين رشته به تحصيل 

ادامه داديد؟
 ديپلم رياضی فيزيک بودم و بعدتر هم به سمت مهندسی 
مايکروســافت و کارشناسی مديريت بازرگانی روی آوردم. اما از 
دورة دانش آموزی با گوش دادن به سخنرانی برخی روشن فکران 
و مطالعة  آثار حوزة عمومی اجتماعی، به جامعه شناسی و تاريخ 
سياســی گرايش پيدا کردم. بعدتر در کارشناسی ارشد و دکترا 
در جامعه شناســی به تحصيل ادامه دادم و با رتبة اول در هردو 

دوره فارغ التحصيل شدم.

 از تجربه های آموزشــی و پژوهشی خود در زمينة 
علوم اجتماعی در ايران و خارج از كشور برای دبيران و 

معلمان علوم اجتماعی بگوييد. 
 به عنــوان دانش آموختة علــوم اجتماعی دارای ســابقة 
۱۲ ســال تدريس در دانشگاه و مدرســه هستم و سه کتاب 
تخصصی و بيش از دويســت مقاله در حوزة جامعه شناسی و 
علوم اجتماعی نوشــته ام که عنوان هايي را برای اين جانب در 

برداشته است:
 نويسندة برگزيدة ايران برای کتاب حيات اجتماعی هنر؛

 رتبة اول ايــران در حوزة تجربه های تربيتی و مشــاوره و 
مراقبت از آسيب های اجتماعی؛

 چند دوره پژوهشگر برتر استان گيلان؛
 دو دوره معلم نمونة منطقة خشكبيجار گيلان؛

 سخنرانی در بيش از سی جلسه و همايش تخصصی.

عباس نعيمی جورشری
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 چگونه بين كار علمی آموزش و پژوهش با كنشگری 
اجتماعی در فضای دانشــگاهی پل می زنيد و توازن و 

تعادل برقرار می كنيد؟ 
 جامعه شناســی بــه مثابــة علم قريب به روشــن فکری، 
همواره مســئوليت های اجتماعی پررنگــی دارد. بر اين مبنا 
آنچه استاد ـ کارمند ناميده می شود که تجلی «جامعه شناس 
ديوان ســالار (بوروکراتيک)» اســت همواره مــورد نقد من 
بوده. لذا در مقاله های تخصصی به ســمت «جستارنويســی» 
و يادداشت نويســی عرصة عمومی و رســانه ای حرکت کردم 
تا کنشــگری اجتماعی و پيوند دانشــگاه و عامه رقم بخورد. 
برگزاری کارگاه های آموزشــی خارج از نهاد دانشــگاه و برای 

مخاطب عام نيز در اين راستا بوده است.

 سير تحول آموزش علوم اجتماعی در ايران را چگونه 
ارزيابی می كنيد و مهم ترين فرصت، چالش ها و مشكلات 

آموزش علوم اجتماعی در ايران را چه می دانيد؟
 ظهــور مدرســه هاي نوين مديون همــت بزرگانی چون 
ميرزاحسن خان رشــديه بوده است. در سال های پسينی نيز 
بسياری فداکاری ها کردند تا در مقابل بدانديشی ها، نهاد علم 
بــه تعبير نوين در ايران پا بگيرد. فــراز و فرودی چند بر اين 
مقوله قابل مشــاهده است. تحولات اينترنتی نيز در سال های 
اخير به اين پيچيدگی دامن زده اســت. به فهم من، مهم ترين 
فرصــت بروز اســتعداد، در آزادی انديشــه رقــم می خورد. 
گفت وگوی نقادانه به ظهور افکار نو می انجامد و همة اين ها در 
ســپهر مدارا بالنده می شوند. فقر ساختاری و مهندسی از بالا 
تا حد زيادی به عنوان موانع اصلی آموزش مؤثر در ســال های 

اخير قابل تبيين است.

 معلمان و دبيران علوم اجتماعی بايد واجد چه بينش 
و نگرش و کدام توانايی ها و مهارت ها باشند تا هدف های 
آموزش علوم اجتماعی، جامعه پذيری و تربيت شهروندی 
محقق شــوند؟ اکنون وضعيت آموزشی دبيران علوم 
اجتماعی و مشخصاً آموزش های دانشگاه فرهنگيان و 
آموزش  های ضمن خدمــت دبيران را از چنين منظری 

چگونه ارزيابی می کنيد؟
 به نظر بنده معلمان علاوه بر داشــتن مهارت های عمومی، 
بايد از مهارت هايی مانند: تســلط بر منابع نو، سواد اطلاعاتی 
و علمی، ســواد ارتباطی در قالب گفت وگوگرايی و شرکت در 

جمع های تخصصی برخوردار باشند. 
در مــورد آموزش های ضمن خدمت بايد بگويم در کل روند 
مثبتــی دارد، اما بحران مالی و حداقل پرداختی به فرهنگيان 
به طور کلی امر آموزش را دچار بحران کرده و تمرکز اصلی را 
از دبيران گرفته است. يکی از سياست های آموزش که می تواند 
در پيشبرد هدف های آموزشی مؤثر باشد، استفاده از نيروهای 

جوان با ذهنيت جديد در کنار تجربة نسل پيشين است. آميزة 
انگيزة بالای جوانی، با تجربه و حوصلة بالای پيش کسوت های 
اين حوزه می تواند ياريگر معلمان و تمام عناصر آموزشی باشد. 
آموزش های ضمن خدمت بايد تجربه های کشــورهای ديگر را 
در اختيــار دبيران علوم اجتماعی قرار دهد و بر خلاقيت آن ها 

در به کاربردن شيوه های نوين تدريس تأکيد کند. 

منابع و متون آموزشی علوم  اجتماعی از نظر محتوا، 
ساختار و زبان بايد به چه نحو تأليف و تدوين شوند که 
محقق شوند؟اکنون  اجتماعی  علوم  آموزش  هدف های 
منابع آموزش عمومی علوم  اجتماعی را از چنين منظری 

چگونه ارزيابی می کنيد؟ 
 مخاطبان ما يعنی نوجوانان در جهان نوين و با آگاهی های 
نو زيست می کنند. لذا زبان و محتوای کتاب های درسی بايد به 
فراخور دغدغه ها و زبان آن ها متحول شود تا امکان انتقال دانش 
و پرورش را فراهم کند. به نظرم برخی تغييرات کتاب های درسی 
در ســال های پيش راضی کننده نبوده اند و در خلاف جهت اين 
نکات قرار داشته است. همچنين نگاه بالا به پايين و آمرانه بودن 
و جزميت مطالب، بايد جــای خود را به انعطاف پذيری بدهد و 
برای دانش آموز فرصت سؤال کردن و تفکر نقادانه به وجود آورد. 
در غير اين صورت، دانش آموز با محتوا ارتباط برقرار نمی کند و 

خود را با آن بيگانه می داند. 
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 به طور کلی وضعيت نظام تعليم وتربيت در ايران را 
از منظر جامعه شناسی آموزش وپرورش چگونه ارزيابی 
می کنيد؟ کدام مانع ها و مشکلات را در مسيرکارآمدی 

و  پويايی آن پيش رو می بينيد؟
 مشــکل اصلی اين حوزه ساختاری است؛ يعنی درک كاملي 
از بــروز خلاقيت وجود ندارد. به عناصر کارآمد كمتر ميدان داده 
مي شود و عموماً دچار هدررفت زمان و منابع با تحولات هستيم. 
آموزش و علم فراتر از سياست قرار دارد، اما اکنون پويايی آموزش 
آسيب ديده است. اين امر ساختاری است، زيرا پيوند می خورد با 
بحران اميد و اعتماد و اشتغال، و بحران معيشت و رشد و شکوفايی. 

بحثی تحت عنوان ضرورت جامعه پذيری آموزشی   
به عنوان پيش نياز جامعه شناسی آموزش وپرورش مطرح 
است. تعريف شــما از جامعه پذيری آموزشی چيست و 
طرح چنين موضوعی ناظر بر کدام مسئله ها و چالش ها 

در نظام آموزشی است؟  
 جامعه پذيری آموزشی بر فرايندی دلالت دارد که فرد طی 
آن، آموزش را درونی می ســازد فرايند يادگيری در پس زمينة 
ذهنی شخصيتی او نهادينه می شــود. اين امر تا حدود زيادی 
ناشی از سياست گذاری های کلان و اساساً امری حاکميتی است. 
از اين نظــر، بنده به موضوع نگاه ســاختاری دارم. به نظر من 

نمی توان اراده گرايانه و در سطح خرد به اين موضوع پرداخت.
 آمــوزش جامعه شناســی در ايــران  بايد با چه 
هدف هايی و چگونه  دنبال شود تا دانش آموختگان و 
دانشــوران اين رشته بتوانند  نقش مؤثری در  توسعة 
اجتماعی، انســجام و اصلاح جامعه و تغيير و تحولات 

اجتماعی ايفا کنند؟
 به نظر مــن، رويکرد کاربردی و گفت وگومحور با تأکيد بر 

سوژه های روز و ملموس، بهترين رويکرد خواهد بود. 

 وضعيت نظريه پردازی اجتماعــی در جامعة ايران 
موضوع بحث و نقد و نظر محفل های علمی و دانشگاهی 
است. شــما وضعيت نظريه پردازی اجتماعی در جامعة 
ايران را چگونه ارزيابی می کنيد؟ مانع ها، مشــکل ها 
و راهکارها در  زمينة نظريه پــردازی در جامعة ايران 

کدام اند؟
 فشــارهای بيرونی بر دانش علوم اجتماعی زياد است. اين 
امر از خلاقيت های نظری می کاهد؛ چون هزينه زاست. چنان که 
مواجهه با معلمان و استادان در مواردی ديده می شود. در عين 
حال حجم مسئله های موجود در جامعة ايرانی به مثابة بستری 
فعال برای نظريه پردازی عمل می کند و کارگاهی سيال است. 
بازشدن حلقه های دانشگاهی هيئت های علمی مهم است، زيرا 
محدود نگه داشــتن آن به ســياليت نگرش ها لطمه می زند و 
از ظهور نظريه پردازان بالقــوه جلوگيری می کند؛ چنان که به 
عرصة عمومی پناه می برند. توان انسانی نظريه پردازی در ايران 
بســيار بالاســت. ضمن اينکه می بايد بر نگاه مغلوب به خود 

فائق آمد.

دنيای رسانه ای شده چگونه  با  اجتماعی  نظام هايی   
می توانند كنار بيايند؟

 فرايند تحولات بشری همواره به سمت گسترش شبکه های 
رسانه ای اســت. اطلاعات ميل به آزادسازی و گسترش دارد و 
شهروند نيز رعيت نيست که مطيع عمل کند. لذا آن ممانعت ها 
از درک تحولات عاجز هســتند. بايد با تحولات همراه شد و بر 
آن ها اثر گذاشت؛ حتی نقادانه. امر نفی و رد آن نادرست است.

 معلمــان و دبيران علوم اجتماعی برای اشــاعه و 
ترويج علوم اجتماعی و نيــز افزايش دانش، آگاهی و 
مهارت های اجتماعی در مورد نحوة روبه روشدن با دنيای 

رسانه ای شده چه وظيفه و مسئوليتی بر عهده دارند؟
 حضور آن ها در فضای رسانه ای و بازخورددادن به آثار اين 
حوزه اهميــت دارد. چنانکه طرح ايــن مباحث در کلاس ها و 
مشارکت دانش آموزان، می تواند در بلوغ اين مباحث مؤثر باشد. 
پــرورش اجتماعی در اين گونه فرايند هــای دوجانبه می تواند 

قابليت تحقق داشته باشد.
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اينكه چگونه بهتر فكر كنيم؟
مترجم: سيدامين موسوی زاده

دانش اجتماعى بومى

اشاره 
نايجل واربرتون، فيلســوف انگليســی، استاديار دانشــگاه آزاد انگلستان و نويسندة 
کتاب های «الفبای فلســفه»، «هنر پرسيدن»، «انديشــيدن از الف تا ی» و «تاريخچة 
کوتاه فلسفه»، برخی از بهترين کتاب های تفکر انتقادی را انتخاب کرده است و توضيح 
می دهد که چگونه آن ها در تصميم گيری بهتر و ايجاد اســتدلال های معتبر به ما کمک 

خواهند کرد. 
نايجــل واربرتون می گويد: «اگر شــما به راحتی تحت تأثير لفاظی قــرار می گيريد، در 
تجزيه وتحليل اســتدلال ها و روش هايی که مردم از شــواهد استفاده می کنند، ضعيفيد و 
مســتعد انواع سوگيری هايی هستيد که از آن ها بی خبريد، پس به مهارت های تفکر انتقادی 
نياز داريد. داشتن برخی از مهارت های اساسی تفکر انتقادی پيش شرط شهروندی خوب در 

هر نظام مردم سالاری است.»
 واربرتون: ايــن تفکر انتقادی از نوع عددی و آماری اســت و کمی با تفکر انتقادی 
مبتنی بر کلام که من با آن درگير بوده ام، تفاوت دارد. من واقعاً علاقه دارم که مفروضاتم 
به چالش کشــيده شوند. به هر صورت، «واقعيت پذيری» کتابی بسيار خواندنی، سرزنده و 

قابل تأمل است. 
 آمار موضوعی مفصل است که به آموزش تخصصی نياز دارد، اما در عين حال 
اشــتراك زيادی با تفکر انتقادی دارد و بســياری از مردم آن را بسيار دشوار 

می دانند. منظورم اين است که برخلاف روال معمول است. 
 واربرتون: يکی از مشکلات بزرگ هر خوانندة معمولی که به اين گونه کتاب ها نگاه 
می کند، اين است که ما قادر به قضاوت در مورد مطمئن بودن منابع نويسنده و از اين 
رو، نتيجه گيری هايی که انجام می دهد، نيســتيم. من فکر می کنم ما بايد اعتماد و 
اعتبار را در نظر بگيريم و اميدوار باشــيم با توجه به تقسيم کار فکری، آمارشناسان 
ديگری نيز به آثار او نگاه کنند و ببينند آيا او واقعاً در نتيجه گيری هايی که انجام 
داده، موجه بوده اســت يا خير. روزلينگ برای مدتی طولانی به اين گونه اظهارات 

عمومی و پاسخ دادن به منتقدان ادامه داد. 
 اما حق با شماســت، در اينجا مشــکلی وجود دارد. من معتقدم که اکثر مردم 
می توانند خود را به ابزارهايی برای تفکر انتقادی مجهز کنند که در زندگی روزمره 
کارايی دارند. آن ها می توانند در مورد ســوگيری های شناختی چيزهايی بياموزند 
و در مورد اســتدلال و لفاظی نکاتی ياد بگيرند. مــن معتقدم ما می توانيم خود را 
به عنوان اعضای يک مردم ســالاری در موقعيتی قرار دهيم که در مورد شــواهد و 
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اشاره 
نايجل واربرتون، فيلســوف انگليســی، استاديار دانشــگاه آزاد انگلستان و نويسندة 
کتاب های «الفبای فلســفه»، «هنر پرسيدن»، «انديشــيدن از الف تا ی» و «تاريخچة 
کوتاه فلسفه»، برخی از بهترين کتاب های تفکر انتقادی را انتخاب کرده است و توضيح 
می دهد که چگونه آن ها در تصميم گيری بهتر و ايجاد اســتدلال های معتبر به ما کمک 

خواهند کرد. 
نايجــل واربرتون می گويد: «اگر شــما به راحتی تحت تأثير لفاظی قــرار می گيريد، در 
تجزيه وتحليل اســتدلال ها و روش هايی که مردم از شــواهد استفاده می کنند، ضعيفيد و 
مســتعد انواع سوگيری هايی هستيد که از آن ها بی خبريد، پس به مهارت های تفکر انتقادی 
نياز داريد. داشتن برخی از مهارت های اساسی تفکر انتقادی پيش شرط شهروندی خوب در 

هر نظام مردم سالاری است.»
واربرتون: ايــن تفکر انتقادی از نوع عددی و آماری اســت و کمی با تفکر انتقادی 
مبتنی بر کلام که من با آن درگير بوده ام، تفاوت دارد. من واقعاً علاقه دارم که مفروضاتم 
به چالش کشــيده شوند. به هر صورت، «واقعيت پذيری» کتابی بسيار خواندنی، سرزنده و 

قابل تأمل است. 
 آمار موضوعی مفصل است که به آموزش تخصصی نياز دارد، اما در عين حال 
اشــتراك زيادی با تفکر انتقادی دارد و بســياری از مردم آن را بسيار دشوار 

می دانند. منظورم اين است که برخلاف روال معمول است. 
يکی از مشکلات بزرگ هر خوانندة معمولی که به اين گونه کتاب ها نگاه  واربرتون: يکی از مشکلات بزرگ هر خوانندة معمولی که به اين گونه کتاب ها نگاه  واربرتون: يکی از مشکلات بزرگ هر خوانندة معمولی که به اين گونه کتاب ها نگاه 
می کند، اين است که ما قادر به قضاوت در مورد مطمئن بودن منابع نويسنده و از اين 
رو، نتيجه گيری هايی که انجام می دهد، نيســتيم. من فکر می کنم ما بايد اعتماد و 
اعتبار را در نظر بگيريم و اميدوار باشــيم با توجه به تقسيم کار فکری، آمارشناسان 
ديگری نيز به آثار او نگاه کنند و ببينند آيا او واقعاً در نتيجه گيری هايی که انجام 
داده، موجه بوده اســت يا خير. روزلينگ برای مدتی طولانی به اين گونه اظهارات 

عمومی و پاسخ دادن به منتقدان ادامه داد. 
 اما حق با شماســت، در اينجا مشــکلی وجود دارد. من معتقدم که اکثر مردم 
می توانند خود را به ابزارهايی برای تفکر انتقادی مجهز کنند که در زندگی روزمره 
کارايی دارند. آن ها می توانند در مورد ســوگيری های شناختی چيزهايی بياموزند 
و در مورد اســتدلال و لفاظی نکاتی ياد بگيرند. مــن معتقدم ما می توانيم خود را 
به عنوان اعضای يک مردم ســالاری در موقعيتی قرار دهيم که در مورد شــواهد و 

| |  | دورة بيست وششم |  شمارة ٢ |  زمستان ١٤٠٢ | ۸

گفت وگو با نايجل واربرتون دربارة 



اســتدلال هايی که سياســيون و مطبوعات به ما ارائه می دهند، 
تفکر انتقادی داشته باشيم. به نظر من اين مسير بايد برای همة 
افراد باهوش باز باشد. وظيفة طاقت فرسايی نيست که خود را به 

ابزارهای اساسی تفکر واضح مجهز کنيد. 
 امــا آمار و ارقام به نوعی مهارت عددی و راحتی کار با عددها 
را نياز دارد. برای برخی از افراد رســيدن به سطحی که بتوان در 
مورد آمار به صورت  انتقادی فکر کرد، کار دشــواری اســت. اما 
مشــاهدة اينکه چگونه  انجام می شود، جالب است و اين کاری 
اســت که من فکر می کنم از شما دعوت شده است با اين کتاب 
انجام دهيد تا ببينيد يک شخص در مورد آمار و در مورد تعدادی 

از مقياس ها و ميزا ن ها به صورت انتقادی فکر می کند. 
فلين: کاملاً. حالا خوب است بعد از اين در مورد کتاب «جعبة 

سياه تفکر» صحبت کنيم. 
 واربرتون: بله، کتاب کاملاً متفاوتی اســت. متيو سيد، به 
عنوان بازيکن ســابق بين المللی تنيس روی ميز مشهور است و 
احتمــالاً اکثر مردم اين موضوع را نمی دانند. اما او مدرک درجة 
يک فلسفه، سياست و اقتصاد را نيز از «دانشگاه آکسفورد» گرفته 

است.  
اين کتاب واقعاً کتاب جالبی اســت. همگان را به تفکر متفاوت 
در مورد شکســت دعوت می کند. عنوان «تفکر جعبه سياه»، از 
جعبه های سياهی که به طور معمول در هر هواپيمای مسافربری 
وجود دارد، آمده اســت کــه در آن ها، در صــورت بروز حادثه، 
داده های پروازی و ارتباطات صوتی ضبط  می شوند. هنگامی که 
سانحه هوايي رخ می دهد، امدادگران هميشه می کوشند دو جعبة 
سياه هواپيما را بازيابی کنند. سپس داده ها مورد تجزيه وتحليل 
قرار می گيرند، علل ســقوط بررسی می شوند و اطلاعات حاصل 

در صنعت هوانوردی و فراتر از آن به اشتراک گذاشته می شود. 
 بديهی است که همه می خواهند از بلايای هوانوردی اجتناب 
کنند، زيرا از نظر او نابودی جان انســان ها بسيار هزينه بر است. 
اين قبيل بلايا  اعتماد به کل صنعت را تضعيف می کنند. تقريباً 
هميشــه نوعی خطای فنی يا انسانی وجود دارد که می توان آن 
را شناســايی کرد و همه می تواننــد از تصادف های خاص درس 
بگيرند. اين يک شــكل از صنعتی است که در آن، هنگامی که 
شکســت وجود دارد، تجربة يادگيری بسيار مهم تلقی می شود. 
در نتيجه سفر هوايی به راه حمل ونقل بسيار ايمني تبديل شده 

است. 
 شــرايط صنعت هوايی با برخی از زمينه های ديگر تلاش های 
بشری، مثلاً بخش عمده ای از مراقبت های بهداشتی که در آن ها 
متأسفانه اطلاعات مربوط به شکست ها غالباً  به طور گسترده به 
اشتراک گذاشته نمی شــوند، در تضاد است. دلايل فاش نکردن 
اطلاعات هم ممکن اســت مواردی مثل ترس از دعاوی قضايی 
باشــد. يعنی اگر جراح کاری غيرمتعارف يا اشتباه انجام دهد، و 
در نتيجه کســی از عمل جان سالم به در نبرد، جزئيات آنچه در 
ميز عمل دقيقاً اتفاق افتاده اســت، معمولاً به طور گسترده ای به 
اشــتراک گذاشته نمی شود؛ زيرا ترس بزرگی از ارجاعات قانونی 

وجود دارد.

 جنبه های سلســله مراتبی حرفة پزشــکی نيز ممکن 
اســت در اينجا نقش داشته باشــد. افراد  دارای درجة 
حرفه ای بالاتر می توانند يک کتاب بسته داشته باشند و 
اشتباه های خود را با ديگران در ميان نگذارند، زيرا اطلاع 
ديگران از خطاهايشــان ممکن اســت برای حرفة آن ها 
مضر باشد. از نظر تاريخی، اين گرايش وجود داشته است 
که سهل انگاری پزشکی و خطای پزشکی بايد مسکوت و 

مخفی بماند و بررسی آن سخت باشد. 
 آنچه  متيو ســيد اســتدلال می کند اين است که ما 

بايد نگرش متفاوتی نسبت به شکست داشته باشيم و آن را مانند 
صنعــت هوانوردی ببينيم. او علاقة خاصــی دارد که اين کار در 
حوزة مراقبت های بهداشتی انجام شود، و همين طور در حوزه های 
گســترده تر. چنين ايده ای تا حدی از خوانــدن آثار کارل پوپر 
فيلسوف به دست آمده است. او توضيح داده که چگونه پيشرفت 
علــم نه با اثبــات صحت نظريه ها، بلکه با تــلاش برای رد آن ها 
حاصل شده است. شــما هرگز نمی توانيد يک فرضية تجربی را 
به طور کامل تأييد کنيد، اما می توانيد با يافتن يک قطعه شواهد 
عليه اش، آن را رد کنيد. بنابراين، به يک معنا، شکســت فرضيه 
راهی است که علم به وســيلة آن پيشرفت می کند: «حدسيات 
بــه دنبال رديه ها می آيند، نه اينکه فرضيــات به دنبال تأييدات 

بيايند.» 
 همان طور که سيد استدلال می کند، ما در همة زمينه ها با انجام 
اشتباه پيشرفت می کنيم. او يک بازيکن عالی تنيس روی ميز بوده 
اســت و می داند هر اشتباهی که انجام داده، يک تجربة يادگيری 
بوده است، و حداقل به طور بالقوه، فرصتی برای پيشرفت. من فکر 
می کنم شما در مورد نوازندگان يا در جاهايی که تمرين کنندگان 
بسيار مراقب اشتباهاتی هستند که انجام می دهند، همين نگرش 
را پيدا می کنيد. اينکه چگونه اين شکســت ها می توانند به آن ها 
آموزش دهند تا بتوانند يک قدم روبه جلو بردارند. اين کتاب دارای 
طيف وسيعی از مثال هاست که  بسياری از آن ها در زمينة صنعت 
هســتند؛  در مورد اينکه  چگونه  طرز تفکــر متفاوت در مورد 
شکست می تواند روند و نتيجة عملکردهای خاص را بهبود بخشد. 
 هنگامی که ما به پرورش فرزندان برای موفقيت فکر می کنيم و 
بر جلوگيری از شکست تأکيد می کنيم، ممکن است به پيشرفت 
آن ها کمک نکنيم. اســتدلال سيد اين است که ما بايد شکست 
را بــه تجربه ای مثبت تبديــل کنيم، نه اينکــه آن را پديده ای 
وحشــتناک بدانيم و هميشــه از آن دوری کنيم. اگر در تلاش 
برای دستيابی به موفقيت هســتيد و فکر می کنيد: «من بايد با 
انباشــت موفقيت های ديگر به اين هدف برسم»، شايد اين طرز 
فکر نادرســتی برای رســيدن به موفقيت در سطوح بالاتر باشد. 
شــايد شما بايد فکر کنيد: «خب من برخی اشتباهات را مرتکب 
می شوم، چگونه می توانم از آن ها درس بياموزم؟ چگونه می توانم 
اين اشتباهات را به اشتراک بگذارم، و چگونه ديگران نيز می توانند 

از آن ها درس بگيرند؟»
فلين: جالب اســت. چندی قبــل در مورد کتابــی از آتول 
گاوانده، جراح و نويسندة «نيويورکر»، با عنوان«مانيفست بازبينه 
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(چک ليست)» صحبت می کردم. در اين مورد، گاوانده هم  چنين 
اســتدلال می کند که ما بايد از موفقيت های حمل ونقل هوايی، 
به طور مشخص، فهرست وارسی هايی که قبل از بلندشدن و مانند 
آن دارند، استفاده کنيم و آن را در زمينه های ديگر مانند پزشکی 
اعمال کنيم. چنين نظامی قصد دارد خطاهای انســانی را از بين 
ببرد، و من فکر می کنم اين همان چيزی است که تفکر انتقادی 
نيز می خواهد انجام دهد: ما را از شر جن های موجود در ماشين 

خلاص کند. 
 واربرتون: خب، اين هـم هست که وقـتی خطايی می کنيد، 
می تواند عواقب ناگواری داشــته باشد. اما شما فقط با تظاهر به 
اينکــه خطاها رخ نداده اند، خطاها را حــذف نمی کنيد. مثلاً در 
فاجعة «چرنوبيــل»، فقدان تمايل اوليه برای پذيرش شــواهد 
در مقابل چشــم مردم مبنی بر وقوع فاجعــه، همراه با ترس از 
ديده شــدن خرابی وجود داشــت. اين تمايل وجود دارد که فکر 
کنيم همه چيــز خوب پيش مــی رود؛  يعنی نوعی ســوگيری 
شناختی نسبت به خوش بينی و ترس از پذيرش مسئوليت خطا. 
اما در برخی زمينه ها، پذيرفتن شکســت و به اشتراک گذاشتن 
دانش بهترين راه برای به حداقل رساندن شکست در آينده است.
 فلين: کاملاً.  بکِِتی می گويد: «دوباره شکســت بخور، بهتر 

شکست بخور.» 
 واربرتون: شــايد، اما اين نوعی بدبينی اســت،  به اين معنی 
که شــما هرگز به هيچ چيزی نخواهيد رسيد. در حالی که من 
فکر می کنم متيو ســيد فردی بسيار خوش بين است که عقيده 
دارد،  همه چيز می تواند بسيار بهتر باشد، و راه پيشرفت آن ها اين 
است که با تفکر انتقادی در مورد چگونگی دستيابی به چيزها و 
بهترين راه برای رســيدن به موفقيت فکر کنيم. نه برای پيروی 
از روش های ثابت که شکســت را پنهان می کنند، بلکه پيروی از 
راه هايی که شکســت را احتمالاً شرط موفقيت می دانند، نه فقط 
مقدمه ای برای شکســت بيشــتر. اگرچه، به نوعی خط پوپر اين 
است که پيشرفت يک فرايند شکست بهتر است. بنابراين شايد 

شما درست می گوييد.
 فلين: کاملاً. خب، برويم به سراغ کتاب رولف دوبلی: «هنر 

تفکر واضح».
 واربرتون: بله. اين کتاب در مقايســه با ديگر کتاب ها بسيار 
ســبک اســت. در واقع خلاصه ای از ٩٩ حرکت در تفکر است 
که برخی از آن ها روان شــناختی، برخی منطقی و برخی ديگر 
اجتماعی هستند. آنچه که من در مورد اين کتاب دوست دارم، 
اين اســت که او از مثال های زيادی اســتفاده می کند. هر ٩٩ 
مدخل بســيار کوتاه هستند و اين کتابی است که می توانيد در 
آن غرق شويد. من فکر می کنم خواندن آن از ابتدا تا انتها بسيار 
غيرقابل هضم اســت، اما اين کتابی است که بايد به مطالعة آن 
ادامه داد. نشان می دهد که شما می توانيد تفکر انتقادی خود را 
با داشتن برچسب برای چيزها، تشخيص حرکت ها، و همچنين 
با داشتن مثال هايی به يادماندنی که از طريق آن ها می توانيد ياد 
بگيريد، تقويت کنيد. «هنر تفکر واضح» کتابی بی تکلف است. 
دوبلی ادعا نمی کند که خود متفکر اصلی اســت. خلاصه ای از 

افکار ديگران را می آورد. او حاصل بسياری از کارهای ديگران را 
در يک مکان گرد هم آورده است.

 فقط برای اينکه طعم کتاب او را بچشــيد به اين نکته اشــاره 
می کنم: او يک فصل کتاب را به «پارادوکس انتخاب» اختصاص 
داده است و در سه صفحه از آن تحت عنوان «کم زياد است»، اين 
ايدة بسيار ساده را مطرح کرده  است که اگر به جای آزادگذاشتن 
افــراد و بهبود زندگی آن ها و شــادتر ساختنشــان، انتخاب های 
زيادی به ايشــان ارائه دهيد، زمان زيادی را از آنان هدر می دهيد 
و حتی کيفيت زندگی شــان را از بين می بريد. من نمونه ای از آن 
را روز گذشــته در فروشگاهی ديدم. با دوستی برخورد کردم که 
جلوی حدود ٢٠ نوع متفاوت قهوه ايستاده بود. نوعی كه معمولاً 
می خريد در دســترس نبود و در ناتوانی تصميم گيری بين تمام 
نمانام هاي (برندهاي) ديگری كه در مقابلش قرار داشتند، منجمد 
شده بود. اگر فقط يک يا دو نوع وجود داشت، او به سرعت به سراغ 

يکی از آن ها رفته بود. 
 دوبلی در اينجا کار بری شــوارتز روان شــناس را خلاصه 
می کند. شــوارتز به اين نتيجه رســيد که به طــور کلی، يک 
انتخاب گســترده تر مردم را بــه تصميم گيری های بدتر برای 
خود ســوق می دهد. ما فکر می کنيم که به دنيايی می رويم که 
در آن بــرای آنچه که نياز داريم، انتخاب های بيشــتری وجود 
دارند، زيرا اين امر به ما اجازه می دهد کاری را که می خواهيم 
انجام دهيم: درســت مصــرف کنيم يا هر چيــزی را که ميل 
داريم، به دست آوريم. اما شــايد افزايش اين امکان و افزايش 
تعداد انتخاب ها، ما را به ســمت انتخاب های ضعيف تر از آنچه 
بين انتخاب های کمتر انتخاب می کرديم، سوق دهد. در پايان 
اين خلاصة کوتاه، دوبلی می پرســد: «بنابرايــن عملاً در اين 
مورد چه کاری می توانيد انجام دهيد؟» خودش پاسخ می دهد: 
قبل از اينکه به آنچه ارائه می شــود نگاه کنيد، بايد به خوبی در 
مــورد آنچه می خواهيد، فکر کنيد؛ مواردی را که فکر می کنيد 
می خواهيد، بنويســيد و به آن ها پايبند باشــيد. اجازه ندهيد 
تحت تأثير انتخاب های ديگر قــرار بگيريد. گرفتار کمال گرايی 
غير منطقی نشويد. اين توصية عميقی نيست، اما محرک است 
و در مورد تمام کتاب صادق اســت. می توانيد اين مدخل ها را 
ورق بزنيــد و به توصيه هايشــان عمل کنيد يا رد شــويد. اين 

نوعی راهنمای خودياری است. 
  فلين: من کتاب خودياری تفکر انتقادی را دوست دارم. 

 واربرتــون: واقعاً اين کتاب در گونة خودياری بســيار خوب 
نوشته شده است. او هر کدام از اين موارد را در چند صفحه بيان 
می کنــد. من انتظار ندارم که اين کتاب در فهرســت کتاب های 
فلســفه قرار گيرد، اما يک کتاب پرفروش بين المللی بوده است. 
اين کتاب هوشمندانه اســت و من فکر می کنم قطعاً ارزش دارد 
که به آن سر بزنيد و دوباره به آن برگرديد. نويسنده ادعا نمی کند 
که اين کتاب بزرگ ترين يا اصلی ترين کتاب جهان اســت، بلکه 
فقط کتابی است که به شــما کمک می کند به وضوح فکر کنيد. 

نکته همين است. 
 او نيز برخلاف کانمن خوش بين اســت. دوبلی نمی گويد شما 
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گرفتار همة اين ســوگيری ها شده ايد و هيچ کاری نمی توانيد در 
موردشــان انجام دهيد. او می گويد اين حس وجود دارد که شما 
می توانيد در مورد همة اين هــا کاری انجام دهيد. البته اين هم 
ممکن است فقط يک سوگيری شناختی ديگر باشد؛ يک توهم، 
اما من فکر می کنم که فکرکردن در مورد چيزها می تواند شــيوة 
رفتار ما را تغيير دهد. ممکن اســت دشــوار باشــد، اما تأمل در 
کارهايی که انجام می دهيم، اولين قدم برای تفکر واضح تر است. 
 فليــن: دقيقاً. خب بياييــد به عنوان آخرين کتــاب، «تفکر 
انتقادی» تام چتفيلد را بررســی کنيم. خيلی وقت پيش با تام 
دربارة کتاب های بازی های رايانه ای حرف زديم. اما کتاب «تفکر 
انتقادی» نسبتاً متفاوت است. چه چيزی باعث شده است به اين 

خوبی باشد؟
 واربرتــون: خب، اين کتاب واقعاً کتاب متفاوتی اســت. من 
سعی می کنم به کســی فکر کنم که اين مصاحبه را می خواند و 
می خواهد تفکر خود را بهبود بخشــد. از بين کتاب هايی که من 
مورد بحــث قرار دادم، کتاب های «تفکر جعبة ســياه» دوبلی و 
«تفکر انتقادی» تام چتفيلد به وضوح در بارة تفکر انتقادی هستند. 
بقيه بيشتر توصيفی يا دانشگاهی اند. اما اين کتاب در تضاد کامل 
با کتاب دوبلی اســت. «هنر تفکر واضح» کتابی بســيار کوتاه و 
کاربردی اســت، در حالی که کتاب تام طولانی تر و بيشــتر  يک 
درس نامه است، شامل تمرين ها و خلاصه هايی در حاشيه، که در 
قالب کتاب درسی چاپ شده اند. البته خوانندة عمومی نبايد آن را 
کنار بگذارد، زيرا من فکر می کنم اين کتاب را خودتان می توانيد 

کار کنيد و به آن بپردازيد. 
 کتاب خيلی واضح نوشــته شــده و طوری طراحی شده است 
که در دوره های آموزشــی، خودتــان را آزمايش کنيد تا ببينيد 
آيــا حرکاتی را که او توصيف کرده اســت، ياد گرفته ايد يا خير. 
کتاب بسيار گسترده است شامل مطالبی در مورد سوگيری های 
شناختی و همچنين حرکات و استدلال های بيشتر  منطقی. هدف 
او صرفاً کمک به بهتر انديشيدن و ساختاردهی بهتر استدلال ها 

نيست، بلکه نوشتن بهتر مد نظرش بوده است. 
ممکن اســت انتظار داشــته باشــيد که اين کتاب يک درس 
دانشــگاهی خوب برای ســال اول ارائه دهد. اما من در اينجا آن 
را بيشــتر به عنوان يک خودآموز توصيه می کنم. اگر می خواهيد 
تفکــر بهتر را بياموزيد، در اينجا يک دوره به شــکل کتاب آمده 
است. شــما می توانيد از طريق کتاب «تفکر انتقادی» اين کار را 

به تنهايی انجام دهيد. 
 فلين: خارق العاده است!  

 واربرتون: اين کتاب با ســاير کتاب ها نيز تضاد دارد و همين 
موضوع، بخشــی از دليل من برای قرار دادن آن در اين فهرست 
اســت. بنابراين طيف وســيعی از کتاب ها در اين فهرست وجود 

دارد. 
 فلين: به طور حتم. من فکر می کنم خوانندگان ما تقريباً طبق 
تعريف، به ســمت خودآموزی گرايش دارند. بنابراين مطالعة  آن 

توصيه می شود. در مورد کتاب «جفنگ بافی» نظرتان چيست؟
واربرتون: «جفنگ بافی» زندگی خود را به عنوان يک دورة 

درسی در دانشگاه واشنگتن آغاز کرده است. اين يک کتاب - و 
در واقع درسنامه - با اين اعتقاد نوشته شده است که جفنگيات، 
به ويژه نوعی که در فضای مجازی پخش می شود، به مردم سالاری 
آسيب می رساند و اينکه اطلاعات غلط و گمراه سازی ها می تواند 
عواقب بســيار جدی داشــته باشــد. جفنگ باف ها به حقيقت 
اهميت نمی دهند. اما حقيقت مهم اســت و اين کتاب دليل آن 
را شرح می دهد. کتاب «جفنگ بافی» روی نمونه هايی از دانش 
و پزشکی متمرکز شده است، اما گسترة وسيع تری نيز دارد. نه 
تنها جفنگيات کلامــی و جفنگيات آماری (به ويژه در ارتباط با 
داده های بزرگ)، بلکه دارای فصلی در مورد تجسم ســازی های 
جفنگ داده هايی است که از محتوای مورد نظر منحرف می شوند 

يا اين داده ها را به روش های گمراه کننده ارائه می دهند. 
 فلين: و برای جمع بندی: آيا فکر می کنيد تفکر انتقادی چيزی 
اســت که افراد بيشتری بايد برای يادگيری آن تلاش کنند؟ من 
فکر می کنم فقدان آن ممکن است به توضيح ظهور سياست های 

پساحقيقت کمک کند. 
 واربرتون: در واقع آموزش تفکر انتقادی به صورت جداگانه 
بسيار دشوار اســت. هنگامی که در بخش فلسفة دانشگاه آزاد، 
مشغول نوشتن و طراحی مطالب درسی بودم، در نهايت تصميم 
گرفتيم تفکر انتقادی را در ضمن آموزش مطالب ديگر  آموزش 
دهيم. گام به گام با عقب نشينی به حرکت های تفکر انتقادی  که 
فيلســوفان انجام می دهند و حرکت تفکر انتقادی ای که ممکن 
است يک دانش آموز خوب در واکنش به آن ها انجام دهد. از نظر 
آموزشی، اين روش غالباً بسيار بهتر از تلاش برای آموزش تفکر 

انتقادی به عنوان يک موضوع جداگانه است. 
 اين رويکرد در زمينه های علمی نيز می تواند کارايی داشــته 
باشــد. يکی از دوســتان من يک دورة دانشــگاهی موفق برای 
جانورشناســان در زمينة تفکر انتقادی، بررســی هم بستگی و 
علــت، انواع خاصی از بلاغت که در نوشــتن و آزمايش از آن ها 
استفاده می شود، و مانند آن برگزار کرد که هميشه با مثال های 
واقعی از جانورشناســی انجام می شد. اگر موضوع و نمونه هايی 
از اســتدلال افراد را داريد و می توانيــد از آن يک گام به عقب 
برگرديد، فکر می کنم اين رويکرد می تواند بســيار خوب عمل 

کند. 
اما در پاسخ به پرسش شما، من فکر می کنم داشتن برخی از 
مهارت های اساسی تفکر انتقادی پيش شرط شهروندی خوب در 
يک مردم سالاری است. اگر شما به راحتی تحت تأثير لفاظی قرار 
می گيريد، و در تجزيه وتحليل  استدلال ها و روش هايی که مردم 
از شواهد استفاده می کنند ضعيفيد و مستعد انواع سوگيری هايی 
هســتيد که از آن ها بی خبريد. پس چگونه می توانيد وارد عمل 
سياسی شويد؟ بنابراين بله، همة ما می توانيم مهارت های تفکر 
انتقادی خود را ارتقا دهيم، و من معتقدم سقراط بسيار مشتاق 

بود که همة ما اين کار را انجام دهيم. 

منبع
https://fivebooks.com/best-books/critical-thinking-nigel-war-
burton/
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«چارلز رايت ميلز از برجســته ترين جامعه شناسان نقّاد جهان و قهرمان راستين جامعه شناسی است که 
تأثيرعميقی بر جامعه شناســی و جامعة آمريکا گذاشت. ٤٦ ســال عمر کرد، اما نقشی جاودان بر جای نهاد. 
او با کتاب «بينش جامعه شناســی» اش شهرة آفاق شد. چند اثر بزرگ ديگر هم نوشته است که به جز کتاب 
«يقه سپيدان»، ساير کارهای بزرگش به فارسی ترجمه شده اند. ميلز عمل گرا (پراگماتيست) بود و علم را برای 

هدف های ملی و اصلاح جامعه می خواست. 

جامعه  شناسجامعه  شناس

قهرمــــــــــــــانقهرمــــــــــــــان

دانش نوين اجتماعى
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حسين اديبی، در کتاب کم حجم و خواندنی «سی رايت 
ميلز؛ جامعه شــناس عدالت خواه» (۱۳۸۸)، زندگی و انديشة 
ميلز را به فارســی زبانان معرفی کرده است. طبق مطالب اين 
کتاب، ميلز هم ســو با پارادايم «کارکردگرايی ســاختاری» 
غالب در دانشگاه های ايران نيست، از اين رو انديشه هايش به 
نحو جدی در دانشــگاه ها مطرح نمی شوند. اديبی به درستی 
نشان می دهد ميلز نه مارکسيست است نه ليبراليست. همين 
موجب حاشيه ای شــدن او در ميان روشن فکران ما هم شده 

است. 
فضــای گروه هاي (دپارتمان های) علوم اجتماعی ايران اجازه 
نمی دهد انديشمندانی مثل ميلز مطرح شوند. در دانشگاه های 
مــا حتی انديشــمندان انتقــادی، مانند پی يــر بورديو يا 
استوارت هال هم که مطرح می شــوند، انديشه شان ابتر و 
در قالب ايده هايی بی خاصيت تبيين می شــوند. در واقع نه آن 
بورديــو و هال نقاد و روشــن فکر، بلکه بورديــو و هال تهی از 

سويه های انتقادی شان را مشاهده می کنيم. 
خواندن کتاب «بينش جامعه شناسی»، ترجمة عبدالمعبود 
انصاری و همچنين کتاب اديبی را دربارة ميلز توصيه می کنم. 
اســتاد حميد عضدانلو، در پيامی در يکی از شــبکه های 
اجتماعی خلاصه ای از انديشة ميلز را می نويسد و  به چند نکتة 

مهم در انديشه های ميلز به اين شرح  اشاره می کند: 
يا «تخيل جامعه شناختی»:  ۱. معرفی مفهوم «پندار» 

تلفيق تجربه های شخصی با ساختارهای اجتماعی گسترده تر و 
بافت تاريخی مربوط به آن ها.

۲. معرفی مفهوم «نخبــگان قدرت»١: او عقيده دارد، در 
آمريکا گــروه کوچکی از رهبران سياســی، اقتصادی و نظامی 
نهادهای اصلی را کنترل می کنند، سياست های عمومی را شکل 

می دهند و بر جهت گيری جامعه اثر می گذارند.
۳. نقش روشــن فکران: روشــن فکران به عنوان متفکران 
انتقادی بايد با جامعه درگير شوند و ساختارهای قدرت مستقر 
را به چالش کشند. روشن فکران بايد از دانش و نفوذ خود برای 

حمايت از تغييرات اجتماعی و عدالت استفاده کنند.
۴. نقد اثرات غيرانسانی نهادهای نوين بر افراد. 

۵. بررسی پيامدهای اجتماعی «جامعة توده  ای»٢: دوران 
پــس از جنگ جهانی دوم و تأثير رســانه های جمعی، فرهنگ 

مصرف و استانداردسازی، بر استقلال فردی و تفکر انتقادی. 
۶. تأکيد بر آزادی انسان در شــکل دادن به جامعه: 

شرکت فعالانة افراد در زندگی سياسی و اجتماعی. 
۷. نقد رويکرد اثبـات گرايی در جامعه شناسی و تأکيد 

بر رويکرد کيفی و انسان گرايانه. 

پي نوشت ها
1. power elite
2. mass society

معرفی مفهوم «پندار» يا «تخيل جامعه شناختی»

معرفی مفهوم «نخبگان قدرت»

نقش روشنفکران

نقد اثرات غيرانسانی نهادهای نوين بر افراد

بررسی پيامدهای اجتماعی «جامعة توده  ای»

تأکيد بر آزادی انسان در شکل دادن به جامعه

نقد رويکرد اثبات گرايی در جامعه شناسی و تأکيد بر رويکرد کيفی و انسان گرايانه
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تأملی در خصوص نسبت تنوع مدرسه ها با عدالت و برابری آموزشی
بخش اول: قوانین و مقررات مربوط به تربیت مدرسه ای، خاستگاه تنوع مدرسه در ایران

گزارشگر: محمد دشتی
اشاره

نشست «تنوع مدرسه ها و عدالت آموزشی» روز چهارشنبه ۱۹ 
مهر ١٤٠٢ در سالن حافظ «خانة انديشمندان علوم انسانی» برگزار 
شد. در اين نشست تعدادی از معلمان، کارشناسان و انديشمندان 
حــوزة تعليم و تربيت و آموزش وپرورش و همچنين مديران برخی 
مدرسه ها شرکت داشتند. آقايان دکتر محمود مهرمحمدی، استاد 
بازنشستة دانشگاه تربيت مدرس، دکتر محمد حسنی، دانشيار 
پژوهشگاه آموزش وپرورش و دکتر رضا اميدی، پژوهشگر توسعه 
و عدالت آموزشی، سخنانی ايراد کردند. در اين نشست که دبيری 
آن را دکتر عليرضا صادقی، دانشيار دانشگاه علامه طباطبايی بر 
عهده داشت، سخنرانان در خصوص تنوع مدرسه ها و نسبت آن با 
عدالت آموزشی و برابری آموزشی سخنانی ايراد کردند که گزارش 
کامل آن را در دو بخش ارائه کرده ايم. در اين شــماره، بخش اول 
گزارش را ملاحظه می فرماييد. بخش دوم در شمارة بعدی مجله 

تقديم  خوانندگان عزيز می شود.

دکتر محمد حسنی، دانشیار پژوهشگاه آموزش وپرورش
دلايل تنوع مدرســه ها را بايد در قوانيــن موضوعه ای که باعث 

شکل گيری و حيات آن ها شده اند، جست وجو کنيم!
 به نام خداوند بخشنده و مهربان. عدالت، به ويژه عدالت آموزشی، 

تنوع مدرسه ها و عدالت آموزشی
تأملی در خصوص نسبت تنوع مدرسه ها با عدالت و برابری آموزشی

بخش اول: قوانین و مقررات مربوط به تربیت مدرسه ای، خاستگاه تنوع مدرسه در ایران

تنوع مدرسه ها و عدالت آموزشی
تأملی در خصوص نسبت تنوع مدرسه ها با عدالت و برابری آموزشی

تنوع
تأملی در خصوص نسبت تنوع مدرسه ها با عدالت و برابری آموزشی

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی



دغدغة بسياری از جوامع بشری اســت و در اين بين «شيعه» به 
عدالت شــناخته می شود، و چون کشــور ما کشوری شيعی است 
به طور طبيعــی انتظار می رود موضوع عدالت و عدالت آموزشــی 
برايمــان در اولويت باشــد و به دنبال تحقق آن باشــيم. اين در 
حالی اســت که حضرت محمد(ص) نيز رســالت و مأموريت خود 
را پياده کردن عدالت در جامعه و تحقق آن می دانســتند. از اين رو 
نشست امروز را که در پی تبيين اين موضوع و بررسی نسبت تنوع 
مدارس و عدالت آموزشــی است، بايد به فال نيک گرفت. به عنوان 
يک فرد دين ورز اعتقاد دارم که يکی از شاخصه های اصلی جامعة 

دينی حتماً بايد عدالت در همة ابعاد آن باشد.
بحثم را با طرح اين مسئله که «زايش مدرسة جديد در زيست بوم 
معاصر ايران ـ که از حدود ١٧٠ تا ١٨٠ سال پيش  ـ شروع می شود، 
امری خيرانديشــانه بوده اســت»، آغاز می کنم؛ موضوعی که به 
تعبير آقای دکتر مهرمحمدی امری مردمی محســوب می  شود و 
شــخصيت های بزرگی آغازگر اين جريان بزرگ فرهنگی بوده اند. 
مشهورترين آن ها، ميرزا حسن رشــديه را پايه گذار مدارس نوين 
در ايــران می دانند. همچنين می توان از آيت االله طباطبايی، يحيی 
دولت آبادی، مشــيرالدوله و خانم ها طوبی آزمــوده و بی بی  خانم 
اســترآبادی ياد کرد. البته من از کســانی نام بردم که اکثرشــان 
در تهران مدارســی را بنيان گذاشــته اند، وگرنه چنانچه بخواهيم 
از مردمان نيک انديشــی که ـ با يک فرض خيرانديشانه ـ در ديگر 
اســتان ها و شهرستان های کشور مدرســه راه اندازی کرده اند ياد 

کنيم، مثنوی صد من کاغذ خواهد شد.
بايد توجه داشته باشيم که مدت زمان زيادی نگذشت که اين خير 
اجتماعی مهم به يک خير ضروری تبديل شد و چون خير ضروری 
تشخيص داده شد، عقل عمومی مردم ايران، به ويژه فرهيختگان ـ 
چــه دولتمردان و چه کنشــگران فرهنگی ـ بر تأثيــر اين کار در 
فرهنگ ايران تأکيــد کردند. همچنين وقتی به يک خير ضروری 
تبديل شــد، مداخلة دولت را در پی داشــت؛ به صورتی که اولين 
نهاد فرهنگی ايران، يعنی «انجمن معارف ايران» ـ که مشابه آن را 
در غرب آسيا سراغ نداريم ـ بنا به دلايلی تعطيل شد و دولت برای 
تمشــيت اين امر مهم، يعنی امور مربــوط به مدارس، وارد عرصه 
شــد. موضوعی که می توان دلايل آن را در آثار يحيی دولت آبادی 

جست وجو کرد و بدان دست يافت.
از آن به بعد بود که مدرسه در دوران استقرار و پيشرفت خودش ـ 
چه در دوران پهلوی و چه در عصر جمهوری اسلامی ـ در زيست بوم 
ايران شــکل های متنوعی به خود گرفــت و در تنوعی عجيب در 
اين عرصه باليد. به اين ترتيب مدرسه در انواع دولتی، غيردولتی، 
تيزهوشــان، نمونة دولتی، شــبانه روزی، بزرگ ســالان، کودکان 
استثنايی، آموزش از راه دور، عشايری، شاهد، هيئت امنايی، مدارس 
وابسته به نهادها و مؤسسه ها و... توسعه پيدا کرد. در چنين وضعيتی 
اين پرسش به شکل های متفاوت و در موقعيت های مختلف مطرح 
می شــود که منطق وجود اين همه مدرسه با عنوان های متفاوت 

چيست؟
از نگاه من موضوع «تنوع مدرســه ها» خود يک نشــانه است و 

اگر بخواهيم آسيب شناسی کنيم، بايد آن را به عنوان نشانه ای که 
ريشــه، دليل و اسبابی دارد و خود معلول علت های فراوانی است، 
بررســی کنيم. در مقام قياس مانند امور پزشکی است. پزشک با 
ديدن و يا پيداکردن نشانه ها به دنبال علت و علل بيماری می رود 
تا بتواند مشــکلی را که برای بيمار پيش آمده است، برطرف کند. 
از نگاه تحليلی و آسيب شناســی می تــوان اين گونه گفت که ما با 
ديدن و يا کشــف نشانه ها بايد به دنبال علت و علل موضوع برويم. 
چون مقابله، برخورد و ازبين بردن نشانه به تنهايی يک کار عقلايی 

و مهم تر از آن کار مؤثری نيست. 
اگر علل پيدايش يک مشــکل يا مسئله را از بين نبريم، با همة 
ســعی و تلاش و هزينه ای که ممکن است صرف شود، آن مشکل 
يا  مســئله به جای خود باقی خواهد ماند. زيــرا تا زمانی که علت 
فعال است، از بين بردن نشانه تنها پاک کردن صورت مسئله است و 

حاصل و نتيجه ای نخواهد داشت.
البته تعبير بيماری در اين خصوص از طرف من اســت و ممکن 
است عده ای با آن مخالف باشند. مثلاً معتقد باشند که اتفاقاً تعدد 
و تنوع مدارس خيلی هم خوب و الگوی بی بديلی در جهان معاصر 

است.
به نظر من، با نگاه و تحليلی که از اين موضوع دارم، اساساً روييدن 
و باليدن اين مدارس می تواند سه منشأ داشته باشد: يکی «مجلس 
شــورای ملی» سابق و «مجلس شورای اسلامی» فعلي (به مفهوم 
محلی برای قانونگذاری)، بعدی «شــورای عالی آموزش وپرورش» 
و ســومی هم «شــورای عالی انقلاب فرهنگی» است که اين سه 
به عنوان ســه مرجع تصميم گيری در خصوص تأسيس و پيشرفت 

تنوع مدرسه ها مطرح هستند.
در اين شرايط، اگر واقعاً بخواهيم موضوع را آسيب شناسی کنيم 
بايد روی قوانينی انگشت بگذاريم که باعث شده اند اين مدارس در 
بستر آن قوانين امکان و اجازة تأسيس يافته و تا اين حد متنوع و 
متکثر شــده اند. زيرا در اصل موضوع اين قوانين هستند که امکان 
رويــش و بقای اين مجموعه از مدارس را فراهم می کنند و به آنان 
اجازة حيات و توســعه می دهند. پس نبايد تصور شود اين مدارس 
همين طور بی حســاب وکتاب تأسيس شــده و اين گونه پيشرفت 

شکلی پيدا کرده اند.
در اين ميان فقط يک نوع مدرســه و آن هم مدرسه هاي قرآنی 
استثنا هستند؛ مدرسه هايی که چند سال پيش تأسيس شده اند 
و بر اســاس برآوردهايی که وجود دارد، بيشــتر تابلوی مدرسه 
هستند تا واقعاً بخواهند مستقل، مؤثر و باهويت باشند. به گونه ای 
که همان زمان تأســيس گفته می شــد که اين ها ٣٠ هزار تابلو 
هســتند که بالای در ورودی برخی مدرسه ها نصب شده اند. پس 
اگر بخواهيم تحليل درستی از موضوع شکل گيری و توسعة مدرسه 
در شکل های فعلی آن برويم، بايد به سراغ قوانينی برويم که مجوز 
تأسيس اين همه مدرسه را صادر کرده اند. زيرا اين قوانين موجب 
چنين تنوعی هســتند. خاســتگاه اين قوانين وضعيت و ويژگی 
خاصی دارد که مدام باعث تولد چنين مدرســه هايی می شود. با 
چنين بســتری، احتمالاً در آينده هم مدرسه های ديگری توليد 
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خواهند شد. به دلايل چنين ادعايی اشاره خواهم کرد.
اجــازه بدهيد با هم ايــن قوانين را مرور کنيــم. اولين قانونی 
که در حوزة تربيت مدرســه ای داريم، «قانون اساســی معارف» 
مربوط به سال ١٢٩٠ خورشــيدی است که می توان آن را يکی 
از پيشــرفته ترين قوانين تعليم ياب مدرن دانست و به گمانم در 
دورة خودش در غرب آســيا بديل و مشابهی نداشته است. ما در 
حوزة تحولات سياسی در غرب آسيا پيشتاز هستيم و برای مثال،  
انقلاب مشروطيت زمانی در ايران رخ داد که بقية کشورها هنوز 

در تفکرات سنتی گذشته خود سير می کردند.
بعد از تدوين قانون معارف در ســال ١٢٩٠، در ســال ۱۳۲۲ 
شــخصي به نام آقای دکتر صناعی با لابی گری های فراوان موفق 
شد قانون اجباری شــدن تعليمات ابتدايی را به تصويب مجلس 
برساند و دولت را وادارد که برای اين امر بودجة لازم را اختصاص 
دهد. چرا که مدرســه به شدت از سوی مردم مورد استقبال قرار 

گرفته بود و مکتب خانه ها آهسته آهسته از دور خارج می شدند.
بعــد از قانون ســال ۱۳۲۲، در ســال ١٣٣٥ قانونی با عنوان 
«قانون تأســيس دبستا ن های چهار کلاسة ملی و دبيرستان های 
غيردولتــی» به تصويب می رســد که می تــوان از آن به عنوان 
نقطة عطفی در اين زمينه ياد کرد. زيرا نســبت به قانون ســال 
۱۳۲۲ شــفافيت بيشتری دارد و رســماً به مردم اجازه می دهد 
در زيســت بوم ايران، در کنار مدرسه های دولتی، مدرسه داير و 

شهريه دريافت کنند.
همين قانون در سال ١٣٤٧ بازنگری می شود و با تغييراتی زير 
عنوان « قانون تکميل مادة ۲ قانون تأســيس دبستان های چهار 
کلاسة ملی و دبيرستان های دولتی» از سوی مجلس شورای ملی 

برای اجرا ابلاغ می شود.
تا اينکه به ســال ١٣٥٣ می رســيم. در اين سال حاکميت به 
يک بــاره قانونی را با عنــوان «قانون تأمين امکانات و وســايل 
تحصيــل اطفــال و نوجوانــان ايرانی» از مجلس شــورای ملی 
می گذراند؛ قانونی که بر اســاس آن دولت موظف است حداکثر 
هزينه را برای تأسيس و توسعة مدرسه ها و تحصيل مجانی برای 
دانش آمــوزان و اطفال ايرانی مهيــا و فراهم کند و اين قانون در 
ســال ١٣٥٨ و بعد از انقلاب، با تغييراتی جزئی با عنوان «لايحة 
قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل 
اطفال و جوانان ايرانی» از ســوی شورای انقلاب تصويب و برای 

اجرا ابلاغ می شود. 
در ســال ١٣٥٥، تغذية رايــگان برای کودکان خردســال در 
مدرسه ها و تغذيه رايگان برای شيرخوارگان تا دو سالگی همراه 
با مادران، به عنوان اصل شــانزدهم «انقلاب سفيد» اعلام شد. بر 
اســاس اين قانون، مقرر شد دانش آموزان کشور به طور رسمی و 
سراســری از تغذية رايگان برخوردار شوند. مسئول اجرای تغذية 

رايگان دانش آموزان، وزارت آموزش وپرورش بود.
دوباره و در همين ارتباط به اصل درخشــان ديگری می رسيم 
کــه در تاريخ تعليم وتربيت ايران ســابقه نــدارد و آن هم اصل 
ســی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است که به روشنی 

تأکيد و صراحــت دارد آموزش عمومی رايــگان و وظيفة دولت 
اسلامی است. اصل چهل و سوم قانون اساسی هم بر اين امر، يعنی 
آموزش وپــرورش آحاد جامعه تأکيــد دارد. در واقع منطق قانون 
اساســی منطقی اســت که بر تأمين تمام و کمال و شش دانگ 
خدمات تربيت مدرســه ای بــرای ارتقای کيفيــت زندگی همة 

شهروندان از سوی دولت اسلامی اصرار دارد.
به همين دليل در زمســتان ١٣٥٨ شورای انقلاب، دولتی شدن 
تمام مدرســه های ملی باقی مانــده از دورة پهلوی را، به جز چهار 
مدرســة علوی،  نيکان، احمديه و دوشــيزگان اســلامی، اعلام 
می کند. بعد از آن اســت که ســتاد انقلاب فرهنگــی آيين نامة 
اجرايی مدرســه های مذهبی را که احتمالاً غيردولتی هســتند و 
زير بار مديريت وزارت آموزش وپرورش نمی روند، تصويب می کند. 
در ادامة اين موضوع ها آيين نامة مدرسه های غيرانتفاعی در سال 
١٣٦٧ تصويب و از سوی نخســت وزير برای اجرا ابلاغ می شود. 
همچنين قانون تأسيس و ادارة مدرسه ها و مراکز آموزش وپرورش 
غيردولتی در سال ١٣٩٤ تصويب می شود که شورای نگهبان آن 
را در سال ١٣٩٥ تأييد می کند. در واقع اين قوانين منشأ تمامی 

تصميم هايی هستند که در خصوص مدرسه ها اتخاذ می شوند.
اگر با چشم اندازی بلندمدت و کلان به قضيه نگاه کنيم، متوجه 
خواهيم شد دو نگاه به ماهيت خير تربيتی مدرسه در اين ادبيات 
وجــود دارد که خيلی مهم و اثرگذارند. در واقع اين قوانين مانند 
اصل ٣٠ قانون اساســی، قانون تأمين امکانات و وسايل تحصيل 
اطفال و نوجوانان ايرانی، قانون مدارس غيردولتی و ديگر قوانينی 
کــه قبلاً از آن ها نــام برديم، هنوز برقرارند و در حال تمشــيت 
زيســت بوم مدرسه هســتند. ضمن اينکه منشــأ و ريشة تمامی 
تصميم ها و برنامه ريزی هايی که مديران و سياســت گذاران نظام 
آموزشی و کلان تر از آن، در حوزة تعليم وتربيت رسمی و عمومی 
(مدرســه ای)، اتخاذ و اجرا می کنند، همين قوانين هســتند. اين 
قوانيــن در بطن خود دو نگاه متضاد و در عرض يکديگر را حمل 

می کنند.
نگاه اول اين است که تربيت مدرسه ای از سال ١٢٩٠ به عنوان 
يک خير عمومی و ضروری تلقی شــده و اين نگاه در ســال های 
۱۳۲۲، ١٣٥٣ و ١٣٥٨ ادامه داشــته است و همة اين ها در کنار 
هم چشم اندازی نســبت به تربيت رسمی و عمومی به نام «خير 
ضروری اجتماعی» ترسيم کرده  اند. يعنی اگر قرار است جامعه ای 
شــاداب،  پويا،  ســرزنده و در حال حرکت به ســمت جلو داشته 
باشــيم، نگاه اين است که اين تربيت بايد حتماً به صورت رسمی، 

مجانی و برای عموم مردم از سوی دولت محقق شود.
بر اســاس همين گزاره و نگاه اســت که ما شــکلی از تنوع در 
مدرسه  را در قالب مدرســه های کودکان استثنايی، شبانه روزی، 
عشــايری، از راه دور، بزرگ ســالان و حتی مدرسه های فعال در 
«کانون های اصلاح و تربيت» شاهد هستيم که منطق آن مبتنی 
بر اصل عدالت و برابری اســت. بديــن معنی که اگر يک آموزش 
رسمی و همگانی برای عموم ارائه می کنيم، در کنار آن بايد برای 
طيف  هايی که به هر دليل محدوديت هايی دارند، به مدرســه های 
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عمومی دسترســی ندارند و ... نيز مدرســه های خاص راه اندازی 
کنيم که بنياد آن ها بر چنين منطقی قرار دارد. پس بخشــی از 
اين تنوع و گوناگونی مدرســه ها به منطق خير عمومی با رويکرد 

عدالت از نوع برابری فرصت ها گره می خورد.
نگاه دوم از اين منطق ريشــه می گيرد که تربيت مدرســه ای 
از نگاه افــراد زيادی به مثابة کالايی خصوصی و شــبه خصوصی 
اســت و چون شبه خصوصی است، نظرية ديگری مطرح می شود. 
همان گونه که اشاره کردم، در سال های ١٣٣٥، ١٣٤٧، ١٣٦٧ و 
١٣٩٥ قوانينی در اين راســتا و با اين منطق تصويب شده اند که 
کالای تربيت مدرسه ای کالايی شبه خصوصی است و ما می توانيم 
عرضة آن را به دســت بازار بســپاريم تا تابع منطق بازار باشد و 
آن گونــه که منطق هزينه ـ فايده حکــم می کند، کار خودش را 
پيش ببرد. اين تفکر بعد از انقلاب و با طرح نظرية «کوچک سازی 
دولت» به شــدت در آغوش هم قرار گرفتند و در ســال ١٣٦٧ 
به طــرح و تصويب قانون مدرســه های غيرانتفاعــی و بعد هم 

مدرسه های غيردولتی منجر شدند.
از اين منظر مدرسه هايی مانند تيزهوشان، مدرسه های وابسته 
به دستگاه هايی اجرايی (که پول دريافت می کنند) و مدرسه های 
هيئت امنايی در اين دســته قرار می گيرند. اين تفکر توسعه پيدا 
کرده است و زيرپوستی حاکميت و حکمرانی تربيت مدرسه ای را 

تحت تأثير خودش قرار داده است. 
جالب اســت که از ايــن کمک ها که جايی ثبت نمی شــوند و 
مبالغ هنگفت و بســيار زيادی را در برمی گيرند، هيچ گونه آماری 
نيســت. طرفه اينکه اگر چنين آماری به دســت بيايد، آن وقت 
اســت که متوجه خواهيم شــد دولت به چه ميزانی دارد در اين 
زمينه عقب نشينی می کند و بر اساس اين تفکر و منطق، حمايت 
شش دانگی را که در قانون اساسی بر آن تأکيد شده است، خيلی 
نرم و زيرپوستی کنار و به آهستگی اين بارگران را بر دوش والدين 

می گذارد.
کمــی تأمل در اين دو نظريــه که به آن اشــاره کردم، يعنی 
دنبال کردن خيــر عمومی و کالايی شــدن تربيت مدرســه ای، 
به شکلی واضح در تعارض و تقابل با هم هستند. يعنی منشأ اين 
تنوع مدرسه ها در زيســت بوم ايران، همين تعارض قانونی است 
که خود ريشه در قوانينی دارد که در گذشته شکل گرفته اند و ما 
در حال حاضــر اين ميراث را بر دوش خودمان حمل می کنيم و 

گرفتار تبعات آن هستيم.
پس به تحليل و تعبير من ريشة اساسی بيماری و نشانة بيماری 
تنوع مدرسه ها در دوگانگی، آشفتگی و تشويش در نسبت توزيع 
خير تربيت مدرسه ای است. اين عامل است که اين تنوع را ايجاد 
کرده و اجازه می دهد هر مديری بيايد و بر اســاس نگاه خودش 
تصميم بگيرد همين اســت که می گويم اگر قرار است ما بيماری 
را درمان کنيم، بايد ســراغ ريشه ها و علت ها برويم. حاکميت ما 
و قوانين ما اين ناهماهنگی، آشفتگی و ناسازگاری را درون خود 
دارد و تا زمانی که اين عوامل نابســامانی درمان نشــوند، قضية 
تنوع مدرســه ها حل نمی شــود و انتظار عدالت آموزشی از آن، 

ساده لوحی و بی پايه و اساس است.
البته بايد اشــاره کنم که من اين تعارض را حل شدنی می بينم، 
امــا نه به صورت فوری و دفعتاً، بلکه با يک جريان آرام و شــيب 
ملايم. چون اعتقاد دارم نمی توانيم اين تعارض را که ريشــه در 
تاريخی نســبتاً طولانی دارد، به يک باره و به آســانی حل و رفع 
کنيم. چندی پيش آقای احمد محمودزاده، سرپرست «سازمان 
مدارس و مراکز غيردولتی و توسعة مشارکت های مردمی» وزارت 
آموزش وپرورش اعلام کرد، چهار ميليون دانش آموز تحت پوشش 
مدرســه های غيردولتی هســتند؛ و جالب اســت که بدانيد ۱۸ 
هزار درخواست برای تأسيس مدرســه های غيردولتی روی ميز 
اين دوســتان در اين وزارتخانه قرار دارد که درصد بالايی از اين 

درخواست ها مربوط به دورة ابتدايی است.
لذا من تصور می کنم تداوم وضع موجود درســت نيســت و در 
واقع بايد با يک تفکر عملی،  پراگماتيستی و آرام آرام با اين قضيه 
تعامل داشته باشيم. نه به عنوان دو نقطة مقابل هم، بلکه به عنوان 
راه های دوم، ســوم و ... ايدة برابری و عدالت آموزشــی را محقق 
کنيم. زيرا روح مادة ٣٠ قانون اساســی برابری است و اين مادة 
مهــم قانونی می تواند به تحقق چنين هدف و آرمانی کمک کند. 
خوب اســت اشاره کنم شــورای نگهبان در استفساريه ای که در 
مورد اصل ٣٠ قانون اساســی صورت گرفــت، به دليل ضروری 
امر و شــرايط اضطراری که وجود داشت، اجازه داد مدرسه های 
غيرانتفاعی شکل بگيرند که در واقع تفسير مسامحه جويانه ای از 
قانون اساســی بود و چون روح قانون اساســی به عنوان يک کل، 
روح برابری جويی اســت می تواند مستمســک و وسيله ای برای 
دنبال کردن اين آرمان در مســير تحقق هــدف عدالت جويی با 

رويکرد برابری باشد.
در ادامــة اين جلســه، ابتدا دکتــر رضا اميدی، پژوهشــگر 
توســعه و عدالت آموزشــی، در خصوص پژوهش ها و تحقيقات 
به عمل آمده در خصوص سياســت گذاری های اجتماعی و اثرات 
هم بســتگی اجتماعــی و عناصــر بنياديــن آن، يعنی کاهش 
حداکثری نابرابری های اجتماعــی و تقويت پيوندهای اجتماعی 
سخن گفت و به تشريح دلايل مدافعان خصوصی سازی در ايران 
با طرح ســه محور کمبود منابع، مسئلة کارآيی و حق انتخاب از 
سوی خانواده ها پرداخت که آنان به عنوان دلايل خود در دفاع از 

خصوصی سازی مطرح می کنند.
ســپس دکتر محمود مهرمحمدی، استاد بازنشستة دانشگاه 
تربيت مدرس، با طرح اين موضوع که آيا مدرســه های خصوصی 
به عنوان يک ضايعة عدالت ســتيز قابليت درمان و علاج دارند،  يا 
خير، نظرات کارشناســی خود را بيان و در پايان بر اين نکته که 
تنها تأکيد بر «تقويت مدرسه های دولتی» در يک بستر بی عملی 
و نبــود ايده های کارآمد و ســازنده، راه به جايــی نخواهد برد و 
«نقد اجتماعی» را به «نقد بی اثر» تبديل خواهد کرد، خواســتار 
گفت وگوهای بيشــتر بين موافقان و مخالفان خصوصی سازی يا 
دولتی کردن مدرســه ها برای رســيدن به راه حلی شد که به نفع 

آحاد جامعه باشد و برابری و عدالت آموزشی را تقويت کند.
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بهروز انصاری
مدرس طرح شهيد معلم فرقدان، اراک

هدف سند برنامۀ درسی ملی
تربيــت يکپارچــة عقلی، ايمانــی، علمی، عملــی و اخلاقی 
دانش آموزان، به گونه ای که بتوانند موقعيت خود را نســبت به 
خود، خدا، ديگر انســان ها و نظام خلقت (طبيعت) به درســتی 
درک و توانايی اصلاح مستمر موقعيت فردی (حکمت، زيبايی، 
فضيلت سلامت، عزت، علم، ايمان، عمل) و اجتماعی (قضاوت، 
امنيت، جهاد، حسن خلق، معاشرت و...) خويش را کسب کنند 

و به مرتبه ای از شايستگی ها دست يابند.
در طراحی آموزشــی بر اساس ســند برنامة درسی ملی اين 

اصول مدنظر قرار گرفته اند:
١. توجه به پنج عنصر در اهــداف يادگيری و فرايند آموزش 

(تفکر، ايمان، علم، اخلاق و عمل)؛
٢. توجــه به موقعيت محوری در آموزش از طريق چهار عرصه 

(خود، خدا، خلق و خلقت)؛
٣. توجــه به ايجــاد فرصت های متنوع يادگيــری و تنوع در 

روش های فعال و خلاق و تعالی بخش؛
٤. بهره گيری از فناوری های آموزشی؛

٥. وجود تفاوت های فردی و لزوم تسهيلگری معلم؛

اشاره
امروزه با توجه به اهميت طراحی آموزشــی و استفاده از برنامة درسي ملی 
در دوره های گوناگون تحصيلی، لازم است معلمان با نحوة نگارش اين برنامه 
آشــنايی داشته باشــند. وزارت آموزش وپرورش نيز برنامه ای با عنوان طرح 
درس ملی به نظام آموزشی کشور ارائه داده است تا بدين وسيله بر سرعت و 
کيفيت آموزش و يادگيری بيفزايد. ايدة اين طرح به تازگی وارد نظام آموزشی 

کشور شده است. در ايران، طرح درس ملی دو بعد دارد:
علمی؛ در آن به مباحث روان شناسی و جامعه شناسی پرداخته می شود؛ 

فلسفي؛ به مسائل دين و ايدئولوژی حاکم بر جامعه می پردازد.
آموزش وپرورش اســلامی به دنبال آن اســت که هويت افراد بر اســاس 
معيارهای اســلامی تکوين و تعالی يابد. در اين نوشــته به رويکرد طراحی 

آموزشی بر اساس اين سند خواهيم پرداخت.

کليدواژه ها: سند برنامة درسی ملی، طراحی آموزشی، شايستگی، تربيت، 
معلم و دانش آموز

آموزش تلفیقی 
و موقعیت محور

(بر مبنای سند 

برنامۀ درسی ملی)

٦. ارزشيابی تلفيقی و توجه به کنجکاوی فطری دانش آموزان.

اهــداف و انتظــارات یادگیری (الگوگــذاری، تعیین هدف و 
موضوع)

راهنمای برنامة درسی ســابق بر اساس الگوی هدف گذاری 
بلوم در سه حيطة شــناختی، مهارتی و عاطفی بود. بنابراين، 
تمامی هدف ها در اين ســه قالب طرح ريزی و اجرا می شدند. 
در حالی کــه هدف گذاری برنامة درســی و تربيتی در برنامة 
درســی ملی، در قالبــی کاملاً جديــد و منحصربه فرد صورت 
گرفته است. در اين الگو شکوفايی فطرت و دستيابی به شئون 
گوناگون حيات طيبــه، جامعيت و يکپارچگی و توجه متوازن 
به ساحت های شــش گانة تعليم وتربيت، مبنا قرارگرفته است. 
در الگوی هدف گذاری پنج عنصــر تعقل، ايمان، علم، عمل و 
اخلاق، و چهار عرصة ارتباط دانش آموزان با خود، خدا، خلق و 
خلقت، به صورت به هم پيوسته و با محوريت ارتباط با خدا تبيين 

و تدوين شده اند.

عرصه ها در سند برنامۀ درسی ملی عبارت اند از:
خدا: هر جمله ای در ارتباط با خــدا، کتاب خدا، دين خدا، 

صفات خدا، پيامبران و امامان معصوم(ع).
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خود: هر جمله ای در ارتباط با بعد جسمانی و روحانی فرد.
خلق (ديگران): خانواده، همســايگان، جامعة ملی، جامعة 

اسلامی و جامعة جهانی.
خلقت (طبيعت): طبيعت و جهان آفرينش.

الگوی طراحی آموزشــی روزانة مبتنی بر سند برنامة درسی 
ملی

 طراحي آموزشي به منزلة برنامه ريزی سفري است از مبدأ به 
مقصد؛ مسيري كه يادگيرنده در فرايند يادگيري بايد بپيمايد 
و تعييــن فعاليت هايــی از يادگيري كه در مجموع به رشــد 

دانش آموز منجر  شوند.
اين الگو در هفت محور تنظيم شده است:
١. مشخصات و شناسنامة واحد يادگيری؛

٢. اهداف و انتظارات يادگيری؛
٣. پيش بينی و تدارک فرصت های مناسب يادگيری؛

٤. تعيين پيش دانسته ها و ارزشيابی تشخيصی؛
٥. اجرای فرايند ياددهی يادگيری؛

٦. تکاليف و فعاليت های تکميلی يادگيری؛
٧. ارزشيابی پايانی (با تأکيد بر ارزشيابي عملكردي).

ترکیب راهبردهای آموزشــی بــا عناصر الگوی هدف گذاری 
برنامۀ درسی ملی

در فرايند تدريس بر اســاس طرح پيشــنهادی، ســه عنصر 
الگوی هدف گذاری، يعنی تفکر، علم و عمل، به طور مســتقيم 
به کار گرفته می شــوند و زمينه ای فراهم می شــود تا معلمان 
از دانش آموزان بخواهند بر اســاس مفاهيم درسی ايمان و باور 
مصداق هايی از اخلاق را بيان کنند تا اين اخلاق کم کم در آن ها 

نهادينه شوند.
در حيطة ايمان معلم بايد بتواند باور و ايمان قلبی دانش آموز 
را نســبت به موضوع شکل دهد يا اگر دانش آموز نگرش منفی 
داشته باشد، با ارائة دلايل منطقی، برای او نگرش مثبت ايجاد 
کند. اين کار با اين فعل ها موردتوجه قرار می گيرد: باورداشتن، 
ايجادکردن،  شــکرگزاربودن، علاقه مندشــدن، نگرش مثبت 
پی بردن به صفات الهی  در زمينه ای خاص، آسيب نرســاندن به 

ديگران يا محيط.
در ايــن حيطة تعقلی که به ايمــان و عمل دانش آموز منجر 
شده، حيطة اخلاق بهينه می  شود. در نتيجه، در محيط زندگی، 
علاوه بر خود، ديگران را نيز سهيم می  کند. در واقع، دانش آموز 
در مدرسه، خانواده و جامعه مجری باورهای تربيت يافتة کلاس 
درس می  شــود. اين اعمال با فعل هايی همچون توصيه کردن، 

احساس مسئوليت کردن و تلاش کردن بيان می  شوند.

برقــراری ارتبــاط با چهــار عرصۀ خدا، خــود، خلق و خلقت 
در فرایند تدریس

بر اساس الگوی پيشنهادی، معلمان زمينه را فراهم می کنند تا 
دانش آموزان مصداق هايی از موقعيت های مربوط به خود، خدا، 

خلق و خلقت را بيان کنند تا در عمل شــعار مدرســة زندگی 
مديريت شود.

مشخص شدن نقش معلم و دانش آموز
در اين الگو، نقش معلم ايجاد موقعيت و فرصت های يادگيری 
است. اين نقش با رويکرد تسهيلگری و راهنمايی مديريت می شود. 
در عين حال نقش دانش آموز هم انديشی، دست ورزی، خلاقيت 

توأم با خداباوری، خودباوری، خودارزيابی و خودپالايی است.
با توجه به آنچه اشاره شد می توان گفت، الگوی هدف گذاری 
درصدد ارائة چارچوب مفهومی منســجمی است که در تدوين 
اهداف راهنمای عمــل برنامه ريزان و مجريان قــرار گيرد. لذا 
تعليم و تربيت ما به دنبال تربيت انســانی است که اهل فکر و 
انديشه، ايمان و باور محکم، علم و دانش و بصيرت، عمل صالح 
و شايسته، اهل اخلاق و رفتار نيکو، و دارای فضايل انسانی باشد 
و در عرصه های گوناگون زندگی طبق معيارهای درســت عمل 
کند. يعنی در برابر خدا چنان عمل کند که خدا می پســندد. با 
خود چنان رفتار کند که خدا دوســت دارد. با خلق چنان عمل 
کنــد که خدا فرموده و با عالم خلقت چنان تعامل کند که خدا 

فرموده است.

طرح های درسی ماهانه و سالانه
طرح های درســی ســالانه و ماهانه که به صورت کلی تدوين 
می شوند، از مهم ترين راهبردهای اثربخش تلقی می شوند، زيرا 
وسيله اي هستند برای دســتيابی به اهداف پيش بينی شده در 

کتاب، بر اساس اهداف و روش ها و مهارت های موردنياز.
از طرح های درسی ماهانه و ســالانه به عنوان برنامه ای جامع 
در مدرســه استفاده می شود که با اجرای آن  معلمان می توانند 
در بازة زمانی مقرر، آموزشــی باکيفيت ارائه دهند و درس ها را 

به موقع به پايان برسانند.
● گام نخست: تهية تقويم: ماه، هفته و روز؛

● گام دوم: تقســيم محتوای درس يا هدف های آموزشی بر 
زمان خالص (کسر روزهای تعطيل و امتحانات)؛

● گام سوم: تعيين هدف ويژة تدريس در هر جلسه، با توجه 
به محتوای درس و مجموعه فعاليت های درنظرگرفته شده.

● گام چهــارم: پيش بينــی روش های تدريس متناســب با 
محتوای هر درس؛

● گام پنجم: تعيين و پيش بينی وســايل آموزشــی مرتبط 
و فعاليت های ديگر آموزشــی خارج از مدرســه، برای تقويت 

يادگيری دانش آموزان.
 نتیجه

بررسی سند تحول نشان می دهد، اين سند راهبردی از نکتة 
مهم و کليدی بهسازی و بازانديشی در فرايند ياددهی يادگيری 
غافل نبوده و بر آن تأکيد کرده اســت. آنچه در نظام آموزشی 
کشــور برای بهبود وضع فعلی آن اثرگذار خواهد بود، تحقق دو 
انگارة «تحول» و «تغيير» در اين عرصه است. معلم حلقة آخر 
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طراحی آموزشی روزانة تلفيقی و موقعيت محور برنامة درسی ملی
نام آموزشگاه:                                 ادارة آموزش وپرورش:                                تعداد دانش آموزان:                                مادة درسی:
موضوع درس:                                 صفحه:                                                  تاريخ تدريس:                                     تهيه کننده:

کد پرسنلی:                                   مدت تدريس:

هدف کلی: در اهداف كلي درسي، مقاصد و انتظارات با واژه هاي غير رفتاری و مبهم و به صورت عبارت های کلی، اما قابل دسترس، بيان مي شوند.

رئوس مطالب: عنوان ها و مطالب کليدی و اصلی هر درس

عرصه در ارتباط با

انتظارات از دانش آموز در  پايان اين درس
حيطه  ها
و عناصر

ف
هدا

ی ا
زش

مو
ی آ

ی ها
تگ
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شا

ت
خلق

ق)
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ن (
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خ
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دا (
خ

∗ ∗

اين هدف شامل تفکر و انديشه ورزی و تأمل و استدلال و تجزيه وتحليل، توجه، نقد، کشف، 
خلاقيت و پژوهش است.

ـ در رابطه با علت به وجودآمدن مشــکلات و پيامدهای ناشــی از مسائل گوناگون در جهان 
آفرينش تدبر کند.

اين فرد در نماز از شايستگی عقل برخوردار است؛ به طوری که هنگام نماز همة قرار خود را 
اعم از حس و خيال تحت اختيار در می آورد و با حضور قلب نماز اقامه می کند.

تعقل

∗ ∗ ∗

اين هدف شامل باور، تعبد، التزام قلبی، علاقه، عاطفه، نگرش مطلوب و ارزش گذاری است.
ـ به هدف داربودن آفرينش در زمينة عالم خلقت باور پيدا کند و شــکرگزار نعمت های الهی 

باشد.
مثال: هنگامی که اذان ظهر از بلندگوی مدرسه پخش می شود، گرايش ايمانی فرد، به عنوان 

يک شايستگی، او را به شرکت در نماز جماعت مدرسه وامی دارد.

ايمان

∗ ∗ ∗

اين هدف شامل کار و تلاش، اطاعت، عبادت، مجاهدت، کارآفرينی، مهارت و کاربست دانش 
در عمل است.

ـ توانايی به کارگيری مهارت های مشاهده، جمع آوری اطلاعات و طبقه بندی را به دست آورد.
در همة موقعيت هايی مثل وضوگرفتن و نمازخواندن، معيار درستی عمل، مطابقت آن با نظام 

معيار، يعنی احکام فقهی، است.

عمل

∗ ∗

اين هدف شــامل کسب معرفت و شناخت، بصيرت، آگاهی، درک در زمينة علمی، فناوری، 
زيستی و اجتماعی است.

ـ کسب آگاهی نسبت به مسائل گوناگون و تبيين و تشريح آن ها و درک علت و معلول
علم به چگونگی وضوساختن و نمازخواندن نوعی شايستگی است.

علم

∗ ∗ ∗

اين هدف شامل تزکية عواطف، ملکات نفسانی و تعاون، اجتناب از اعمال غيراخلاقی و تلاش 
و مداومت در کسب صفات اخلاقی پسنديده است.

ـ در برابر اســتفادة صحيح از منابع طبيعی به عنوان يک نعمت الهی احساس مسئوليت از 
خود نشان دهد.

آن هنگام که برای نماز لباس تميز می پوشــد و موی خود را شانه می زند و خود را خوش بو 
می کند، از شايستگی اخلاقی برخوردار است.

اخلاق

و بســيار تأثيرگذار در نظام تعليم و تربيت کشــور است. آنچه در برنامة کلان به آن پرداخته شده است، در نهايت با معلم به منصة 
ظهور می نشيند. لذا می طلبد همگام با تغيير ساختار و محتوای کتاب ها، طراحی آموزشی معلمان ما نيز مبتنی بر اين برنامه و سند 

تغيير کند تا اهداف موردنظر محقق شود.
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با توجه به موضوع و محتوای درس، امکانات و توانايی مخاطبان، مدل کلاسی و به صورت تلفيقی (اکتشافی، تعاملی و انتقالی) روش تدريس

در طرح درس های قبلی، صرفاً به پيش بينی وسايل آموزشی بسنده می شود، اما به نظر می رسد در اين مرحله، به ويژه برای دورة ابتدايی، 
علاوه بر وسايل آموزشی متناسب با هر درس (رياضی، فارسی و...) نيازمند پيش بينی و تدارک های مناسب ديگری، علاوه بر فناوری 

آموزشی، هستيم که معلم بايد از قبل دربارة آن ها فکر و در زمينة تدارک آن ها تصميم مناسب را اتخاذ کند. برای مثال، در پاية اول که 
با حضور دائمی اوليا، درس های متعدد، به ويژه فارسی، تدريس می شوند، با تقسيم بندی مناسب، هر يک از اوليا موظف می شود برای هر 

درس فرصت های لازم را تدارک ببيند.

تدارك فرصت های 
متنوع يادگيري، وسايل 

و امکانات

زمان
دقيقه

پس از تبيين اهداف درس جديد و مشخص کردن انتظارات عملکردی، معلم از خود می پرسد دانش آموزان نسبت به اين 
اهداف چه مطالبی را بايد از قبل بدانند. آن ها را به صورت اهداف ورودی مشخص می کند و با توجه به زمان و شرايط ديگر، 
نسبت به نحوة سنجش پيش دانسته ها تصميم می گيرد و در روز اجرای برنامه، قبل از تدريس درس جديد، پيش دانسته ها 

را می سنجد.

پيش دانسته ها و 
ارزشيابي آغازين

فعاليت های دانش آموز نقش تسهيلگری معلم

فرايند آموزش و 
 يادگيری ضمن تدريس 

(آموزش دادن)
(تعاملی، اکتشافی، 

انتقالی)

١. آمادگی ذهنی و انگيزشی و...
٢. انديشه ورزی و هم انديشی

٣. دست ورزی و کارهای عملی، آزمايشی و...
٤. توضيح، نقد و طرح سؤال های سازنده

٥. بيان مصداق هايی از موقعيت های اجتماعی و طبيعی
٦. بازآفرينی مفاهيم و درک و فهم آن ها

٧. ارائة ايده های جديد
٨. خودارزيابی و ارزشيابی کار افراد و گروه ها و پاسخ های 

مستدل نسبت به انواع ارزشيابی

١. زمينه سازی برای تفکر و انديشه ورزی (کاوش و پژوهش) 
و انگيزش

٢. زمينه سازی برای تعامل و هم انديشی (تفکر و علم)
٣. زمينه سازی برای انجام فعاليت های عملی (عمل و ايمان)

٤. زمينه سازی برای مفهوم سازی و ارتباط با چهار عرصه
٥. زمينه سازی برای خلاقيت و توليد دانش (تفکر و 

تسهيلگری معلم)
٦. زمينه سازی برای خودارزيابی، خودسنجی و به کارگيری 

انواع روش های متنوع کيفی در فرايند تدريس (تفکر و 
اخلاق)

٧. جمع بندی و توضيحات تکميلی: از مراحل هر تدريــس 
خوب، خلاصه کردن، جمع کردن و نتيجه گيری است.

٨. توجه به تفاوت های فردی، مقايسة هر فرد با خودش، 
هدايت انواع مهارت های اجتماعی و فرهنگی، کارآفرينی، 

خودمديريتی و...

محورهای ارزشيابی (شرکت در بحث کلاسی، پرسشگری، شرکت فعال در کارگروهی، ارائة نظر، انجام فعاليت، عمل، کسب 
علم، رعايت حقوق ديگران و...)

ـ پس از اجراي روش تدريس و پايان يافتن فرايند آموزش و يادگيري (اجراي مراحل)، و برای تعيين ميزان تحقق اهداف 
و پيشرفت دانش آموزان صورت می گيرد. در نتيجه، به نظر مي رسد، بررسي تأثير روش تدريس و تبادل تجربيات با 

دانش آموزان و در جهت نيل به انتظارات آموزشي، بخش اصلي آموزش است و ارزشيابي پاياني براي رسيدن به اين مهم 
(با توجه به الگوی هدف گذاری تفکر، ايمان، عمل، علم و اخلاق) اجرا می شود. آزمون عملکرد آزمونی است كه معلم اجرا 
می کند و بر مشاهده و عمل دانش آموزان در انجام تكاليف محوله يا داوطلبانه ناظر است؛ فعاليتي است که معلم طراحي 

می کند تا دانش آموز در آن درگير شود يا ممکن است دانش آموز را با مشکلي مواجه کند و از او بخواهد راه حلی ارائه کند.

ارزشيابی پايانی 
(نتيجه محور) (با تأكيد 
بر ارزشيابي عملكردي)

به نظر می رسد با توجه به اهداف يادگيری درس موردنظر، شرايط و موقعيت های منطقه ای و... تکاليف متنوع به منظور 
تثبيت يادگيری و بسط و توسعة آن ارائه شوند. برای اين منظور پيشنهاد می  شود فعاليت ها و تکاليف متنوع موردتوجه 

معلمان قرار گيرند. معلم براي ارائة اين نوع تكاليف، توانايي ها، علاقه ها و بنيان هاي ذهني و فكري فراگيرندگان را در نظر 
مي گيرد و بر اساس آن ها فعاليت هايي طلب مي كند.  

١. فعاليت های تمرينی مانند خلاصه نوشتن، انجام تمرين و فعاليت های کتاب.
٢. فعاليت های موقعيت محور (موقعيت اجتماعی و طبيعی و...) مانند انواع دست ورزی، پروژه ها، پژوهش ها و مصاحبه.

تذکر: در همة مراحل اجرای طرح بايد به رويکردهای موردنظر ازجمله کار تيمی، حفظ محيط زيست، هويت اسلامی ايران ی، 
نشاط و شادابی و کارآفرينی توجه شود.

تعيين تکاليف و 
فعاليت های خارج 
از کلاس (با تأکيد 
بر تكاليف تمريني، 

پروژه ای، پژوهشي و...)
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هفتة اول مهرماه

هدفموضوعمادة درسی
يادداشت های معلم برای فعاليت ها و 

وسايل مورد نياز

رياضی

صفحة عنوانی و واحد يادگيری 
١ (صفحه های ٤- ٣- ٢) و 

واحد يادگيری ٢ (صفحه های 
(٧- ٦- ٥

ـ برقراری ارتباط کلامی ـ تصويرخوانی ـ بالابردن آگاهی ها
ـ شمارش شکل ها با دسته بندی و خط زدن ـ نمايش ديگر عدد ٤ و ٦ ـ 
استفاده از ابزارهای مختلف برای شمارش ـ ترکيب و شمارش اعداد ـ 
نشان دادن عدد بر مبنای ٥ ـ مهارت حدسيه سازی ـ آمار و سرشماری ـ 
توانايی و مهارت اســتفاده از ابزار ـ مهارت مقايســه کردن ـ مربع های 
شگفت انگيز (سودوکو) ـ يادآوری عدد خارج از جدول ـ خواندن ساعت 
كامل (رند) ـ کاربرد عدد و رقم در محيط پيرامون ـ برقراری ارتباط بين 
نمادهای مختلف از يک عدد (فارسی ـ لاتين) ـ مهارت ارتباط کلامی ـ 

فکری
ـ درست کردن دسته های ده تايی و يکی ـ الگويابی با شکل ـ استفاده از 
جدول ارزش مکانی و شمارش عدد ـ يادآوری ترتيب اعداد ـ نشان دادن 
دســته های ده تايی و يکی با شــکل ـ برقراری ارتباط بين نمايش های 
مختلف از ـ نوشتن به عدد و حروف تا نود و نه يک عدد ـ مفهوم عدد و 
رقم ـ ساعت و خواندن ساعت گذشته و مانده ـ عدد دو رقمی و ساخت 

دسته های ده تايی و يکی عدد دو رقمی

يادآوری و آزمون ورودی ـ ساخت 
اعداد دو رقمی با کارت اعداد

ستايشفارسی

١. تقويت روحية خداشناســی ٢. ايجاد انگيــزه در توکل به خداوند 
بــرای انجام هر کاری ٣. تقويت روحية سپاســگزاری از خداوند برای 
نعمت هايی که به ما بخشــيده است. ٤. درخواســت از خداوند برای 

خارج شدن از جهل و نادانی

يادآوری و آزمون ورودی ـ معنی 
لغات و شعر

زنگ علوم (گردش در باغ)علوم
هنــگام بازديد و گــردش علمی و برخورد با پديده هــا عادت کنند از 
مشاهدات خود يادداشت برداری و آن ها را به صورت جمله های درست 

بيان کنند و هنگام ارائة گزارش از يادداشت های خود استفاده کنند.

يادآوری و آزمون ورودی ـ يادداشت 
مشاهدات خود از حياط مدرسه، مواد 

و وسايل آموزشی: مداد، دفترچه 
يادداشت، ذره بين

درس  اول: هديه های خداهديه هاي آسماني 

١. نعمت های خدا را (چه در وجود خودش و چه در طبيعت) نشــانة 
مهربانــی خدا می داند. ٢. برخی فايده ها و آثار نعمت ها را برای زندگی 
انســان و ساير موجودات ذکر می کند. ٣. احســاس خوشايند خود را 
نســبت به خداوند، به عنوان خالق مهربــان نعمت ها، بيان می کند. ٤. 

نعمت هايی را که خداوند در وجودش نهاده نام می برد.

يادآوری و آزمون ورودی ـ نوشتن 
نمونه های ديگری از هديه های 

خداوند به غير از موارد ذکر شده در 
کتاب

قرآن
درس ١

جلسه های ١ و ٢

١. آشنايی با الف کوچک ٢. آشنايی با دو صفت بخشندگی و مهربانی 
خــدا در قالب پيام قرآنی ٣. تقويت مهارت ترکيب حروف با حرکات و 
خواندن کلمات و عبارات قرآنــی ٤. توانايی خواندن بخش های دارای 
حرف ســاکن ٥. يادآوری قرائت ســوره های توحيد و کوثر ٦. تقويت 

علاقه به يادگيری قرآن و خواندن مستمر آن

يادآوری و جمع خوانی سوره های 
توحيد و کوثر

نقاشی با مدادرنگی با موضوع آزادهنر 

تربيت بدنی

تمرين سازمان دهی و 
گروه بندی و ارزشيابی 

تشخيصی برای آشنايی با 
تجربة دانش آموزان

هدف کلی: کسب مهارت در شناخت مفاهيم از طريق حرکت،
حيطة شــناختی، آگاهی از نحوة سازمان دهی، حيطة مهارتی، کسب 
مهارت در اجرای روش های مختلف سازمان دهی، حيطة نگرشی، ايجاد 

تمايل به مشارکت در فعاليت های گروهی

مراجعه به کتاب راهنما

منابع
۱. محبی، عظيم (۱۳۹۳). تبيين يادگيری و آموزش بر مبانی رويکرد سند برنامة درسی ملی. انتشارات آوای نور. تهران.

۲. شعبانی، حسن (۱۳۸۷). مهارت های آموزشی و پرورشی، روش ها و فنون تدريس. انتشارات سمت. تهران.
۳. سند برنامة درسی ملی (۱۳۹۱). وزارت آموزش وپرورش.
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جامعه شناسی آموزش وپرورش مجموعه مطالعاتی بين رشته ای 
اســت که با رويکرد جامعه شناسانه به موضوع آموزش وپرورش 
می پردازد. در تعريفی کوتاه و ساده، جامعه شناسیِ مطالعة علمی 

گروه های انسانی و کنش های اجتماعی است.
آموزش وپــرورش در دو معنــا مطــرح اســت: يکــی نهاد 

آموزش وپرورش و ديگری آموزش وپرورش رسمی.
نهاد اجتماعی عبارت اســت از نظام سازمان يافته ای از روابط 
اجتماعی که متضمن ارزش ها و رويه های عمومی معينی است 
و نيازهای اساســی خاصی از جامعه را برآورده می  کند. اقتصاد، 
حکومت (سياســت)، خانواده، دين و آموزش وپرورش پنج نهاد 

اصلی و بنيادين در تمام جوامع هستند.
آموزش وپــرورش در معنای نهاد، شــامل آموختن در تمامی 
عرصه هــای زندگی خواهد بود. رســانه ها، اينترنت، تجربه های 
شــخصی و نصيحت ديگــران، همگــی بخش هايــی از نهاد 

آموزش وپــرورش هســتند. در ايــن معنا آموزش وپــرورش با 
«جامعه پذيری» مســاوی اســت. آموزش وپرورش رسمی فقط 
شامل آن چيزهايی اســت که ذيل نظام آموزش وپرورش جای 
می گيرند: وزارتخانه، ادارات کل، مناطق، مدرسه ها، دانش آموزان، 

معلمان، برنامه های آموزشی و کتاب های درسی و...
جامعه شناســی آموزش وپرورش می تواند به آموزش وپرورش 
به عنوان يک نهاد يا به منزلة آموزش وپرورش رســمی بپردازد. 
همچنيــن، می تــوان از مطالعاتی بــا عنوان جامعه شناســی 
مدرســه نام برد که به مطالعة مدرسه به عنوان واحدی در نظام 

آموزش وپرورش تمرکز دارند.
متأسفانه به مطالعات جامعه شناســی آموزش وپرورش کمتر 
پرداخته شده اســت. در حالی که چنين مطالعاتی بسيار مهم 

هستند و البته می توانند کاربردی و راهگشا باشند.

سيد حميدرضا رضوی

برنامۀ درسی و آموزشی علوم  اجتماعی
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چکيده
يکی از مباحثــی که امــروزه در مطالعات جامعه شناســی 
جايگاه شايســته ای يافته، «زندگی روزمره» اســت. از آنجا که 
کتاب های درسی از مهم ترين منابع آموزشی هستند و گنجاندن 
موضوع هايی مانند زندگی روزمره در اين کتاب ها باعث آگاهی 
دانش آموزان می شــود و بــر زندگی فــردی ـ اجتماعی آنان 
تأثيرگــذار خواهد بود، پژوهش حاضر با هدف بررســی ميزان 
توجه به جامعه شناســی روزمره در کتاب های جامعه شناســی 
دورة دوم متوســطه دوم صورت پذيرفته است. روش پژوهش 
 ـتحليلی بــوده و برای جمــع آوری مطالب به منابع  توصيفی 
کتابخانه ای و کتاب های درســی جامعه شناســی مراجعه شده 
اســت. نتيجة پژوهش حاکی از آن اســت کــه در کتاب های 
مذکور به زندگی روزمره آن چنان که بايد توجه نشده است. در 
درس هايی هم کــه به نوعی می توانند به زندگی روزمره مرتبط 
باشــند، مباحث فرعی در قالب مفهوم های ســنگين گنجانده 

شده اند و از زندگی روزمره فاصله می گيرند.

کليدواژه ها: جامعه شناسی زندگی روزمره، کتاب های درسی 
دورة  دوم متوسطه، آموزش جامعه شناسی، وحشت افكني (ترور) 

تبليغاتی، فرهنگ مصرفی

مقدمه
يکی از علومی که امروزه از اهميت اساســی برخوردار است و 
متفکران زيادی به بحث دربارة آن پرداخته اند، علم جامعه شناسی 
است. جامعه شناسی به عنوان رشته ای از رشته های علوم اجتماعی 
قلمروی وســيعی دارد. در اين ميان، امروزه جامعه شناســان از 
موضوع «جامعه شناســی زندگی روزمره» نام می برند که دارای 
جذابيت فراوان اســت و تاکنون نظريه های زيادی در مورد آن 
مطرح  شــده اند. با وجود ايــن در پژوهش های داخلی کمتر به 
اين موضوع پرداخته شده است. طبق تحقيق نگارنده، هر چند 
پژوهش هايی نظير «نظريه های زندگــی روزمره» از لاجوردی 
(١٣٨٤)، «هويت و زندگی روزمرة دختران در فضاهای عمومی 
شهر»، از اوحدی و نرسيسيانس (١٣٩٢)، و «مترو و زندگی 
روزمره» از ســتار و همکارانش (١٣٩٤) انجــام گرفته اند، ولی 
پژوهشــی که به بررســی زندگی روزمره در کتاب های درسی 

پرداخته باشد يافت نشد.
بنابراين در پژوهش حاضر ســعی بر آن بوده است که ميزان 
توجه به موضوع مذکور در کتاب های جامعه شناسی دورة دوم 

زهرا مرادی
کارشناس  ارشد جامعه شناسي، دبير 
آموزش وپرورش استان ايلام

میزان توجه به جامعه شناسی روزمره
در کتاب های جامعه شناسی دورۀ  دوم متوسطه

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی
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متوسطه موردبررسی قرار بگيرد؛ زيرا شناخت زندگی روزمره 
و پيچيدگی هــای آن برای همة افــراد، از جمله جوانان که به 
دنبال کســب هويت و پاســخ به چرايی های زندگی هستند، 
از اهميت فراوانی برخوردار اســت. البته شناخت موضوع های 
زندگــی روزمره صرفاً به معنای پذيــرش چنين موضوع هايی 
نيســت، بلکه آگاهی پيداکردن و اســتفادة صحيح از زندگی 
روزمره می تواند به جوانان در مسير پيشرفت فردی و اجتماعی 

به طور شايانی کمک کند.

واژه شناسی
از جامعه شناسی تعريف های متفاوتی بيان شده اند که گيدنز 
تعريفی ساده از آن ارائه کرده است: جامعه شناسی علم مطالعة 
زندگی اجتماعی انسان ها، گروه ها و جوامع انسانی است (گيدنز، 

.(٤:١٣٨٧
دربارة جامعه شناسی روزمره نيز می توان گفت: زندگی روزمره  
به اعمال، افکار، يا احساساتی گفته می شود که در زندگی فرد، 
گروه يا جامعه به طور معمول و روزانه جاری است. می توان هنر، 
موســيقی، ورزش، راه رفتن، خنديدن، اينترنت، واکنش افراد 
نسبت به چنين موضوع هايی، چرايی استفاده از آن ها و ... را در 

زمرة پديده ها و عوامل زندگی روزمره قرار داد.

ادبيات نظری تحقيق
به طورکلی نظريه های زيادی در طيف های متنوع حول زندگی 
روزمره مطرح شده اند که متناســب با موضوع به بررسی چند 

مورد از آن ها خواهيم پرداخت.
لفور: از نظر او هر نوع نظريه پردازی بايد از زندگی روزمره کار 
خود را آغاز کند. از نظر وی مشــخصة زندگی روزمره در عصر 
جديد، مصرف گرايی و ازخودبيگانگی است. چنين جامعه ای را 
«وحشت افکن» (تروريست) می نامد (لاجوردی، ١٢٥:١٣٨٤). 
زيرا از نظر وی چنين جامعه ای با توســل به ابزارهای گوناگون 
تبليغاتــی، به همــة جنبه های زندگی نفــوذ می يابد و تمامی 
اســتعدادهای بالقوة انسانی را از درون ســرکوب می کند. وی 
معتقد است که انسان ها با شناســايی توان های بالقوة خود در 
متن زندگی روزمره و آگاهی از «وحشت افكني (ترور) تبليغاتی 
در فرهنگ مصرفی»، قادر خواهند بود کنش رهايی بخشی برای 

خود بيابند و از جامعة بيگانه شده، بيگانه زدايی کنند.

هابرماس: او نيز از جمله انديشــمندانی اســت که زندگی 
روزمره را موردتوجه قرار داده و ضمن اشــاره به خطراتی نظير 
«ســلطة ابزاری بر زيســت جهان» که زندگی روزمره را تهديد 
می کنند، می کوشــد برای رهايی انســان راهــی بيابد. از نظر 
هابرماس، هنر می تواند مسئله آفرين ترين عناصر زندگی روزمره 
را بازنمايی کند و متفکر انتقــادی با تبديل زبان بيانی هنر به 
زبان استدلالی، قادر خواهد بود رگه های حقيقت نهفته در اين 

بازنمايی را آشکار سازد و آن را در معرض قضاوت زيباشناختی 
و اخلاقی کنشگران اجتماعی در متن زندگی روزمره قرار دهد 

(همان، ص ١٢٧).

زيمل: يکی از مهم ترين جامعه شناسانی که توجه ويژه ای به 
زندگی روزمره داشــته، گئورگ زيمل است. وی تلاش می کند 
چيزهايي را براي ما ارمغان بياورد كه همان «ناچيزها» هستند؛ 
اموري كــه اصولاً علوم اجتماعي رايج كاري به آن ها ندارد و به 
آن ها اهميت نمي دهد. زيمل دربارة مباحثی مانند مد، پول، کار 
و مواردی از اين دســت تحقيق کرده اســت. برای مثال دربارة 
پول می نويسد: «پول در عقلانی شدن زندگی روزمره، از طريق 
اهميت دادن به تفکر و هوشــمندی در دنيــای جديد، دخالت 
دارد. اقتصاد پولی ســبب افزايش روابط غيرشــخصی در ميان 
انسان ها می شود. از طرف ديگر، پول باعث سست شدن پيوندها 
و وفاداری هايی مبتنی بر خون و خويشــاوندی می شود (ريتزر، 

«.(٣٥٠:١٣٨٠

پسانوگرايی (پست مدرنيسم)
صاحب نظــران متأخــر كه عمدتاً پســانوگراها هســتند، به 
نقد زندگــی روزمره و عواملی مانند ســلطة عقلانيت ابزاري و 
اســتيلاي معرفت فناورانه (تكنولوژيك) پرداخته اند و از سلطة 
تصويرها (ايماژها) و نظــام صورت ها به جاي نظام گفت وگو، بر 
زندگي روزمره سخن به ميان آورده اند. آن ها تلاش کرده اند که 
زندگي روزمره را از خــلال «ادبيات»، «تصويرهای تبليغاتي»، 
«موســيقي»، «هنــر»، «تلويزيون»، «فيلم های ســينمايي»، 
«نمايش»، «ورزش»، «بازارهــاي مصرفي» و بی نهايت عوامل 
متنوع ديگری كــه با زندگي روزمره عجين هســتند، درك و 
تفسير كنند. علاوه بر اين، آن ها هرگونه فراروايتي را كه دربارة 

زندگی روزمره حکم کلی ارائه می دهد، رد کرده اند.
همان طور که از بررسی جامعه شناسی زندگی روزمره به دست 
آمد، اين گونه جامعه شناسان ديدگاهی در مقابل جامعه شناسان 
کلاســيک دارند و بررســی زندگی روزمــره را مهم ترين اصل 
جامعه شناســی می دانند. در پژوهش حاضــر ما نيز با توجه به 
اهميت زندگی روزمره، به بررسی کتاب های جامعه شناسی دورة 
دوم متوسطه و ميزان توجه کتاب های مذکور به مباحث زندگی 

روزمره خواهيم پرداخت.

بررسی زندگی روزمره در کتاب های جامعه شناسی 
دورة دوم متوسطه

از آنجا که بررســی محتوای تمامی کتاب های مذکور از دايرة 
پژوهش حاضر خارج اســت، برای پی بــردن به ميزان توجه به 
زندگــی روزمــره در کتاب های مزبور، ابتدا عنــوان  درس ها را 
می آوريم و ســپس به صورت خلاصه بــه تحليل آن ها خواهيم 

پرداخت.
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موضوع درس های کتاب  جامعه شناسی دوازدهم

عنوان درسشمارة درس

جهان فرهنگیدرس اول

فرهنگ جهانیدرس دوم

نمونه های فرهنگ جهانی (١)درس سوم

نمونه های فرهنگ جهانی (٢)درس چهارم

باورها و ارزش های بنيادين فرهنگ غربدرس پنجم

چگونگی تکوين فرهنگ معاصر غربدرس ششم

جامعة جهانیدرس هفتم

تحولات نظام جهانیدرس هشتم

جهان دوقطبیدرس نهم

جنگ ها و تقابل های جهانیدرس دهم

بحران های اقتصادی و زيست محيطیدرس يازدهم

بحران های معرفتی و معنویدرس دوازدهم

سرآغاز بيداری اسلامیدرس سيزدهم

انقلاب اسلامی ايران، نقطة عطف بيداری اسلامیدرس چهاردهم

افق بيداری اسلامیدرس پانزدهم

 عنوان درسشمارة درس

ذخيرة دانشیدرس اول

علوم اجتماعیدرس دوم

نظم اجتماعیدرس سوم

کنش اجتماعیدرس چهارم

معنای زندگیدرس پنجم

قدرت اجتماعیدرس ششم

نابرابری اجتماعیدرس هفتم

سياست هويتدرس هشتم

پيشينة علوم اجتماعی در جهان اسلامدرس نهم

افق علوم اجتماعی در جهان اسلامدرس دهم

همچنان که از عنوان درس ها پيداست، کتاب جامعه شناسی 
دوازدهم از رويکرد جامعه شناســان کلاسيک استفاده کرده و 
هدف آن مقايسة سه رويکرد تبيين، تفسير و انتقادی است. بعد 
از ذخيرة دانشی و بررسی حيطة دانش علوم اجتماعی و تفاوت 
آن با ســاير علوم، نظم اجتماعی موردبحث قرار گرفته اســت؛ 
يعنی رويکــرد تبيين و طرف داران اين ديــدگاه، مانند کنت، 
زيرا اين جامعه شناسان طرف دار نظم اجتماعی بوده و از روش 

تجربی برای شناخت استفاده کرده اند.  ـ حسی 
درس های چهارم و پنجم رويکرد تفســيری دارند و در مقابل 
رويکرد اول قرار می گيرند. به دنبال آن هستند که پيروی محض 
از نظم اجتماعی و استفاده از حس و تجربه، باعث ناديده گرفتن 
معناهای مختلف زندگی و محدوديت شــناخت انسان خواهد 
شــد. هر چند اين ديدگاه برگرفته از ديدگاه وبر است، و وبر را 
می توان از جمله جامعه شناسان کلاسيکی دانست که تا حدودی 
به جامعه شناسی روزمره نظر داشته و راه را برای جامعه شناسان 
بعــدی هموار کرده اند، ولی اين ديدگاه نيز آن چنان که بايد به 
زندگی روزمره نپرداخته و به صورت گذرا کليت اين ديدگاه را 
بررسی کرده است. در نهايت در درس  های بعدی نتايج اعتقاد به 
اين ديدگاه در قالب نابرابری قدرت و سياست هويت موردبحث 
قرار گرفته و در دو درس آخر نظری به جامعه شناسی در اسلام 

انداخته شده است.

موضوع د رس های کتاب جامعه شناسی يازدهم
دربــارة کتاب جامعه شناســی يازدهم نيز بايــد گفت کتاب 
رويکــردی سياســی دارد و در آن هيچ گونــه توجهــی بــه 
جامعه شناسی روزمره نشده است. اگر بتوانيم عنوان هايی مانند 
«معرفت» يا «معنويــت» را جزو تفکيک ناپذير زندگی روزمره 

محسوب کنيم، باز شاهد آن هستيم که درس دوازدهم صرفاً به 
اين موضوع اشاره کرده که دنيای غرب دچار بحران معرفت شده 
است. اما دربارة اينکه چگونه اين بحران ممکن است وارد زندگی 
روزمرة جامعة خود ما شود و از چه طريقی می توان با آن مبارزه 

کرد، بحثی به ميان نيامده است.

موضوع درس های کتاب جامعه شناسی دهم
در درس هــای جامعه شناســی دهــم نيز بيشــتر به توضيح 
جهان هــای اجتماعی، مانند جهان طبيعــی، جهان اجتماعی، 
جهان ماوراءطبيعی، و تفاوت و شــباهت آن ها پرداخته شــده 
است. در چند درس آخر بحث هويت (هويت فرهنگی، سياسی، 
خانوادگی و اقتصادی) مطرح شــده است. در اينجا می توانست 
به زندگی روزمره بپــردازد و مانند مباحث خانوادگی که صرفاً 
عنوان درس مطرح شــده و کامل کردن آن به عهدة دانش آموز 
گذاشته  شده اســت، عمل کند. يا در هويت اقتصادی، به تأثير 
پول بر زندگی روزمره کــه به قول زيمل تمام فرهنگ را تحت 
تأثير خود قرار می دهد، توجهی نشــده است. و يا در نهايت در 
هويت فرهنگی از عوامل مهمی مانند بحث «مد و مدســازی» 
که امروزه نيمــی از زندگی را تحت تأثير قرار داده و در زندگی 
روزمره موردتوجه جامعه شناســان قرار گرفته، سخنی به ميان 

نيامده است.

موضوع درس های کتاب  جامعه شناسی يازدهم
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عنوان درسشمارة درس

کنش های مادرس اول

پديده های اجتماعیدرس دوم

جهان اجتماعیدرس سوم

اجزا و لايه های جهان اجتماعیدرس چهارم

جهان های اجتماعیدرس پنجم

پيامدهای جهان اجتماعیدرس ششم

ارزيابی جهان اجتماعیدرس هفتم

هويتدرس هشتم

بازتوليد هويت اجتماعیدرس نهم

تغييرات هويت اجتماعیدرس دهم

تحولات هويتی جهان اجتماعی (١)درس يازدهم

تحولات هويتی جهان اجتماعی (٢)درس دوازدهم

هويت ايرانی (١)درس سيزدهم

هويت ايرانی (٢)درس چهاردهم

هويت ايرانی (٣)درس پانزدهم

هويت ايرانی (٤)درس شانزدهم

نتيجه گيری
در پژوهش حاضر زندگی روزمره در کتاب های جامعه شناسی 
دورة دوم متوسطه بررسی و روشن شد که از طرح اين موضوع 
در کتاب های مذکور غفلت شده است و بيشتر مباحث در قالب 
واژه های ســنگين و غيرقابل فهم مطرح شده اند. اين امر نه تنها 
باعث بی انگيزگی دانش آموز خواهد شد، بلکه او را از مسائل مهم 
زندگی که می تواند باعث آگاهی شود، محروم خواهد  کرد. زيرا 
دانش آموز در اين ســن به دنبال جذابيت و زيبايی است و هر 
چه مطالب درسی از جذابيت بيشتری برخوردار باشند، موفقيت 

بيشتری خواهند داشت.
همچنيــن عنصر زمان از شــرايط اصلی آموزش اســت. نه 
دانش آموز امروزی با دانش آموز چند دهة گذشته قابل مقايسه 
است و نه مسائلی که امروز در جامعه مطرح هستند، قابل مقايسه 
با گذشته اند. بنابراين مطرح کردن مباحثی که فقط جنبة القايی 
دارنــد و به صــورت حفظ مطالب برای گرفتن نمره هســتند، 
ســودی در پی نخواهد داشــت. درحالی که مطالب کتاب های 
جامعه شناســی خارج از فهم دانش آموز نگاشته شده اند و روی 
مطالب کلاســيک جامعه شناسی که بايد به صورت تخصصی و 

دانشگاهی آموخته شوند، تأکيد شده است.
اميد است که در محتوای درســی کتاب های جامعه شناسی 

تجديدنظر شــود. حداقل به محتوای زندگی روزمره، تأثير آن 
بر زندگی ما، و چگونگی برخورد با چنين مسائلی در کتاب های 

درسی موردتوجه مؤلفان قرار گيرد.
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موضوع درس های کتاب  جامعه شناسی دهم

پاسخ دفتر برنامه ر يزي و تأليف 
كتاب هاي درسي ابتدايي و 

متوسطه نظري
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پرسه زدن نوجوانان در 
شبکه های اجتماعی

مطالعۀ موردی: دانش آموزان پایۀ نهم آموزش وپرورش شهرِ 
بوکان  در سال  تحصیلی ۱۴٠۲ـــ ۱۴٠۱

|  | دورة بيست وششم |  شمارة ٢ |  زمستان ١٤٠٢ | ۲۸

دانش اجتماعى بومى

عمرخضرنژاد  
کارشناس ارشد جامعه شناسی و دبير دبيرستان های آموزش وپرورش 
شهرستان بوکان
مسعود نجاری
کارشناس ارشد علوم تربيتی و آموزگار آموزش وپرورش مدرسه های ابتدايی 
شهرستان بوکان

چکيدة تحقيق
اين تحقيق به روش پيمايشی و با استفاده از پرسش نامه به اجرا 
درآمده اســت. جامعة آماری دانش آموزان پاية نهمِ دختر و پسرِ 
مدرسه های دولتی شهر بوکان و حجم نمونه ٣٢٠ نفر بوده است. 
شــيوة نمونه گيری از نوع نمونه گيری خوشه ای چندمرحله ای 
است. يافته های پژوهش حاکی از آن بود که نوجوانان، به دليل 
نوگرايی و بــرای يافتن محيطی متنوع و جــذاب، به فضاهای 
مجــازی پناه می برند که اين امر خود باعث افزايش فاصله ميان 
اعضای خانواده و در نتيجه کاهش ســرماية اجتماعی خانواده 
شــده است. به اين ترتيب، فضايی در خانواده حاکم می شود که 
در آن، اعضای خانواده صرفاً حضور فيزيکی دارند و فاقد حضور 

وجودی هستند.

کليدواژه ها: پرسه زنی، رسانه ها ، شبکه های اجتماعی مجازی، 
سرماية اجتماعی خانواده، نوجوانان

مقدمه و بيان مسئله
در جهان نوين امروز، توســعه و پيشــرفت انــواع فناوری ها 
موجب آسان شــدن زندگی و انجام کارهای روزمره شده است. 
يکــی از اين فناوری ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و رســانه 
بخشــی از آن است. رسانه ابزاری است که ما وقتی می خواهيم 
به جای ارتباط چهره به چهره و به صورت غيرمســتقيم با مردم 
ارتباط برقرار کنيم، از آن استفاده می کنيم (باکينگهام، ١٣٨٨: 
۲۹). مفهوم هــای ديگری نيز درخصوص فنــاوری اطلاعات و 
ارتباطات وجود دارند کــه از مهم ترين آن ها «فضای مجازی»١ 
و «شبکه های اجتماعی»٢ اســت. فضای مجازی مجموعه ای از 
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تعريف های نمادين است که شبکه ای از عقيده ها و باورها را در 
قالبِ داد و ستد «بيت»٣ ردوبدل می کند. فضای مجازی در واقع 
نامی اســت که تعداد زيادی از کاربردهای امروزی فناوری های 
جديد ارتباطی را دربر می گيرد (هولمز، به نقل از: عباســی دره  

بيدی و ديگران، ١٣٩٥).
امــروزه، به دليــل نوگرايــی نوجوانان، علاقة شــديد آن ها 
بــه فناوری هــای نويــن و انعطاف پذيری آنــان، فناوری های 
ارتباطــی جديد و به ويژه تلفــن همراه به مهم ترين   ـ اطلاعاتی 
وســيلة ارتباطی و بستر اصلی و اولية ارتباط ميان دانش آموزان 
و دانشــجويان تبديل شــده اند. نوجوانان به عنوان عمده ترين 
استفاده کنندگان اين فناوری ها و وسيله ها ی ارتباطی، بيشتر از 
گروه های ديگر جامعه تحت تأثير آن ها هستند (راد و ديگران، 

 .(٧١:١٣٩٨
همين امر باعث شده است که امروزه در جوامع اروپايی، واژة 
جديد «ســن بلوغ ديجيتالی» ابداع شــود. کشورهای اتحادية 
اروپا با تفاوت اندکی نسبت به هم، فاصلة سنی ١١ تا ١٥ سال 
را به عنوان ســن بلوغ ديجيتالی برای اجــازة ورود نوجوانان به 
فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی در نظر گرفته اند. با ورود 
تلفن همــراه به فضای خانواده ها و جامعــه، ارزش های فردی، 
به ويژه در نوجوانان، تحت تأثير قرار گرفته اند و کنش ها و روابط 
اجتماعی جديدی با عنوان روابطي مبتني بر تلفن همراه (روابط 
موبايلی) بين اين قشــر از جامعه به وجــود آمده اند (آرمينن، 

٣٧:٢٠٠٧ـ٤٣١).
 استفادة بيش از حد از فضای مجازی برای تمامی افراد، به ويژه 
برای نوجوانان، همواره آسيب هايی را با خود داشته است. لذا اين 
وضعيت و مدام گشــتن از کانالی به کانال ديگر، از شبکه ای به 
شبکة ديگر يا از رسانه ای به رسانة ديگر، از ديدگاه اين پژوهش 
«پرســه زنی در فضای مجازی» اســت. محقق در اين پژوهش، 
قصد دارد به اين موضوع بســيار مهم و آسيب های مواجه با آن 
بپردازد. چرا که در ميان افراد، به خصوص قشر نوجوان عموميت 

پيدا کرده و به عنوان يک «مسئله» در جامعه قابل طرح است.
پژوهش حاضر در صدد بررسی ميزان پرسه زنی نوجوانان ايرانی 
در فضای مجازی است، و اينکه عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر 
بر پرسه زنی نوجوانان شــهر بوکان کدام اند. همچنين درصدد 
پاسخ به اين پرسش است که فضای مجازی چه تأثيری بر ميزان 
پرســه زنی نوجوانان شهر بوکان در شبکه های اجتماعی داخلی 

و خارجی دارد.

چارچوب نظری
از نظــر گِسِر، نوجوانان با خريدن تلفن همراه زودتر از موعد، 
به رونــد خودجامعه پذيری داخل می شــوند که نتايجی چون 
خودشکوفايی و توســعة فردی به همراه دارد. استفاده از تلفن 
همراه توســط نوجوانان تا حد زيادی ايــن ظرفيت را دارد که 
نــوع خاصی از جامعه پذيری را از طريق تلفن همراه جانشــين 

جامعه پذيری خانواده کند. تلفن همراه برآوردن خواســته ها و 
انتظارات را سيال و متزلزل می کند، و ظهور يک فرهنگ سيال را 
در روابط اجتماعی غيررسمی ميان افراد و بالطبع اعضای خانواده 
سرعت می بخشــد. به عبارت ديگر، تلفن همراه برنامه ريزی ها 
و قــول و قرارهای افراد برای کارها و فعاليت  هايشــان را از يک 
حالت ثابت و مشخص به حالت ســيال و لحظه به لحظه تغيير 
می دهــد. بر همين مبنا، ديگر هيچ برنامه و تعهد ميان فردی و 
ثبات، و امنيت قطعی نخواهد داشــت، زيرا با يک تماس تلفنی 
در هر لحظه ای ممکن است برنامه ای لغو (کنسل) شود (گسر، 

.(٢٠:٢٠٠٤
«نظرية استفاده و خشنودی» به نوع محتوا و چگونگی استفاده 
و خشــنودی مخاطبان از رســانه ها توجه دارد و به جای پاسخ 
گفتن به اين پرسش که: «رسانه ها با مردم چه می کنند؟» به اين 
پرســش اساسی می پردازد که: «مردم با رسانه ها چه می کنند؟ 
و چرا و به چه منظور از آن ها اســتفاده می کنند؟» اين نظريه، 
ضمن فعال انگاشــتن مخاطب، بر نيازهــا و انگيزه های وی در 
استفاده از رسانه تأکيد دارد و بر آن است که ارزش ها، علاقه ها و 
نقش اجتماعی مخاطبان مهم است و مردم بر اساس اين عوامل، 
آنچه را که می خواهند ببينند و بشنوند، انتخاب می کنند (مک 

کوايل، ١٠٤:١٣٨٨؛ معيدفر، ٦١:١٣٨٨ـ٦٠).
«نظرية کاشت» بر کنش متقابل ميان رسانه و مخاطبانی که 
از آن رسانه استفاده می کنند و همچنين چگونگی تأثيرگذاری 
رسانه ها بر مخاطبان تأکيد دارد. فرض اساسی نظرية کاشت اين 
است که بين ميزان مواجهه و استفاده از رسانه و واقعيت پنداری 
در محتوا و برنامه های آن رســانه ارتباط مستقيمی وجود دارد 
(قاســمی و ديگران، ١١٦:١٣٩١). بر اساس اين نظريه، هرچه 
مدت زمان عضويت در رسانه ها و ميزان استفاده از آن ها افزايش 
يابد، احتمال تأثيرپذيری کاربر بيشــتر است. برعکس، هرچه 
مدت زمان عضويت و ميزان اســتفاده از رســانه های اجتماعی 
کاهش يابد، احتمال تأثيرپذيری کمتر خواهد بود. جامعه شناسان 
معاصر براي بررسي كميت و كيفيتِ روابط اجتماعي در جامعه از 
مفهوم سرماية اجتماعي بهره جسته اند. سرماية اجتماعي سرمايه  و 
منابعي است كه افراد و گروه ها از طريق پيوند با يكديگر (و نوع اين 

ارتباطات) مي توانند به دست آورند.
ويژگی جامعه شناســانة منحصربه فــردِ جيمز کُلمن، دفاع 
از نقــش ســرماية اجتماعی به عنــوان يک منبــع در فرايند 
جامعه پذيری اســت (پارسل و همکارانش، ١٢٣:١٩٩٣). کُلمن 
بيشــتر توجه خود را به ســرماية اجتماعی موجود در خانواده 
معطــوف کرده و به تأثير اين نوع ســرماية اجتماعی بر رشــدِ 
شناختی دانش آموزان پرداخته است (شارع پور، ١٥:١٣٨٤). وی 
نهاد خانواده را به عنوان نهادی کليدی که از طريق آن ســرماية 
اجتماعی انتقال داده می شود، شناســايی کرده است. سرماية 
اجتماعی موجود درون خانواده است که باعث می شود سرماية 

انسانی بزرگ ترها در دسترس کودک قرار گيرد.
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جدول ١. اطلاعات توصيفی مربوط به متغيرهای پژوهش همراه با آزمون کولموگروف اسميرنوف

سطح معناداریK-Sبيشينهکمينهانحراف معيارميانگينتعدادجنسيتمتغير

١٩٨٨٤/٠٩١٨/٩٥٣٠١٣٥دختر

١٢٢٨١/٤٢١٧/٥٩٢٥١٢٠٠/٩٨٤٠/٤٣٢پسرسرماية اجتماعی

٣٢٠٨٢/٨٠١٨/٠٢٢٩١٢٧کل

١٩٨٥٨/٩٣١٣/٠٧٣١٥٩دختر 

١٢٢٦٠/١٧١٤/٢٩٣٩٧٤١/٥١٠/١٩٠پسرپرسه زنی

٣٢٠٥٩/٦٠١٣/٩٦٣٦٧٢کل

را نشان می دهد. با توجه به مقدار آزمون مذکور برای متغيرها، 
مقدار ســطح معنی داری بزرگ تر از ٠/٠٥ اســت، بنابراين اين 
مقدار بــه لحاظ آماری معنادار نيســت (٠/٠٥  <P) و داده های 
مربــوط به متغيرها عــادی (نرمال) هســتند. همچنين نتايج 
ميانگين و انحراف معيار، کمينه و بيشــينة متغيرهای پژوهش 

ذکر شده است.
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غيبت بزرگ ترها کمبودی ســاختاری در سرماية اجتماعی خانواده است. برجسته ترين مصداق کمبود ساختاری در خانواده های 
مدرن، خانوادة تک   سرپرســت است. البته خانوادة هســته ای که در آن يک نفر يا هر دو در خارج از خانه کار می کنند نيز می تواند 
به لحاظ ساختاری ناقص باشد. زيرا فاقد آن شرايطی است که سرماية اجتماعی با حضور والدين در خانه به هنگام روز، يا با حضور 
پدربزرگ ها، مادربزرگ ها، عمه، خاله و... در داخل خانه يا در نزديکی آن ها شکل می گيرد. حتی وقتی بزرگ ترها حضور داشته باشند، 

اگر روابط قوی بين کودکان و پدر و مادر وجود نداشته باشد، باز هم خانواده فاقد سرماية اجتماعی است (تاجبخش، ٧٤:١٣٨٥).
به علاوه کُلمن بر اهميت سرماية اجتماعی که در خارج از خانواده نيز قرار دارد، تأکيد کرده است. اين سرمايه اشاره دارد به شبکة 
اجتماعی خانواده در اجتماع و رابطة آن با ســاير نهادهای اجتماعی و اعضای اجتماع. بســياری از محققان برای سنجش سرماية 

اجتماعی ارتباطات درون خانوادگی و بين خانوادگی را به عنوان شاخص های اساسی موردنظر قرار داده اند (نوغانی، ٩٠:١٣٨١).

روش تحقيق
اين پژوهش پيمايشي و از نوع تحقيق توصيفي، تبيينی و تحليلی است. جنبة کمی داشت و برای به دست آوردن برخی ويژگی های 
فردی، اجتماعی، و... از پرسش نامه استفاده شد. واحد تحليل در اين پژوهش فرد و سطح تحليل هم خرد بود. جامعة آماري شامل 
تمامي دانش آموزان پاية نهمِ دختر و پســر مدرسه های دولتی (٢٧٧٦ نفر از ميان ٤٧٠٠٠ دانش آموز، ١٣٨٣ پسر و ١٣٩٣ دختر) 
در شهرِ بوكان بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گيری خوشه ای و استفاده از «فرمول کوکران»، ٣٢٠ دانش آموز معين شد. 
نمونه گيري پژوهش نيز از نوع نمونه گيريِ خوشه ای بود. از روش حضوری اجرای پرسش نامه استفاده شد و ميانگين آلفای کرونباخِ 
پرسش نامه ٠/٨٣ بود که متخصصان آن را تأييد کردند. برای تجزيه وتحليل داده ها از دو بخش آمارِ توصيفی و استنباطی استفاده 

شد. برای تحليل داده ها از نرم افزار «اس پي اس اس ٢٣» بهره گرفتيم.

يافته های پژوهش
نتايج مندرج در جدول ١، شاخص های توصيفی همراه با نتايج «آزمون کولموگروف ـ اسميرنوف»، مربوط به متغيرهای پژوهش 
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جدول ٣. مقايسة ميانگين  دو گروه دختر و پسر در ميزان پرسه زنی

شاخص آماری 
گروه ها

ميانگينتعداد
انحراف 
استاندارد

تفاوت 
ميانگين ها

t سطح معناداریدرجات آزادیمقدار

١٩٨٥٨/٩٣١٨/٩٥١/٢٤١/١٣٣١٨٠/٤٨٠دختر

١٢٢٦٠/١٧١٧/٥٩پسر

جدول ۴. ضرايب رگرسيون به منظور تعيين ارتباط پرسه زنی با سرماية اجتماعی و متغيرهای جمعيت شناختی

R٢Pضريب BBetatمتغيرهای پيش بين

٨/٥٣٠٠/٣٢٦٠/٠٠١-٠/٦٥١-٠/٣٠٩سرماية اجتماعی

٥/٤٣٢٠/٢٧٧٠/٠٠١-٠/٤٩٨-٠/٢٤٨سطح تحصيلات والدين

٦/٤٧٥٠/٢٩٨٠/٠٠١-٠/٥٣١-٠/٢٦٢ميزان درآمد والدين

٧/٦٣٤٠/٣١١٠/٠٠١-٠/٥٩٠-٠/٢٨٥وضعيت سکونت

٤/٩٢٧٠/٢٠٨٠/٠٠١-٠/٣٨١-٠/١٨٩ميزان استفاده از تلويزيون

١٠/٥٥١٠/٤٥٠٠/٠٠١-٠/٨٧٩-٠/٤٣٥ميزان استفاده از ماهواره

ميزان استفاده از پيام رسان های 
داخلی

٠/٢١١٠/٤٤٠٤/٧٨٣٠/٢٣٤٠/٠٠١

ميزان استفاده از پيام رسان های 
خارجی

٠/٣٣٨٠/٦٩٣٨/٧٥٦٠/٣٥٣٠/٠٠١

٠/١٤٩٠/٣١٢٤/٠٩٥٠/١٨٧٠/٠٠١ميزان استفاده از رايانه

(١/٩٦) کوچک تر اســت و همچنين از آنجا که ســطح معني داری اين آزمون برابر ٠/٤٨٠ است و چون اين مقدار بزرگ تر از سطح 
معني داري ٠/٠٥ اســت، بنابراين با ٩٥ درصد اطمينان مي توان گفت كه تفاوت مشــاهده شــده بين ميانگين نمره های دو گروه 

معني دار نيست.

نتايج جدول ٤ نشــان می دهد که متغيرهای ســرماية اجتماعی، سطح تحصيلات، ميزان درآمد والدين، وضعيت سکونت، ميزان 
استفاده از تلويزيون و استفاده از ماهواره، به صورت منفی و معنی دار توانايی پيش بينی پرسه زنی دانش آموزان را داشتند. همچنين 
ميزان استفاده از پيام رسان های داخلی، ميزان استفاده از پيام رسان های خارجی و ميزان استفاده از رايانه به صورت مثبت و معنی دار 

توانايی پيش بينی پرسه زنی را داشتند.
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جدول ٢. مقايسة ميانگين دو گروه دختر و پسر در ميزان سرماية اجتماعی

شاخص آماری 
گروه ها

ميانگينتعداد
انحراف 
استاندارد

تفاوت 
ميانگين ها

t سطح معناداریدرجات آزادیمقدار

١٩٨٨٤/٠٩١٣/٠٧٢/٦٧١/٦٧٣١٨٠/٢٣٥دختر

١٢٢٨١/٤٢١٤/٢٩پسر

همان گونه كه نتايج جدول ٢ نشــان مي دهد، از آنجا که مقدار t به دســت آمده (١/٦٧) با درجة آزادی ٣١٨، از مقدار t جدول 

(١/٩٦) کوچک تر اســت و همچنين از آنجا که سطح معني داري اين آزمون برابر ٠/٢٣٥ است، و چون اين مقدار بزرگ تر از سطح 
معني داري ٠/٠٥ اســت، بنابراين با ٩٥ درصد اطمينان مي توان گفت كه تفاوت مشــاهده شــده بين ميانگين نمره های دو گروه 

معني دار نيست.
همان گونه كه نتايج جدول ٣ نشــان مي دهد، از آنجا که مقدار t به دســت آمده (١/١٣) با درجة آزادی ٣١٨، از مقدار t جدول 
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نتيجه گيری
پرســه زنی به عنوان مســئله ا ی مهم و قابل مطالعه در فضای 
مجازی جامعة ايرانی، به ويژه بين نوجوانان، عموميت پيدا کرده 
اســت. امروزه به واسطة رســانه ها، فضای مجازی اجتماعی به 
بخشی اجتناب ناپذير از فضای واقعی زندگی اجتماعی ما تبديل 
شــده است و به ســختی می توان اين دو فضا را از هم تفکيک 
کرد. همچنين ساختار هويتی، نگرش و الگوي ذهنی شهروندان 
جامعه را نيز دگرگون کرده اســت. يافته های پژوهش تأييدی 
بر چارچوب نظری، در رابطه با متغير مســتقل ميزان مصرف 
رسانه ای است که طبقِ اين نظريه ها، کاربرد تلفن همراه بيشتر 
برای سرگرمی و لذت بردن است تا رفع نيازهای خود. بر اساس 
نتايج پژوهش، به ازای هر نفر، ميزان مصرف رســانه ای بيشتر 
از پنج ساعت بوده اســت که جای نگرانی بسيار دارد و سلطة 

فناوری بر زندگیِ روزمرة نوجوانان را نشان می دهد.
از ســوی ديگر، يافته های پژوهش گويای آن است که ميزانِ 
پرســه زنی نوجوانانِ دخترِ شهرِ بوکان کمتر از ميزانِ پرسه زنی 
نوجوانانِ پســر است و اين يعنی ميزان مصرف رسانه ای توسط 
نوجوانان دختر کمتر بوده اســت. همچنين يافته های پژوهش 
نظرية سرماية اجتماعی خانواده را تأييد می کند که طبقِ نتايجِ 
آن، نوگرايی نوجوانان باعث می شــود که به منظورِ دست يافتن 
به فضايی جذاب و متنوع بــرای لذت بردن لحظه ای از زندگی 
روزمره، به فضاهای مجازی پناه ببرند. در اين ميان، ســرماية 
اجتماعی نوجوانان دختر بيشــتر از نوجوانان پسر است. همين 
امر ســبب افزايش فاصله بين اعضای خانوادة نوجوانان پســر 
نســبت به خانوادة نوجوانان دختر، يــا به عبارت ديگر، کاهش 
ســرماية اجتماعی خانواده می شــود و به فرايند جامعه پذيری 

نوجوانان کمک و آن را تسريع می کند.
بر اساس يافته های پژوهش، هر چه ميزان متغيرهای سرماية 
اجتماعی، ســطح تحصيلات والدين، ميــزان درآمد خانواده، 
وضعيت ســکونت، و استفاده از رســانه هايی مانند تلويزيون و 
ماهواره، بهتر و بالاتر باشــند، پرســه زنی نوجوانان در فضاهای 
مجــازی کمتر خواهد بود. همچنيــن هرچه ميزان متغيرهای 
اســتفاده از پيام رسان های داخلی، اســتفاده از پيام رسان های 
خارجی و استفاده از رايانه بيشــتر باشند، پرسه زنی نوجوانان 

در فضاهای مجازی بيشتر خواهد بود. در يک نتيجه گيری کلی 
می توان گفت که پرســه زنی نوجوانان در فضای مجازی بيشتر 
پرســه زنیِ بدون هدف است تا پرســه زنیِ هدفدار. لذا به منظور 
کاهش آن، نهادينه کردن ســواد رســانه ای در جامعه و افزايش 
ســرماية اجتماعی درونی و بيرونی خانواده هــا، از طريق نظام 

آموزشی، بسيار اساسی و ضروری است.

پی نوشت ها
1. cyberspace
2. Social media
3. bit
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تنــوع و توليد انبوه اطلاعات، همراه با رشــد و 
ارتباط ديجيتال، زيست بوم  توسعة شــبکه های 
ارتباطي انســان را وارد مرحله ای جديد از حيات 
کرده اســت. در اين زيســت بوم، توليدكنندگان 
محتوا توليدات خود را به شيوة برخط و از طريق 
مجراهای رســانه ای جديد، با اولا دانستن آن ها 
نسبت به رســانه های ســنتي، توزيع می کنند. 
با اين اوصاف و نظر به بالندگي نســل  جوان در 
دنيای «اول ديجيتال»، داشتن حداقلِ توانمندي 
در حوزة ســواد رِســانه ای ديجيتال١، نه تنها در 
زندگی روزمره، بلکه در محيط کار امري محتوم 

و ضروری است.
ســواد رســانه ای ديجيتال به طور دقيق همان 
چيزی اســت که در عنوانش هويداســت: تلفيق 
لايه های ســواد ديجيتالي با ســواد رســانه ای. 
به عبارت ديگر، سوادي نوين مركب از ويژگی های 
چندوجهی سواد رسانه ای و قابليت های فناورانة 
سواد ديجيتالی. جوان امروزي برای داشتن سواد 
رســانه ای ديجيتال بايد در مصــرف انتقادی و 
توليد خلاقانة محتواي چندرسانه ای با استفاده از 

فناوری های ديجيتال توانمند شود.
تأثير رسانه های اجتماعی، فناوری و منابع برخط 
بر مخاطبان شبکه ای بسيار زياد و اجتناب ناپذير 

است. بر اين مبني و با افزايش اتکا به فناوری، سواد 
رسانه ای ديجيتال ارزشمندترين ابزار برای يادگيری 

مادام العمر آنان محسوب می شود.

سواد رسانه ای دیجیتال
براي هر شخص مهم است كه به فهمي بنيادي از 
نحوة عملكرد رسانه و شيوة تشخيص گزارش های 
صحيح و صادقانه دســت يابد. امــروزه مخاطبان 
شــبکه ای اخبار را فقط از طريــق روزنامه ها دنبال 
نمی کننــد، بلكــه گزارش هــاي برخط بر بســتر 
رســانه های اجتماعي و البته همچنان تلويزيون در 

اين زمينه بسيار مورد توجه و محل رجوع اند.
شناخت منابع متكثر كســب اطلاعات و اخبار و 
آگاهي و اشــراف بر فناوري دسترسي، گردآوري و 
اشــتراک گذاری محتوا بسيار مهم است. اين درك 
فناورانــه از آنجايی اهميتي مضاعــف می يابد كه 
امروزه شــاهد توليد محتواهايي بــه مدد فناوري 
«جعل ژرف»٢ هستيم كه مولود «هوش مصنوعي»٣ 
محســوب  می شــود و به حــد كافي شناســايي 
رسانه های جعلي و فرسته های خبري آن ها را دچار 
تعب و پيچيدگي مي كند؛ تا جايي كه به طورمعمول 
از منابــع و محتواي واقعی، غيرقابل تشــخيص و 

تفکيک اند.٤

دانش نوین اجتماعی

سيد غلامرضا فلسفی
کارشناس سواد رسانه ای و 

سواد خبری
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سواد رسانه ای ديجيتال مخاطبان شبكه اي را قادر می سازد 
مهارت ها، دانش و فهمي درســت برای بهره مندی حداكثري 
از فرصت های عرضه شــده در قالب خدمات ارتباطی مرســوم 
و نويــن به کارگيرنــد. مضاف آنکه داشــتن ســواد مرتبط با 
رســانه های ديجيتال به مخاطبان شبكه اي كمك می کند كه 
ضمن مديريت محتــوا و ارتباطات، از خود و خانوادة خود در 
برابر خطرات بالقوة مرتبط با بهره مندی از اين خدمات صيانت 

كنند.٥
حال چگونه بايد به شناســايي اين چالش مبادرت كرد و با 
آن به مقابلــه پرداخت؟ از منظر اجتماعي بايد با رويكردي از 
بالا به پايين با موضوع مواجه شــد. نقطة عزيمت، مدرســه ها 
و شــيوه های تربيت و يادگيري فرزندانمان است. برنامه های 
درســي به نحوي بايد تغيير كنند که برطرف کنندة نيازهای 
امروز و منعکس كنندة نيازهاي فردا برای تحليل و درك رسانه 
و مجموعه های دادة پيچيدة ناظر بر حوزة اشــتغال محسوب 

شوند.

آموزش، حركت در مسير حل معضل
گســترش فناوری های ديجيتال تغييــر بنيادين در ماهيت 

زيســت بوم نيروی کار را به دنبال دارد كه اين مهم صنايع را در 
دنيا با واقعيت کمبود مهارت هاي سواد رسانه ای ديجيتال مواجه 
می کند. برطرف شدن اين چالش ها مستلزم پذيرش راه حل هايی 
بديع اســت که با تغيير برنامة درســی و به تبع آن تغيير روية 
آموزش ســنتی از دورة ابتدايی بُروز و تا ســطح رابطة کارگر/ 

کارمند و كارفرما ظهور پيدا می کند.
اين جهت گيری حائز اهميت است، چراکه خط مشی آموزش 
بايد بر ياری رســاندن به وا لديــن و دانش آموزان بــرای انجام 
يادگيري در خانه، افزايش توانمندي در حوزة ســواد رسانه ای 
ديجيتال و تقويت ساختارهاي آموزش ديجيتال تأکيد كند. اين 
قابليت كه چگونه می توان از داده های موجود براي تحقيق دربارة 
يك موضوع اســتفاده كرد و در تعاقب، شــيوة ارائه و به تصوير 

كشيدن آن، مهارتي اساسي است.
نبــود آموزش ديجيتــال در حال حاضر به يــك نبود تعادل 
آشــكار بين مهارت های فني از يک ســو و نيروي كار موجود از 
سوي ديگر انجاميده است. البته تصريح می شود كه مهارت های 
سخت افزاری، شــامل به کارگيری ابزاريِ فناوري، تنها يک روی 
سكه اســت و روي ديگر آن عبارت است از موضوع هايی چون 
اخــلاق در فناوري و تحليل بی طرفانة اخبار و پژوهش ها؛ اينکه 
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محتواها از كجا آمده اند، جهت گيري شــان چگونه است و آيا با 
حسن نيت توليدشده اند يا خير؟

بهره مندی مناسب از فناوری
«وزارت ديجيتــال، فرهنــگ، رســانه و ورزش انگلســتان» 
(DCMS)٦ در اوايل ســال ٢٠٢٢ قوانين و مشــوق هايی را در 
حمايت از فناوري و براي اطمينان از تمركز مســتمر بر نوآوري 
در حوزه هــای ديجيتال اعلام كرد. اين حوزه هــا عبارت اند از: 
تبليغات برخط اخلاق مدار، توســعة راهبرد دادة مليِ بريتانيا، و 
تأمل بر نتايج حاصل از بررســی وضعيت كلي بازارِ رسانه های 
خبــري، با تأکيد بر روزنامه نگاری ديجيتال که متضمن راهبرد 

سواد رسانه ای ديجيتال است.
نيكي مورگان، عضو «حزب محافظه کار» مجلس اعيان كه 
وزير وقت وزارتخانه مذكور در دوران نخســت وزيری بوريس 
جانســون بود، در فراز گزارش خود دربــارة ارزيابي اجراي 
مقررات مزبور ناظر بر ظرفيت های فني فناوري تصريح می کند 
كــه: «اگر فناوري به معناي تام كلمه به انقياد انســان درآيد، 

نيرويي عظيم براي نيل به خير محسوب می شود.»
در اين ميان، «هوش مصنوعی» از جمله فناوری هايی اســت 

که به طور مســتقيم به تقويت تلاش ها در حوزة سواد رسانه ای 
ديجيتال ياري می رساند. برای مثال اين فناوري قادر است:

é محتــوا را از منابع معتبر و منحصربه فرد در سراســر گيتي 
تجميع كند؛

é موضوع هــا را در مســائل موردمطالعــه ارزش گــذاری و 
دسته بندی كند؛

é نقل قول ها را برجسته كند و نتايج را در قالبي ساده و سليس 
نمايش دهد؛

é افراد، مکان ها، سازمان ها، شرکت ها و موضوع های مورد علاقة 
ذی نفعان را به طور دقيق تشخيص دهد و برچسب گذاری کند.

البته لازم به تأکيد است كه هوش مصنوعي بايد بر ستون اخلاق 
استوار شود. لذا براي اطمينان از حصول نتايجي عاري از تعصب، 

بايد از گروهي متنوع از برنامه نويسان در اين زمينه بهره برد.
ســواد رســانه ای ديجيتال در«دي انِ اِي» انسان قرن ٢١ مأوا 
دارد. آن هنــگام كه مجــال بهره مندی از اطلاعــات و فناوري 
برای يافتن، ســنجيدن، خلق کردن و آنگاه به اشتراك گذاشتن 
اطلاعات فرامی رســد، انسان عصر ديجيتال در جايگاهي رفيع و 
بی همتا قرار می گيرد. البته مخاطب شــبكه اي در همان هنگام 
كه از هوش مصنوعي براي تجزيه وتحليل داده ها به منظور جهت 
كاهش فشــار روي نيروي كار انساني مدد می گيرد، بايد به ياد 
آورد كه به کارگيری آن فناوري خود مســتلزم تعالي در بســتر 

زمان و اخلاق است.
در عصر ديجيتال كه با کم سوادی گستردة رسانه ای در حوزة 
ديجيتــال مواجهيم، بايد شايســتگی ها و توانمندی های فردي 
شــهروندان افزايش يابد تا شناخت داده های جعلي و كژكاركرد 
آن ها برايشان هويدا شود. براي انجام اين مهم بايد به ماشين ها 
اجازه داد در درك و تفســير بهتر اخبــار و داده ها به مخاطبان 
شبکه ای كمك كنند و موجد سوادي پرمايه تر شوند؛ به نحوی که 
با تكيه بر احســاس قدرت حاصل از آن، بيش ازپيش مبتني بر 

آگاهي و واقعيت تصميم بگيرند.٭

٭ اين نوشــتار ترجمة آزادِ خلاصة مقاله ای است كه در سال ٢٠٢٢ با 
اين عنوان منتشر شد:

Digital media literacy: The most valuable skill for the 
digital age

پی نوشت ها
1. Digital media literacy
2. Deep fake
3. Artificial Intelligence (AI)
4. https://fa.shafaqna.com/?p=1364476
5. www.ofcom.org.uk/research-and-data/media-literacy-
research/approach
6. www.gov.uk/government/organisations/department-
for-digital-culture-media-sport
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مدرســـــــــۀ ســــــــــــــــــوژه و ویژگی آن 
آتيه عبدمولايی 
کارشناس پژوهشی پژوهشکدة تعليم و تربيت

چكيده
  مدرسة سوژه با الگويي كه آموزش را «كارگزار جامعه پذيری» 
مي داند، فاصلة زيادي دارد. مأموريت اصلی مدرســه، افزايش 
تمايل به سوژه شــدن دانش آموزان است، نه تبديل کردنشان به 
شــهروند يا کارگر. مدرسه بايد به دانش آموزان بياموزد چگونه 
از ابزارها اســتفاده کنند، توانايی هايشــان را گسترش دهند و 
وجــود خود را ابراز کنند؛ نه آنکه صرفاً مجموعه ای از اطلاعات 
و هنجارها را به آن ها منتقل کند (تورن، ١٣٩٨). ايفای وظيفة 
پرورش سوژة مدنی توسط نهاد مدرسه و نظام آموزشی زمانی 
ممکن است که شيوه های اعمال قدرت در جامعه و در مدرسه 
بر اســاس الگوی حکومت داری و حکمرانی باشــد، نه الگوی 
حاکميت و حکم فرمايی؛ الگوی مردم ســالارانه (دموکراتيک)، 
همراه با تأمين حدی از آزادی و خودمختاری و خودآيينی فرد 

(فاضلی، ١٤٠١).

 ويژگي های مدرسة سوژه
١. نخستين اصل مدرسة ســوژه بيانگر جهشی آشکار است: 
آموزش بايد سازنده و بيشينه ساز آزادی سوژة شخصی 
باشد و خــود را از مفهوم جامعه پذيری جد اکند. لازم است از 
نظام آموزشی عرضه محور به نظام آموزشی تقاضامحور چرخش 

کند.
٢. مدرســة ســوژه مدرســه ای برای مردم سالاری 
(دموکراسی) است. زمانی می توان مدرسه را نهادی در جهت 
پرورش مردم ســالاری تلقی کرد که مأموريت نظام آموزشــی 
افزايش توان و ارادة افراد برای تبديل شدن به «کنشگر» باشد و 
به فرد بياموزد که ديگری هم مانند او آزاد است و حقوق برابری 
برای فردشدگی و دفاع از منابع اجتماعی و ارزش های فرهنگی 
خود دارد. البته همة اين ها در گرو وجود حمايت های نهادی از 
حقوق ســوژة شخصی و روابط فرهنگی است که فقط در مسير 

فرايند مردم سالاری به وجود می آيد.
٣. مدرسة سوژه مدرسه ای برای ارتباط است. مدرسه 
نبايــد فقط بر عملکــرد دانش آموز متمرکز باشــد، بلكه بهتر 
اســت مانند مجموعه ای آموزشــی عمل کند که در آن معلم با 
دانش آموز ارتباط برقرار می کند. همچنين بايد شــاهد ارتباط 
ميان معلمان و مديران باشــيم. اگر معلمان فقط بر درسی که 
می دهند تمرکز کنند و دربارة مشکلات کلاس های خود و کل 
مدرســه با هم بحث و گفت وگو نکنند، دستاورد درخور توجهی 
برای دانش آموزان نخواهد داشــت. کسب دستاوردهای مناسب 
در گروی ارتباط معلمان باهم، با  دانش آموزان و با مديران است.

دانش نوین اجتماعی
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مدرســـــــــۀ ســــــــــــــــــوژه و ویژگی آن 
۴. مدرسة سوژه مدرســه ای برای مطالبات فردی و 
جمعی اســت که بايد به رســميت شناخته شــوند. مدرسه 
نمی توانــد فقط جايی برای تحميل هنجارهــا به دانش آموزان 
باشد. دانش آموزی که به مدرسه می رود، لوحی سفيد نيست که 
معلم بخواهد روی آن دانش، احساسات و ارزش ها را حک کند. 
دانش آموز در هر مقطعی از زندگی خود حامل تاريخی شخصی 
و جمعی است. اين تاريخ همواره ويژگی های منحصربه فرد خود 
را دارد؛ به جای آنکه مانند الگوی کلاسيک، بخواهيم «امر عام» 

را از قيد «امر خاص» رها کنيم.
۵. مدرســة ســوژه بر تکثر (فرهنگی و تاريخی) و 
بازشناســی ديگری متمرکز است. اين چيزی است که از 
طريق برقراری ارتباط بين پســران و دختــران يا نوجوانانی با 
سنين متفاوت، و تشويق تمامی شکل های ارتباط ميان فرهنگی 
ميســر می شود. اما آموزش کلاســيک بر فرهنگ و ارزش های 

جامعة خود متمرکز است.
۶. در مدرسة سوژه کاری که آموزش بايد بکند، ساختن 
سوژة مدنی است که خلاق، پرسشــگر، آگاه، مداراجو، اهل 
گفت وگو، دارای فهم و درک هم دلانه نسبت به ديگری، حساس 

به محيط زيست و دلسوز باشد.

٧. مدرســة ســوژه می تواند به ما كمك كند با درك 
فرهنگ «ديگري» او را بهتر بشناسيم. براي ايجاد ارتباط 
بايد خود كنشگران را بشناســيم و كنش های گفتاري آن ها را 

تجزيه و تحليل كنيم.
٨. مدرسة سوژه به افزايش خودابرازي، چه گفتاري و 
چه نوشتاري، و ايجاد قابليت درك پيام های شفاهي و 
نوشتاري توجه دارد. اين موضوع در اوج هدف های مدرسه ای 
است كه می خواهد آفرينندة ارتباط باشد. ما با همدلي نمی توانيم 
«ديگري» را درك كنيم، بلكــه بايد بفهميم چه می گويد، چه 
حس مي كند، چه می انديشــد و بتوانيم بــا او گفت وگو كنيم. 
مدرسه بايد بحث کردن و چگونگي تحليل گفتار «ديگري» را به 
دانش آموز بياموزد، زيرا درك آنچه ديگري می گويد، پيش شرط 

«زندگي با هم» است.

 منابع
١. تــورن، آلن (١٣٩٩). برابري و تفاوت« آيــا می توانيم با هم زندگی کنيم؟» 

ترجمة سلمان صادقی زاده. نشر ثالث. تهران. چاپ اول.
٢. فاضلي ، نعمت االله (١٤٠١). مرگ مدرسه يا مرگ سوژه؟ فصلنامة مطالعات 

برنامة درسي ايران. سال هفدهم، شمارة ٦٦. 
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سروش بهامی و دانيال اعلمی
کارشناسان ارشد جامعه شناسی

چکیده
 هدف اين مقاله معرفی و بررسی کتاب «ديالکتيک روشنگری: 
قطعات فلسفی»، تأليف تئودور آدورنو و ماکس هورکهايمر، 
فيلسوفان و نظريه پردازان اجتماعی «مکتب فرانکفورت» است 
که در چارچوب ســنت فکری «مارکسيسم فرهنگی» (سنت 
انتقــادی) جای می گيرند. اين دو يــک جريان فکری را بنيان  
گذاشتند که متفکرانی نظير والتر بنيامين، يورگن هابرماس 
و ... را تحت تأثير قرار داد و عملاً می توان آثار آنان را کامل کنندة 

کارهای نسل اول اين مکتب فکری دانست.
آدورنــو و هورکهايمــر در ايــن کتــاب می کوشــند مواضع 
معرفت شناختی علم ا ثبات گرايی (پوزيتيويستی) را که شاکلة اصلی 
دستاوردهای روشنگری محسوب می شوند و آرمان رفاه و آسايش 
زندگی بشری را در سر داشتند، به چالش بکشند. آن ها در سراسر 
اثرشــان بر اين باورند که فناوری برساخته از علم ا ثبات گرايی، به 
وســيله ای برای تحت سلطه و به انقياد درآوردن جوامع انسانی و 
استثمار هرچه بيشتر سوژة انسانی بدل شده است. در پايان کتاب 
نويسندگان با نا اميدی فراوان معتقدند: «صنعت فرهنگ سبب ساز 
ايجاد جامعه ای همگون و هم شکل شده و اساساً آرمان رهايی انسان 

را به دست فراموشی سپرده است.»

کليدواژه ها: روشــنگری، صنعت فرهنگ، فناوری، سلطه، 
مکتب فرانکفورت

مقدمه
 ديالکتيک روشــنگری را می توان حاصــل ترکيب فکری دو 
نويســنده ای دانســت که با ديدی سرشــار از ترديد به جامعة 
صنعتی عصر خود می نگريســتند. به گمان بسياری از مفسران، 
اين اثر شــالودة اصلی تفکرات مکتب فرانکفورت اســت. تأکيد 
اصلی نويسندگان ديالکتيک روشنگری بر مسئلة فناوری است 
و آن  را نمود اصلی به انقياد درآمدن ســوژه می دانند. مؤسســة 
پژوهش های اجتماعی که بعدها با عنوان «مکتب فرانکفورت» 
شــناخته شــد، در فاصلة دو جنگ جهانی و از سال ١٩٢٣ کار 
خود را به صورت رســمی در قالب زيرمجموعه ای از «دانشــگاه 
فرانکفــورت» آغاز کرد. علاقه های اصلــی مکتب فرانکفورت با 
ظهور سوسياليسم ملي (ناســيونال) در آلمان روی دو موضوع 

متمرکز شد:
١. ويژگی های شخصيتی در پيوند با مقولة اقتدار؛

٢. مسئلة يهودی ستيزی (باتامور، ١٣٩٤: ٢٦).
بنابراين ضرورت فهم و شناخت دقيق و عميق اين کتاب ما را 
بر آن داشت، شرح و معرفی هر چند مختصری بر اين اثر سترگ 

فراهم آوريم.

اين کتاب نخســتين بار در ســال ١٩٤٤ چاپ شــد. ترجمة 

دیالکتیک   روشنگـــــــــــــــــری: قطعات فلسفی
(بيانيۀ مکتب فرانکفورت)

دانش نوین اجتماعی
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آن توســط آقايان مراد فرهادپور و اميد مهرگان بر اساس 
متن های آلمانی و انگليســی موجود در ٤٥٠ صفحه در ســال 
۱۳۸۳ بــرای بار اول در ايران توســط «انتشــارات گام نو» به 
چاپ رســيد. هرچند ترجمة بخش هايــی از کتاب (فصل های 
اول و چهارم) پيش تر توســط آقای فرهادپور در سال ١٣٧٥ در 

شماره های ۱۱ و ۱۲ «فصلنامة ارغنون» به چاپ رسيده بود.
کتاب مشتمل است بر:

١. دو ديباچه (١٩٤٤ و ١٩٦٩)؛
٢. ســه مقاله با عنوان های: «مفهوم روشــنگری»، «صنعت 
فرهنگ ســازی: روشــنگری به مثابه فريب توده ای» و «عناصر 

يهودی ستيزی: مرزهای روشنگری»؛
٣. دو ضميمه که پس از مقالة «مفهوم روشنگری» آمده اند، با 
عنوان های «اوديسئوس و يا اسطوره و روشنگری» و «ژوليت يا 

روشنگری و اخلاق».
يکی از مباحثی که در خصوص کتاب حاضر مطرح می شــود 
اين اســت که هر کدام از بخش های ذکرشــده در بالا حاصل 
انديشة يکی از نويسندگان بوده و ميان بخش های کتاب از لحاظ 
محتوايی تناقض وجود دارد. اما نويســندگان در ديباچة ١٩٦٩ 
اين موضوع را بدين گونه توضيح می دهند: «برای هيچ کس که 
دست اندرکار نگارش نبوده است، درک اين نکته آسان نخواهد 
بود که هر دوی ما تا چه حد در قبال تک تک جمله های کتاب 

مسئول هستيم. ما بخش های بلندی از کتاب را مشترکاً ديکته 
کرديم و تنش ميان دو طبع يا خوی تفکری که در متن به هم 
گره خورده اند، اصل حياتی ديالکتيک روشنگری است» (آدورنو 

و هورکهايمر، ١٣٨٩: ١٣).

تأثیر عوامل محیطی و فضای اجتماعی در تدوین اثر
 ديالکتيک روشــنگری به عنوان يک اثر ســترگ فلســفی ـ 
اجتماعی، همانند بسياری از آثار مهم و فلسفی ديگر، از شرايط 
محيطی و فضای اجتماعی خود جدا نبوده اســت. موفق نشدن 
جنبش ها و انقلاب های کارگری و ظهور احزاب فاشيستی پس 
از جنگ جهانی اول، متفکران اروپايی را با يک علامت ســؤال 
بــزرگ مواجه کرد: «چه عاملی ســبب بروز و ظهور دولت های 
تمامي خواه (توتاليتر) و احزاب فاشيستی شد؟» در آن زمان نقد 
علم اثباتی، فلسفة سرمايه داری و رواج فرهنگ بورژوايی عمده 
موضوع های کاری پژوهشگرانی همچون تئودور آدرنو، ماکس 
هورکهايمر، هربرت مارکوزه، اريک فروم و والتر بنيامين 
بودند که مجبور به مهاجرت به ايالات متحده آمريکا شــدند. اما 
پس از بازگشت و از سرگيری دوبارة فعاليت، اين بار علاقه های 
زيبايی شــناختی و خط فلســفی آدرنو پرچم دار پژوهشی اين 

مکتب شدند.
بر همين اســاس آدرنو و هورکهايمر ظهور فاشيسم را نتيجه 
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و براينــد يک تصادم تاريخی و بی دليل نمی دانند، بلکه با الهام 
از مفاهيم «وبــری» بر اين باورند که فاشيســم نيز مرحله ای 
پيشــرفته از همان عقلانيت ابزاری است که در سده های ۱۷ و 
۱۸ ميلادی با ظهور انقلاب صنعتی و تحولات فکری فرهنگی 
پديدار شــد. در واقع ديالکتيک روشــنگری حاصل آن شرايط 
اجتماعی  ـ سياســی بود که نويســندگان اين اثر آن را در ابعاد 
متفاوت، از ريشــه های تاريخی روشــنگری گرفته تا تنوعات 

فناورانة فرهنگ عصر مدرن، دنبال کردند.

مروری بر ساختار و محتوای اثر
 در مواجهه با کتاب مذکور، ما با يک اثر فلســفی - اجتماعی 
روبه رو هســتيم. بنابرايــن خواننده ابتدا ممکن اســت دچار 
ســردرگمی شود که اين امر تا حدی قابل پيش بينی است؛ زيرا 
نويســندگان اين اثر را می توان در زمرة فيلسوفانی قرار داد که 
دارای زبان و ادبيات ثقيل و غامضی هستند. لذا درک و دريافت 
رهيافــت اصلی فکری آن ها در اين اثــر نيازمند دانش ابتدايی 
در حــوزة تکوين علم، مفاهيم تاريخــی، آگاهی از رويدادهای 
قرن بيستم و آشــنايی با ادبيات داستانی يونان است. در ادامه 
می کوشــيم مهم ترين مباحثی را که نويسندگان در هر فصل 

بدان توجه داشته اند، به صورت اجمالی ذکر کنيم:
 مباحث اصلی کتاب از مقاله ای با عنوان «مفهوم روشنگری» 
آغاز می شوند. نويســندگان بحث را اين گونه مطرح می کنند: 
«روشــنگری بــه مفهوم تفکــر مترقی در عامی ترين شــکل 
آن همواره کوشــيده اســت آدميان را از قيدوبند ترس، رها و 
حاکميت و ســروری آنان را برقرار سازد. با اين حال کرة خاکی 
که اکنون به تمامی روشــن شده، از درخشش ظفرمند فاجعه 
تابناک است. برنامة روشــنگری افزون زدايی از جهان، انحلال 
اســطوره ها و اســتقرار معرفت به جای خيال بافی بود (آدرنو و 

هورکهايمر، ١٣٨٩: ٢٩).
«ذهن بشــری که بر خرافه غلبه می کند، حال بايد بر قلمرو 
طبيعت افسون زدوده فرمانروايی کند. معرفت که همان قدرت 
اســت، هيچ حد و مرزی نمی شناســد؛ نه در به بندگی کشيدن 
مخلوقات و نه در تبعيــت از حاکمان دنيوی. معرفت بی توجه 
به تبار کارفرمايان، يکســره در خدمت آن هاست؛ همچنان که 
همواره تابع همة اهــداف اقتصاد بورژوايی در عرصة کارخانه و 
کارزار اســت. شاهان نيز درســت به اندازة بازرگانان فناوری را 
غيرمســتقيم در اختيار مي گيرند (کنترل می کنند)، ولی اين 
فناوری خود همان قدر مردم ســالارانه (دموکراتيک) است که 

نظام اقتصادی رشد يابنده با آن» (همان،  ص ٣٠).
در بندهای (پاراگراف های) نخســتين متن، نويسندگان اشاره 
می کنند که سوژه به حدی از معرفت علمی دست  يافته که ديگر 
نمی توان از آن کنشی غير از کنش معطوف به هدف و وسيله را 
انتظار داشت. کنشگر از طبيعت و ابزارهای آن استفاده می کند 
تا هرچه بيشتر آدميان را مطيع کند. آن ها به وضوح معتقدند که 

قدرت و معرفت دست در دست يکديگر داده اند. همچنان که در 
کتاب بيان شده است که: «آدميان بهای افزايش قدرت خويش را 
با بيگانه شدن از چيزی می پردازند که اين قدرت را بر آن اعمال 
می کنند. روشنگری با اشــيا همان نسبتی را دارد که خودکامه 
(ديکتاتور) با انسان ها. او انسان ها را فقط تا آن حد می شناسد که 

بتواند آنان را آلت دست قرار دهد (همان، ص ٣٨).
 در هــر حال در روايــت ديالکتيک روشــنگری، همه چيز با 
گسست انســان از طبيعت و ظهور تقابل «ســوژه ـ ابژه» آغاز 
می شــود (فرهادپور، ١٣٧٥: ٢٧٦). تحت سلطة صنعت، سوژه 
يا فاعلان آزاد به همان گله ای بدل می شــوند که به قول هگل، 
نتيجه و ثمرة روشنگری اســت. به واسطة تقسيم کاری که به 
همة اعضای جامعه تحميل شــده است، قدرت آنان که در مقام 
افراد راهی جز تبعيت از تقســيم کار ندارند، هميشه و در همه 
حال در تحقق همان کليتی خلاصه می شود که عقلانيتش از آن 

تکثر می يابد (آدورنو و هرکهايمر، ١٣٨٩: ٥٩).
دســتگاه اقتصادی جامعــه، به صورت خــودکار و مقدم بر 
برنامه ريــزی جامعه، کالاها را به ارزش هايی مجهز می کند که 
چگونگی رفتار بشری را تعيين می    کنند. از آن زمان که کالاها 
همراه بــا اتمام مبادلة آزاد، همة صفات اقتصادی خويش ـ جز 
خصلت بُت واره شان ـ را از دست داده اند، اين بت وار گی همچون 
توفانی، زندگی اجتماعی را در همة جوانبش درنورديده است. 
از طريــق عوامل بی شــمار توليد انبوه و فرهنــگ مبتنی بر 
آن، رفتار اســتاندارد به منزلة يگانه رفتــار طبيعی، عقلانی و 
قابل احترام به فرد تحميل می شــود. بدين سان فرد خود را به 
منزلة شــیء يا همچون عنصری آماری و بر اساس موفقيت يا 

شکست تعريف می کند (همان، ص ٦٩).
بر اين اساس در جامعة سرمايه داری، عقل ابزاری است در دست 
اقتصاد برای دستيابی به حد نهايت سود. با گسترش اقتصاد کالايی 
بورژوايی، افق تاريک اسطوره با نور عقل حسابگر روشن می شود؛ 
همان خورشيدی که به زير انوار سردش بذر توحش نوين می    بالد 
و به گل می نشــيند. کار بشری، تحت اجبار سلطه، همواره راهی 
به سوی دورشــدن از اسطوره گشوده است، اما تحت نظام سلطه 

همواره از نو، اسير طلسم اسطوره شده است (همان، ص ٨١).

صنعت فرهنگ  سازی: روشنگری به مثابه فریب توده ای
به صراحت می توان گفت: اصلی ترين مشــغلة فکری متفکران 
مکتــب فرانکفورت همين مقالة دوم بــا عنوان صنعت فرهنگ 
اســت. آن ها در اين مقاله در جســت وجوی فرهنگ توده ای و 
نقد آن از زاوية ســلطة فناورانه هســتند. به نوعی مدعی اند که 
فناوری و ساختار سرمايه داری صنعتی دست در دست يکديگر 
گذاشــته  اند و از خلال توليدات انبوهشان، می کوشند جامعه ای 
همسان و بی شکل در جهت بازتوليد و تداوم اين نظام اقتصادی 
ايجاد کنند. ســينما و راديو ديگر نيــازی ندارند به هنری بودن 
تظاهر کنند. اين حقيقت که آن ها فقط نوعی کســب وکارند، به 
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مرام (ايدئولوژی) رايج بدل می شــود تا مزخرفاتی را که سينما 
و راديو عامدانه توليد می کنند، توجيه کنند. اين رسانه ها خود 
را صنعت می نامند، و زمانی کــه رقم درآمدهای مديران آن ها 
منتشر می شود، هر شک و ترديدی در مورد ضرورت اجتماعی 

محصولات تمام شده شان برطرف می شود (همان، ص ٢١٠).
امروزه عقلانيت «فنی» (تکنيکی) همان عقلانيت سلطه است. 
اين همان سرشت جبری جامعه ای است که ازخودبيگانه شده 
است. ماشــين ها، بمب ها و فيلم ها، کليت را سرپا نگه می دارند 
تا زمانی که عنصر يکدست کنندة نهفته در آن ها قدرت خود را 
عليه همان نظام ناعادلانه ای به اثبات برســاند که خادمش بود. 
در حال حاضر، فناوری صنعت فرهنگ ســازی خود را به صرف 
استانداردســازی و توليد انبوه محدود کرده است و هر آنچه را 
که زمانی متضمن بروز تمايزی ميان منطق اثر و نظام اجتماعی 
بود، قربانی می کند (همــان، ص ٢١٤). نگرش عموم مردم که 
صريحاً و عملاً هوادار نظام صنعت فرهنگ ســازی اســت، خود 
بخشی از اين نظام اســت، نه عذر موجهی برای آن. رسانه های 
فناورانه نيز به صورتی بی حدوحصر به سوی همسانی و يکدستی 

رانده می شوند (همان، ص ٢١٥).
قدرت جامعة صنعتی يک بار و برای هميشه بر اذهان آدمی آن 
حک شده است. سازندگان سرگرمی می دانند که محصولاتشان 
حتی زمانی که حواس مصرف کننده پرت يا پريشــان باشد، با 
هوشياری و دقت مصرف خواهند شد. هر يک از اين محصولات 
نمونه    ای از آن دســتگاه اقتصادی غول آسايی است که همواره 
توده ها را، چه در زمان کار و چه در اوقات فراغت، که خويشاوند 
همان کار است، گوش به زنگ نگه  داشته است (همان، ص ٢٢٠).
اين فرهنــگ فقط با مطيع و منقادســاختن همة حوزه های 
خلاقيت فکری، با هدف واحد مشــغول کردن حواس آدميان از 
زمان ترک کارخانه به هنگام عصر، تا زمان کارت زدن مجدد در 
صبح روز بعد (آدميانی که بايد طی روز نقش کار يکنواخت را بر 
چهرة خويش حفظ کنند)، می تواند مفهوم فرهنگ وحدت يافته 
را به صورتی هجوآميز تحقق بخشــد؛ همان مفهومی که برای 
فيلســوفان شخصيت، سنگر مقاومت عليه فرهنگ توده ای بود. 
بدين سان سرانجام معلوم می شــود که صنعت فرهنگ سازی، 
اين ســخت ترين و خشک ترين همة ســبک ها، هدف و غايت 
ليبراليسم است که خود همواره به خاطر فقدان سبک سرزنش 

می شود (همان، ص ٢٢٧).
کليت صنعت فرهنگ ســازی عبارت اســت از تکــرار. اينکه 
نوآوری هــای خاص اين صنعت در همة مــوارد چيزی بيش از 
اصلاح و بهبود بازتوليد انبوه نيستند، امری ذاتی نظام (سيستم) 
است. بر مبنای دلايل محکم است که علاقه های مصرف کنندگان 
بنا گذاشته می شود و در عين حال اين صنعت تصعيد نمی کند، 

بلکه هدف و غايتش سرکوب است (همان، ص ٢٤٥).
صنعت فرهنگ سازی نه فقط مصرف کنندگان را قانع می سازد 
که دوز و کلکش همان کاميابی اســت، بلکه اين نکته را تفهيم 

می کند که مصرف کننده بايد در هر اوضاع و احوالی به آنچه به او 
عرضه می شود، بســنده کند. فرار از زندگی روزمره است که کل 
صنعت فرهنگ سازی در همة شــاخه هايش وعدة آن را می دهد 
(همان، ص ٢٥٥). فريب کاری صنعت فرهنگ ســازی در اين امر 
نهفته نيست که عرضه کنندة سرگرمی است، بلکه فريب اصلی اش 
آن است که خوشــی و لذت را با سرســپردگی کاسب کارانه اش 
به کليشــه های ايدئولوژيکي آن فرهنگی تبــاه می کند که خود 

دست اندرکار اضمحلال خويش است (همان، ص ٢٦٨).
هرچه صنعت فرهنگ سازی ســنگربندی خود را قوی تر سازد، 
بيشتر می تواند با نيازهای مصرف کنندگان به ميل خويش رفتار 
کند، آن ها را توليد و مديريت (کنترل) کند، بدان ها نظم بخشد و يا 
حتی عرضة تفريح و سرگرمی را به کلی متوقف سازد. برای اين نوع 
پيشرفت فرهنگی هيچ حدومرزی در کار نيست (همان، ص ٢٨٣).

نتیجه گیری
روشــن اســت که هدف اصلی اين نوشــتار معرفی و بررسی 
افکار و انديشه های دو تن از مهم ترين انديشمندان قرن بيستم 
در کار عظيم مشترکشــان، يعنی ديالکتيک روشــنگری بوده 
است؛ انديشــمندانی که پايه ريزان ســنت انتقادی هستند. از 
مواهب مطالعة اين کتاب يکی اين اســت که می توان به وسيلة 
آن به صــورت جدی تری با انديشــه های مکتــب فرانکفورت و 
معرفت شناسی آن آشنا شد. جايی که تاريخ زندگی بشر به چهار 
دورة عصر جادو، عصر اســطوره، عصر مابعدالطبيعه و در نهايت 
عصر نوين تقسيم می شــود. در جمع بندی می توان بيان کرد: 
نــگاه و رويکرد تئودور آدورنو و ماکس هورکهايمر در اين اثر، با 
آنکه سرشار از نااميدی نسبت به تحولات عصر صنعتی است، اما 
توانسته الگوی انتقادی و موشکافانه ای نسبت به وضعيت جهانی 
باشــد و تبيين آن ها از اين وضعيت مدخل مطالعاتی و الگوی 

تحقيقی در اين باب خواهد بود.
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سرگذشت مدرسه هـــــــــــای جدید در ایران
آشنایی با اندیشه گران و پیشگامان آموزش وپرورش نوین در ایران 
و شکل گیری مدرسه های جدید

گزارشگر: محمد دشتی
نويسنده و پژوهشگر تاريخ شفاهی

درس گفتارهايی از دکتر اقبال قاسمی پويا
نشست تخصصی «سرگذشــت مدارس جديد در ايران»، روز 
دوشــنبه ۲۳ مرداد ١٤٠٢، به همت «گــروه علوم تربيتی خانة 
انديشمندان علوم انسانی» در سالن خيام اين خانه و با حضور جمع 
کثيری از انديشمندان حوزة تعليم و تربيت، معلمان، علاقه مندان 
به بحث های تاريخی آموزش وپرورش و ديگر دعوت شدگان برگزار 
شــد. آنچه در ادامه می خوانيد، گزارش سخنان آقای دکتر اقبال 
قاســمی پويا، عضو بازنشســتة هيئت علمی پژوهشگاه مطالعات 

آموزش وپرورش است.

روزگاری که مدرســه های نوين ايران جای خود را در 
جامعه باز کردند!

به نام خداوند جان و خرد. محور سخنان و نقطة عطف گفت وگوی 
ما در اين نشست، «سرگذشت مدارس جديد در ايران» با ابتنا بر 
کتاب «انديشه گران و پيشگامان آموزش وپرورش نوين در ايران» 
(قاسمی پويا، ۱۳۷۷) است. خوب است در ابتدای سخن بگويم، 
قصد و منظور من از «سرگذشــت» همان «تاريخ» است و آنچه 
در برهه ای از زمان بر ما گذشــته اســت. در اين ميان، موضوعی 
که ممکن است جای مناقشه و بحث باشد، واژة «مدرسه» است؛ 
زيرا در دورة اســلامی هم به آنچه ما امروز مدرســه می گوييم، 
واژة مدرســه اطلاق می شده است؛ موضوعی که در کتاب «تاريخ 
مدارس ايران از عهد باســتان تا تأسيس دارالفنون»، تأليف آقای 
حسين سلطانزاده، به آن پرداخته شده است. در آن کتاب، مؤلف 
از عنوان مدرسه که در آن دوران استفاده می شده،  فراوان ياد کرده 
اســت. اين در حالی است که مدرسه های مورد نظر در آن دوره و 
ديگر دورانی که در آن کتاب بدان ها پرداخته شده است، اصلاً رنگ 
و رو و محتوا و هويت مدرسه های امروزی را که ما از آن ها با عنوان 
مدرســه ياد می کنيم، ندارد و انگار که اساساً چيز ديگری است و 
فقط به لحاظ اشــتراک در معنی از هر دو به عنوان «مدرسه» ياد 
شده است. واژة «دبستان» هم که ما امروزه به کار می بريم، همين 
وضعيت را دارد. به عنوان نمونه، فردوسی، شاعر بزرگ کشورمان، 

از دبستان  هايی ياد می کند که در هر کوی و برزن وجود داشته اند.  
 اين مقدمة کوتاه را گفتم، زيرا می خواهم نتيجه بگيرم، موضوع 
صحبت ما در مورد نهادهايی آموزشی است که از يكصد سال قبل 
يک مجموعه آموزش های رسمی در جامعه ارائه می کرده اند. پس از 
آن بود که واژه ای با عنوان «مدارس جديد يا مدارس نوين» وضع 

شد که البته به آن «طرز نو يا طرز جديد» هم گفته اند.
پس منظور ما در اين گفت وگو اين گونه مدرســه ها هســتند؛ 
مدرسه هايی که در ابتدا به آن ها «مکتب خانه» اطلاق می شد، اما 
در سير تغيير و تحولات اجتماعی و فرهنگی و با توجه به ضرورت ها 
و نيازهــای زمانه و مردم تغيير ماهيت دادنــد و از آن ها به عنوان 
مدرسه های جديد ياد می شود؛ موضوعی که محور اصلی پايان نامة 
تحصيلی دکترای بنده اســت و در بررسی و تحقيقاتی که انجام 
داده ام، توانســته ام ٩٠٠ مدرسه را، که افتتاح و بعد از مدتی بسته 
شده اند، شناســايی و معرفی کنم. اين در حالی است که مرحوم 
دکتر محمداســماعيل رضوانی، که افتخار شاگردی ايشان را 
داشته ام، در کتاب «انقلاب مشــروطيت ايران» (رضوانی، ١٣٥) 
افتخار می کردند که توانسته اند نام ٥٠ تا ٦٠ مدرسه را احصا کنند. 

آمارهای مربوط به آن ها را هم تقرير کرده اند.
شايد در خصوص اهميت و ضرورت پرداختن به موضوعی مانند 
سرگذشــت مدارس جديد در ايران يادآوری اين نکته لازم باشد 
که ما برای ساختن آينده، حتماً نيازمند اطلاع و آگاهی از گذشته 
هستيم تا بتوانيم امروزمان را به گونه ای تمشيت کنيم که فردای 
پيش روی ما برای فرزندان اين ســرزمين بهتر از ايامی باشد که 

به عنوان زمان حال سپری می کنيم!

چرا مکتب خانه ها دوام نياوردند؟ و مدرسه های جديد 
چگونه جای مکتب خانه ها را گرفتند؟

از آنجــا که فرصت ما محدود و بنا بر اجمال و اختصار اســت، 
به برخی از اهم دلايل افول مدرســه های قديمه و شــکل گيری 
مدرسه های جديد اشــاره می کنم. در اين باره، نگاهی تاريخی به 
موضوع اهميت بسياری دارد، زيرا برخلاف برخی تصورات در مورد 

برنامة درسي و آموزشي علوم اجتماعي
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سرگذشت مدرسه هـــــــــــای جدید در ایران

شــکل گيری مدرسه های جديد، که آن را به دوران صدسالة اخير 
منتصب می کنند، پايه های نخســتين نظام آموزشی ما بيش از 
يکصد سال پيش گذاشته شــده اند. در واقع در اين دوره بود که 
بنيادهای آموزشی کهن اندک اندک و در رويارويی با روشنگران و 
طرفداران نظام نوين آموزشی در هم ريختند و سرانجام جای خود 

را به نظام جديد آموزشی دادند. 
بايد توجه داشته باشيم، در اين جابه جايی و دگرگونی آموزشی، 
که چندان هم آسان صورت نگرفت، عواملی چند مؤثر بودند که به 

برخی از آن ها اشاره می کنم.
 تحولات و دگرگونی های ســدة نوزدهم کشــورهای غربی در 
دگرگونی آموزشــی در ايران بسيار نقش آفرين بوده اند.  دستاورد 
غربيــان در عرصه هــای گوناگون اجتماعــی، فرهنگی، علمی و 
فنی چنان گســترده و تأثيرگذار بود کــه توجه تمامی جهانيان 
را به خود جلب کرد؛ امری که باعث شــد روشنگران و مصلحان 
کشــورهای ديگر به آن حساس شــوند و به دنبال آن بر آيند که 
برای رهايی از عقب ماندگی، چاره ای بينديشــند و خود را از يوغ 
جهل و عقب ماندگی نجات دهند. موضوعی که دامنة آن به ايران 
هم کشيده شد و در کشور ما، که سال ها از پيشرفت های فرهنگی 
و علمی بازمانده بود، موجی ايجاد کرد و بذر تغيير و دگرگونی در 
جان و نهاد کسانی که دلســوز و نگران آيندة کشور خود بودند، 

آرام آرام جوانه زد.

اقدامی پژوهشی برای پاسخ به سؤالات بنيادين
به طور طبيعی، يک نشست دو تا سه ساعته نمی تواند همة ابعاد 
موضوعی بزرگ و چندجانبه مانند سرگذشت مدارس جديد در 
ايران را واکاوی و بررســی کند. به همين دليل، من به برخی از 
پرسش هايی اشــاره می کنم که در اين زمينه برای خودم مطرح 
بودند و پس از مراجعه به منابع متعدد و ياری گرفتن از استادانم 
به آن رســيدم و آن را هدف پژوهشــم قرار دادم؛ پرسش هايی 
که ممکن اســت هنوز و پس از گذشــت نزديک به چهار دهه 
از انجــام اين پژوهش، در جای خود باقی باشــند و اتفاقاً وجود 

چنين سؤالاتی در بازة زمانی حدود نيم قرن، می تواند دليلی خوب 
برای ضرورت پرداختن به چنين کنکاش ها و اقدام هايی علمی و 
دانشگاهی باشد. در ضمن اين دورهمی و نشست صميمیِ ما را 

توجيه کند. برخی از اين پرسش ها بدين شرح بوده اند:
اساســاً چه عواملی در تأســيس مدارس جديــد مؤثر بودند؟ 
نظام آموزشــی سنتی چه ويژگی هايی داشــت و چرا نتوانست 
نيازهای آموزشی جامعة آن روزگار را برآورده کند؟ بنيان گذاران 
مدرسه های جديد از ميان چه طبقه و گروهی بودند و کدام يک 
از ايــن طبقات در اين تلاش پيشــگام تر بودند؟ چه بخش هايی 
از جامعه بيشــترين بهره را از مدرسه های جديد بردند و گسترة 
آموزش در ميان گروه های فرادســت و فرودســت چگونه بود؟ 
دولت های مستقر در پيدايش و گسترش و برنامه های مدرسه چه 
نقشــی داشتند؟ نهضت مشروطه و نهادها و سازمان های برآمده 
از انقلاب، در گسترش مدرسه های جديد چه تأثير يا تأثيرهايی 

گذاشتند؟
محتوای متن های درســی و برنامه های آموزشــی، و روش ها و 
وسايل آموزشی و ارزشيابی چه ويژگی هايی داشتند و در مقايسه 
با مکتب های ســنتی، چه تحولاتی پيدا کردند و اين تحولات در 
نظام آموزشی و نگرش تربيتی آن روزگار چه تأثيرهايی بر جای 
گذاشت؟ رابطة اوليای دانش آموزان و مدرسه چگونه بود و پدران و 
مادران  در برنامه های آموزشی چه نقش هايی داشتند؟ مدرسه های 
جديد با چه دشــواری هايی روبه رو بودند و تا چه حد توانســتند 
مسائل و مشــکلات را حل کنند؟ مخالفان مدرسه های جديد از 
چه قشــرهايی بودند و علت مخالفت هر کــدام از اين فرقه ها و 
گروه ها چه بود؟ بانيان و پيشــگامان مدرسه های جديد چگونه 
با اين مخالفت ها روبه رو شــدند و بــرای نيل به اهداف خود چه 

تدبيرهايی انديشيدند؟
من در اين تحقيق و پژوهش دانشگاهی تلاش کرده ام با بررسی 
تاريخی و محتوايی آنچــه در اين برهه از تاريخ آموزش وپرورش 
کشورمان رخ داده است، به نتايج مستند و متقنی برسم و بگويم 
چگونه انديشــه گران و پيشــگامان آموزش وپرورش نوين سعی 
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کرده اند در يک دورة تاريخی زمينه های لازم را پی ريزی يك نظام 
آموزشــی متناسب با نيازها و شرايط اجتماعی و فرهنگی ميهن 

خود فراهم کنند.

واکاوی زمانة شکل گيری مدرسه های جديد و مروری 
بر تلاش های بانيان و تلاشگران آن دوران

با مروری بر اسناد و نتايجی پژوهشی که در کتاب «انديشه گران 
و پيشگامان آموزش وپرورش نوين در ايران، مدارس جديد در دورة 
قاجار: رويارويی نوانديشان و سنت گرايان» به طور مشروح و مفصل 
بدان پرداخته ام، پيدايش و گســترش مدرسه های جديد نتيجة 
دو عامل عمده در داخل و خارج از کشــور بوده اســت. در جنبة 
داخلی ضرورت ها و نيازهای داخلی جامعة آن روزگار ســبب شد 
برای رهايی از يوغ جهل و عقب ماندگی تاريخی چاره ای انديشيده 
شــود و بنياد نظام کهنة آموزشی در هم فرو ريزد. اين موضوع با 
تحولات شگفت انگيز قرن نوزدهم در عرصه های گوناگون علمی و 
فنی مصادف بود و باعث شد برخی از مصلحان و انديشه گران بر 
آن شوند که برای جبران عقب ماندگی های اجتماعی و فرهنگی 
و آموزشــی، به غرب و دستاوردهای نوين آن متوسل شوند. اين 
رويکرد به غرب زمانی بود که اســتعمارگران غربی می کوشيدند 
ســيطرة نفوذ و تســلط خويش را در سراســر جهان آن روزگار 
بگسترند. و صدالبته که اوضاع کلی حاکم بر ايران آن روزگار نيز 

زمينه ساز اين هدف های استعماری بود.

از سويی ديگر، خودکامگی حکومتگران، واپس گرايی عوامل 
بانفوذ وابســته به دربار، و بی خبری حکومتگران در سرتاسر 
ايران دورة قاجار سبب شد استعمارگران يکی پس از ديگری 
با تطميع حکومتگران و توسل به ترفندهای گوناگون، کشور 
ما را زير ســلطة اقتصادی و فرهنگی قرار دهند. خودکامان 
داخلی هر نوع آزادی خواهی و ترقی جويی را سرکوب کردند 
و ايران را از کاروان پيشــرفت و ترقی قرن نوزدهم و بيستم 
بازداشــتند. با اين حال، به تدريج ارتباط و پيوند ايرانيان با 
غرب سبب شــد برخی از انديشه گران اجتماعی و سياسی 
به پيشرفت های غربيان حساس شــوند و بکوشند انديشة 

ترقی خواهی را به راه های گوناگون در ايران گسترش دهند.

يادی از بانيان، روشنگران و پيشگامان شکل گيری 
مدرسه های جديد ايران

اين راه ســخت به همين آسانی ها هم پيموده نشد. افراد 
زيادی در شــکل گيری فکر تحول و راه اندازی مدرسه های 
جديد نقش آفرين بودند. از جملة آنان می توان به ايرانيانی 
کــه برای تحصيل به غرب رفته بودند، روزنامه هايی که در 
خارج از کشور منتشر می شدند، مصلحانی که در خارج و 
داخل کشور تأسيس مدرسه های جديد را تبليغ می کردند، 
و بازديدهای برخــی از حاکمان مانند اميرکبير و ديگران 
از کشــورهای همسايه و مشاهدة ترقی آنان در عرصه های 
گوناگون، از جمله تأســيس مدرســه های جديد با برنامه های 

پيشرفته، اشاره کرد.

اميرکبير، مصلح و متفکری انديشمند
 فکر تأســيس نخســتين مدرسة ايرانی به ســبک فرنگی را 
اميرکبيــر، پس از بازديد از کشــورهای همســايه و برخورد با 
انديشه های جديد، به وجود آورد. بسياری از معلمان اين مدرسه 
تحصيلکردة فرنگ بودند. در ايران، نخســتين مدرسة ابتدايی 
بــه طرز جديد را رشــديه، پس از ديدن مراکــز تربيت معلم و 

مدرسه های جديد خارج از کشور، تأسيس کرد.
حاج ميـرزا حسن رشديه، 
جديد  روش های  پـايه گذار 

تدريس
در ايران، روش جديد تدريس 
را کــه يکی از برجســته ترين 
رخدادهای آموزشی است، حاج 
ميرزا حسن رشديه، به تبعيت 
از روش های آموزشی نويی که 
در بيروت با آن ها آشــنا شد، 
اشــاعه داد. بــه همين روش 
آموزش بود که آوازة «رشــديه» در سرتاسر کشور طنين انداز 
شــد. بدين ترتيب، هر کدام از انديشــه گران و ترقی خواهان، 
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به شــکل و صورتی که باب طبع آنان بود، بر ضرورت و لزوم 
تأســيس مدرســه های جديد در ايران تأکيــد و آموزش در 
مکتب خانه هــا را نقد کردند. 
اجتماعی  انديشــه گران  همة 
و آموزشــی بر ايــن واقعيت 
تأکيد کردند که بدون تحول 
در شيوة آموزش، هيچ تحولی 

امکان پذير نخواهد شد.
پس از تأســيس مدرسه ای 
جديد برای نخســتين بار در 
تبريز و توســط ميرزاحســن 
رشديه، آرام آرام و البته با تحمل سختی های فراوان، مدرسه ها 
يکی بعد از ديگری در ديگر ايالات و ولايات کشــور گشــوده 
شــدند. اما همة آن ها ســير تکاملی و تحولی پيدا نکردند و 
بعضی به دلايل گوناگون و از جمله بر اثر مخالفت واپس گرايان 
يا نداشــتن توان مالی و دلايلی از اين قبيل، بســته شــدند. 
بنابراين، مدرسه های امروز ما که به گستردگی سرزمين ايران 

هستند، سنگ بنايشان در آن روزگار نهاده شد. 

مدرسه های  گســترش  زمينه ساز  مشروطه،  نهضت 
جديد

نهضت مشــروطه کــه هدفش برقــراری حکومــت قانون 
بود، ســبب شــد نوخواهان و مصلحان اجتماعی گســترش 
مدرســه های جديد را ســرلوحة اقدام ها و مطالبات خود قرار 
دهند. پس از اين بود که گشــودن مدرسه های جديد بيش از 
پيش ســرعت گرفت. اما اين تأکيدها، به دلايل گوناگون، از 
جمله مخالفت نمايندگان بزرگ مالکان و بزرگ سرمايه داران 
و ديگر حکومتگران آن روزگار، تأسيس مدرسه ها و گسترش 
آموزش وپرورش، ســير تکاملی و تحولی طی نکرد و با اينکه 
توفيق هايی در تأسيس مدرسه های جديد صورت گرفته بود، 
اکثر توده های مردم از نعمت ســواد بی بهره ماندند. برخی از 
تاريخ نگاران معتقدند هم حکومتگران و هم رهبران مشروطه 
درک درســتی از مفهوم مشروطيت نداشتند و هر يک آن را 

به گونه ای تفسير می کردند.

وضع قوانين برای نظام آموزشی
برای نخستين بار در تاريخ ايران برای نظام آموزشی قوانينی 
در مجلس وضع شدند. وزارت معارف به صورت رسمی تأسيس 
و برای مدرســه ها برنامه هايی تنظيم شدند. به طور کلی، نهاد 
آموزش وپرورش رسميت يافت و سير صعودی يافت و پيشرفت 
قابل ملاحظه ای کرد. آموزش وپرورش از اين دوره به بعد اما با 
فراز و فرودهای بســيار پيش رفت. انجمن ها و اجزای برآمده 
از مشــروطيت بر اهميت مدرســه در مرام نامه هايشان تأکيد 
کردند و آموزش وپرورش را محور پيشــرفت ها معرفی کردند. 

نقــش دولت در گســترش  مدارس تغيير کــرد و به آن بيش 
از پيش توجه شــد. برخی از حکومتگران، پا به پای مردمانی 
که علاقه مند گشودن مدرسه های جديد بودند، برای تأسيس 
مدرسه کمک های قابل ملاحظه ای کردند. اما اين توجه به آن 
اندازه نبود که شمار بيشــتری از مردم بتوانند از نعمت سواد 

بهره مند شوند.

تغيير و تحول در هدف های نظام آموزشی
يکی ديگــر از تحولات اين بود که در هدف های آموزشــی 
تغييراتی به وجود آمدند. شروع نظام آموزشی جديد با آموزش 
متوســطه و عالی نشــانگر اين واقعيت است که جامعه نياز به 
تحــول در آموزش را با جان و دل احســاس کرده بود و رفع 
نيازهــای نظامی، علمی، فنی و سياســی از جمله هدف های 
آموزش نوين بود. در آموزش، افزون بر خواندن و نوشتن، تلاش 
شــد درس هايی چون جغرافی و تاريخ برای شناخت ملت ها و 
سرزمين های ديگر، صناعی، علوم و فنون، رياضيات، هندسه، 
فيزيک و شيمی، هر چند به صورت ناقص، در محتوای درس ها 
گنجانده شوند. ضمن اينکه هر کدام از مدرسه ها نظام نامه ای 
داشــتند که بر مبنای آن  اداره می شــدند. در اين نظام نامه ها 
وظايف همة کارکنان، دانش آموزان و اوليا مشخص شده بودند.

حضور معلمان تحصيل کرده و با انگيزه در مدرسه های 
جديد

پــس از انجام تغييــرات و تحولات ناشــی از شــکل گيری 
مدرســه های جديد در ايران، معلمان اين مدرسه ها در بسياری 
موارد، چه از نظر روش ها و چه دانش و مهارت و چه ويژگی های 
شــخص و اين قبيل امور، با مکتب داران تفاوت هايی اساســی 
داشــتند. برخی از آنان هم تحصيل کرده های خارج از کشــور 
بودند. در سال ١٢٠٩ شمسی در قانونی که برای اعزام محصل 
به خارج از کشــور به تصويب رسيد، قيد شده بود پانزده تن از 
آنان در رشــته های تعليم و تربيت تحصيل کنند. يا در ســال 
۱۲۹۷ نصيرالدوله بدر، وزير وقت معارف، درالمعلمان مرکزی 
را به رياســت ابوالحسن فروغی و دارالمعلمات را به رياست 

مؤدب الملک (سيد ريشار) تأسيس کرد.
متأسفانه تأســيس مراکز تربيت معلم را دير آغاز کردند. اين 
در حالی بود که مدرسه های جديد را در بيشتر موارد معلمانی 
اداره می کردند که هيچ دورة آموزشــی نديده بودند؛ جز ميرزا 
حســن رشــديه که در بيروت تربيت  معلم ديد و شيوة جديد 
آموزش را او به ايران آورد و خود نخستين مدرسة جديد را در 
تبريز گشــود و رنج ها ديد و تهمت ها شنيد و بارها مورد ضرب 
و شــتم قرار گرفت. بقية معلمان و مديران بيشترشان از روی 

علاقة شخصی به تدريس مشغول می شدند.
در کل می تــوان گفــت، معلمــان از روش هــای مبتنی بر 
روان شناســی و علوم تربيتی يا روان شناســی يادگيری آگاهی  
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زيادی نداشــتند. درآمد آنان نيز اندک بــود. اما با عزت نفس 
زندگی می کردند و در جامعه برای خودشان ارج و منزلتی والا 
داشــتند. در نگاهی کلی شايد بتوان گفت، تفاوت مدرسه های 
جديد با مکتب خانه ها در شيوه ها و روش های تدريس و محتوای 
درس ها و نــوع مکان ها بود. با مديــران و معلمانی متفاوت از 
مکتب دارانی که قبلاً آموزش بچه ها را بر عهده داشــتند. با اين 
حال، گاهی خود مکتب داران، مکتب خانه هايشان را به مدرسة 

جديد يا دبستان تغيير می دادند.

تغيير و تحول در شيوه های آموزشی
تحول در شيوه های ارزشــيابی نيز يکی ديگر از ويژگی های 
مدرسه های جديد در مقايسه با مکتب خانه ها بود. به تشخيص 
مکتــب دار، آنــگاه که دانش آمــوزان عم جزء يا قــرآن را ياد 
می گرفتند، با مراسم خاصی فارغ التحصيل محسوب می شدند. 
ولی در دورة ابتدايی، در آغاز تأســيس مدرســه های جديد، 
گروهی از معلمان و مديران از دانش آموزان امتحان شفاهی به 
عمل می آوردند. بعدها، پس از تأســيس ادارات معارف، برنامة 
امتحانی نيز برای مدرسه ها تدوين شد و برای دانش آموزان در 
پايان تحصيل گواهی نامه صادر می شــد. جالب اينکه يکی از 
مهم ترين ويژگی های مدرسه های آن روزگار، همکاری والدين 
با مدرســه و کارکنانش بود. درِ مدرســه به روی اوليا باز بود و 
به ويژه در دورة مشــروطه، مدرسه مرکز مبارزات سياسی شده 

بود.

مدرسه های جديد و غفلت هايی که صورت گرفت!
با وجود دستاوردهای قابل ملاحظة مدرسه های جديد نسبت 
به مکتب خانه ها، آموزش وپرورش نوين مسائل و مشکلاتی نيز 
داشــت. از جمله اينکه نظام آموزش محوری را به عنوان مسئلة 

بنيانــی خود مطرح نکرد و دســت اندرکاران ايــن تحولات در 
مجموع تصوير روشــنی از انسان آرمانی موردنظرشان نداشتند 
تا مشخص شــود که انســان آرمانی آن ها چيست و کيست و 
چه ويژگی هايی بايد داشــته باشــد. و اين گونه بود که آموزش 
به صــورت نظام دار از دورة ابتدايی تا متوســطه تحول نيافت و 
تحولات صورت گرفته در همان ســطح نــازل خود در جا زدند 
و گسترش درخور توجهی نيافتند. در شيوة تدريس، ارزشيابی 
و ديگر امور نيز تحولی درخور و شايســته صورت نگرفت. ضمن 
اينکه محتواهای آموزشی چندان تحولی به خود نديدند و چند 
درس محدود، به همان صورت نخستين، در مدرسه ها تدريس 
و به عنوان محتوا ارائه شــدند. ضمن اينکه سال ها طول کشيد 
تا مراکز تربيت معلم تأسيس شــدند و بعد از آن هم گسترش 
درخور و شايسته ای پيدا نکردند. شمار مراکز تربيت معلم بسيار 
اندک و به برخی از شــهرهای بــزرگ مثل تهران و تبريز و جز 

اين ها منحصر بود.
کوتاه ســخن اينکه همانند تغييرات ناکافی ای که در وضعيت 
اجتماعی و سياســی و اقتصادی رخ داد، مدرسه ها نيز به عنوان 
نهادی وابسته به شرايط حاکم، با حرکتی کند و کم تحول پيش 
رفت. در نتيجه، با تمام تلاش هايی که در راه گســترش آموزش 
صورت گرفت، در اواخر دورة قاجار تودة عظيمی از مردم سراسر 
کشــور همچنان بی سواد و ناآگاه از فرهنگ نو باقی ماندند. اين 
در حالی بود که برای گسترش علوم و فنون و آموزش های فنی 
و حرفه ای و به طور کلی برای ايجاد نهادهای آموزشی لازم برای 
پيشــرفت های علمی، فنی، صنعتی و کشاورزی، گام های لازم 

برداشته نشد.
همچنين، به دليل ناکافی بودن اقدامات انجام شده در آن دورة 
حساس و مهم،  هنوز هم بسياری از مسائل آموزشی امروز ايران، 
به عنوان مســائل مزمن بازمانــده از دورة قاجار و پس از آن، به 
جای خــود باقی مانده اند و به نظر می رســد همچنان موردنقد 
صاحب نظران و دســت اندرکاران و مردم هســتند. شايد بتوان 
گفــت، ضرورت برگزاری چنين نشســت هايی، در اين تأخير و 
عقب ماندگــی تاريخی در اين حوزة مهم و اثرگذار ريشــه دارد 
و لازم اســت با برگزاری و استمرار آن ها، از تجربه های گذشتة 
تاريخی خود برای ترســيم امروز و فردايی بهتر درس بگيريم. 

بدان اميد!
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«اندیشه گران و پیشگامان آموزش و پرورش 
نوین در ایران»

کتاب «انديشه گران و پيشــگامان آموزش وپرورش نوين در 
ايران، برگرفته از پايان نامة دکترای اقبال قاسمی پويا در رشتة 
تاريخ و فلســفة آموزش وپرورش است که با راهنمايی شادروان 
اســتاد دکتر نوراالله کسايی و مشــاورة استاد دکتر ابراهيم 
باستانی پاريزی در سال ١٣٦٩ به اتمام رسيده و با نمرة عالی 
پذيرفته شده است. اين کتاب که مبنای پژوهشی دارد، يکی از 

اسناد معتبر تاريخ تعليم و تربيت کشور به شمار می رود.

در فصل نخســت کتاب مطالبی چــون: انقلاب صنعتی اروپا و 
نتايج آن، پيدايش طبقة جديد اجتماعی، برجسته ترين ويژگی های 
آموزش وپــرورش در قرن هجدهــم، دگرگونی های غرب در قرن 
نوزدهم، آموزش های عمومی و گسترش مدارس در قرن نوزدهم، 
افزايش توليد و گسترش استعمار جهانی و اوضاع و مراتب اجتماعی 
در روزگار قاجار، از جمله مطالبی هســتند که در اين فصل مورد 

بحث قرار گرفته اند.

در فصل چهارم کتاب اين عنوان ها مطالعه شــده اند: گســترش 
مدرسه های جديد پس از انقلاب مشروطه، مدرسه های آذربايجان در 
دورة مشروطه، دولت و مدرسه های جديد، اوضاع و احوال مدرسه ها 
از نظر بازرســان در اين دوره، احزاب سياســی و آموزش وپرورش، 
انجمن معارف و نقش آن در گسترش مدرسه های جديد، نخستين 
مجتمع مديران يا انجمن معارف تبريز و مدرسه های جديد، انجمن 
ايالتی آذربايجان و نقش و تأثير آن در توســعة مدرسه های جديد، 

و جمعيت نشر معارف و تأثير آن در گسترش مدرسه های جديد.

در فصــل پنجم، به عنــوان بخش اعظم کتــاب، وضعيت 
مدارس جديد در همة ايالات و ولايات روزگار قاجار شناسايی 
و معرفی شــده و در کل نزديک به نهصد مدرســه و شــرح 
وضعيت آن ها از نظر بانی و تأسيس کنندة مدرسه و سرانجام 

فعاليت های آموزشی آن ها بررسی شده است.

در فصل ششــم، دربارة نتايج اجتماعی و سياســی و آموزشی 
گسترش مدارس جديد در دورة قاجار بحث و نقد شده است که 

در واقع نتيجه گيری و جمع بندی کل مطالب کتاب است.

فصل 
اول

فصل 
چهارم

فصل 
پنجم

فصل 
ششم

فصل 
دوم

فصل 
سوم

در فصل دوم، وضعيت آموزش وپــرورش در دورة قاجار توضيح 
داده شده و مطالبی چون «مکتب خانه ها و جايگاه آن در آموزش 
عمومی، ويژگی های مکتب خانه ها، انواع مکتب خانه ها، نقد و نظر 

متفکران و روشنگران دربارة مکتب خانه ها» بررسی شده اند.

در فصل سوم و در بحث پيشگامان و نوآوران مدرسه های جديد، 
به چند تن از آنان از جمله: ميرزا تقی خان اميرکبير، ميرزا فتحعلی 
آخوندزاده، ميرزا ملکم خان، ميرزا يوســف خان مستشــارالدوله، 
عبدالرحيم طالبوف (طالب زاده تبريزی)، ميرزا تقی خان کاشانی، 
سيد جمال الدين اسدآبادی، ميرزاعلی خان امين الدوله، حاج ميرزا 
يحيی دولت آبادی، حاج ميرزا حســن رشديه، حاج زين العابدين 
مراغه ای، سيد جمال الدين واعظ، ميرزاعلی اکبر صابر (طاهرزاده) 
شــاعر و مؤلف کتاب هوپ هوپ. (صابر، ۱۹۷۷ م)، پرداخته شده 

است.

محمد دشتی

معرفى كتاب
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مسعود زالی زادهمسعود زالی زاده

معلمان از چه چيزی رنج 
می برند؟ 

همة کسانی که در شــغل معلمی فعاليت دارند، به اين نکته 
واقف اند که دانش آموزان هر ساله از نظر نگرشی و رفتاری دچار 
تغيير می شوند و اين تغييرات، از آنچه در جامعه اتفاق می افتد، 
جدا نيســت. معلمی، برخلاف بســياری از مشــاغل، که کار و 
وظايف مشخص و از پيش تعيين شده دارند، ماهيتی فرهنگی 
و نمــادی دارد. به اين معنا که معلم بايد دانش و تجربة خود را 
در اختيار کســانی قرار دهد که به راحتی پذيرای آن نيستند. 
در اين فرايند، مجموعه ای از عوامل ســاختاری و معنايی تأثير 

می گذارند.
جامعــة ما در دهة اخير، به دليل تحولات فرهنگی ســريع و 
بحران های اقتصادی، در وضعيت خاصی به سر می برد. نوجوانان 
و جوانان بيشــترين تأثير را از اين شــرايط متحمل شده اند و 
ذهنيت و جهان آن ها با دانش آموزان دهه های پيشــين بسيار 
متفاوت شده است. همين موضوع بر کارايی معلم تأثير بسزايی 
گذاشــته است و اجازه نمی دهد معلمان بتوانند رسالت خود را 
به خوبی انجام دهند. دربارة تأثير اين شــرايط، که فشار روحی 
و روانی زيادی به معلمــان وارد می کند، می توان به اين موارد 

اشاره کرد:
در جامعة ما تحصيلات همواره به عنوان عاملی مهم در تحرک 
اجتماعی محســوب شــده و طبقات اجتماعی، به ويژه طبقات 
پايين و متوســط، از اين طريق به دنبال بهبود جايگاه خود در 
جامعه بوده اند. در دهه های پيشــين، بــه دليل تعداد کم افراد 
تحصيل کرده و شــرايط اقتصادی اجتماعی، ايــن انگيزه برای 
دانش آموزان وجود داشت که با تلاش در مدرسه و عبور از سد 

آزمون سراســری، بتوانند در آينده موقعيت و جايگاه مناسبی 
کسب کنند. بر همين اساس، معلم ابزارهای زيادی برای ايجاد 
انگيزه و ترغيب دانش آموزان در اختيار داشــت و می توانســت 
تصويری از آيندة مطلوب برای دانش آموزان موفق ترسيم کند. 
اما امروز، بيکاری گستردة تحصيل کرده های دانشگاهی در کشور 
باعث شده است معلم نتواند به راحتی از اهميت علم و تحصيل 
برای دانش آموزان ســخن بگويد، چرا که دانش آموزان، به دليل 
تجربه های روزمره و مشــاهدة واقعيت های جامعه، به ســرعت 
به اين موضوع واکنش نشــان می دهنــد و با مثال های متعدد، 
بــه بيکاری افراد تحصيل کردة اطراف خود اشــاره می کنند. در 
ضمن، نفوذ روزافزون ارزش های مادی در جامعه و سيطرة نوعی 
فرهنگ مصرفی، روزبه روز عرصه را بر علم و دانش تنگ کرده و 
اين برای کسی که هر روز قرار است به امر تعليم و تربيت بپردازد، 

رنجی مضاعف است. 
معلمان در کنار روحانيان و روشــنفکران همواره از گروه های 
مرجع اصلی جامعه محسوب شده و در جهت دهی به افراد نقش 
مهمی بر عهده داشــته اند. معلمان در گذشــته در کنار جايگاه 
علمی، موقعيت فرهنگی و اخلاقی ويژه ای داشتند و دانش آموزان 
آنان را الگوی اصلی خود می دانستند. اما در شرايط کنونی، معلم 
جايگاه گذشــتة خود را از دست داده است و برای دانش آموزان، 
گروه های مرجع ديگری اهميت پيدا کرده اند. همين موضوع بر 
جايگاه و موقعيت معلم در مدرسه تأثيرات منفی زيادی گذاشته 
است. اگر چه افول مرجع های اخلاقی مختص معلمان نيست، اما 
نکتة مهم اينجاست که گروه های مرجعي ديگر اقتدار غيررسمی 
داشته اند، در حالی که معلم، علاوه بر اقتدار غيررسمی، وظيفة 
رســمی و قانونی دارد. حال در اين فضــای اجتماعی، اقتدار و 

منزلت معلم به چالش كشيده شده است.
در کنار اين ها بايد به مشــکلات معيشــتی نيز اشــاره کرد؛ 
مشکلاتی که با وجود تلاش هاي بســيار هنوز منجر به راه حل 

جامع و پايدار در اين زمينه نشده است.

برداشت از شبکة جامعه شناسی علامه به نشانی
https://ssd.atu.ac.ir
@Atu_Sociology

برنامة درسي و آموزشي علوم اجتماعي



 ايستادن 

روی پاي 

راست

نام فيلم: ايستادن روي پاي راست
قالب: داستاني كوتاه

كارگردان: وحيد اسلامي
بخش: بين الملل

مدت زمان: ۲۸ دقيقه
خلاصه 

نوجواني به نام سعيد قدرت حركت  دادن پاي چپش را از دست داده است 
و با عصا راه مي رود. آرزوي او اين است كه يك چرخک (ويلچر) داشته باشد 
تا راحت تر مســير خانه تا مدرســه را طي كند. در روستاي محل زندگي او 
پيرزني به نام «ننه نبات» زندگي مي كند كه فلج است و از چرخک استفاده 
مي كند. ننه نبات فوت مي كند و ســعيد در حسرت رسيدن به چرخک  او 
دســت به تلاش هايي مي زند. هم كلاسي هاي ســعيد درصدد برمي آيند تا 
چرخک را از حاج مرتضي، پسر بزرگ ننه نبات، بگيرند اما او مردي بداخلاق 
و کم حوصله است و حاضر نيست يادگاري هاي مادرش را به كسي بدهد و يا 

بفروشد. تا اينكه يكي از هم كلاسي هاي سعيد راه حلي پيدا مي كند. 

يادداشت فيلم 
فيلم «ايستادن روي پاي راست»، روايت حسرت و آرزويي است كه بعضي 
از بچه هاي معلول و ناتوان جسمي دارند؛ بچه هايي كه به دليل نقص عضو، 
دوست دارند بيشتر مورد توجه ديگران قرار بگيرند و جز مهر و محبت سخن 

ديگري از اطرافيانشان نشنوند. 
شــخصيت اصلي ايــن فيلم يعني ســعيد، دانش آموزي اســت كه توان 
ايستادن روي پاي چپش را ندارد و ناچار است هميشه از عصا استفاده كند. 
دانش آموزبودن شــخصيت اصلي فيلم و رفت و آمدهاي او به مدرسه باعث 
مي شود هم كلاسي هايش نسبت به او احساس مسئوليت كنند و او را در راه 

رسيدن به آرزويش ياري دهند. 
گذشــتن از ســد شــخصيت ســرد و بي روحي كه در مقابل تلاش هاي 
دانش آمــوزان قرار دارد، ســختي كار را براي آنان دوچنــدان مي كند. اما 
رهنمودها و ســخنان اميدبخش معلم كلاس، انگيزة دانش آموزان را براي 
رسيدن به موفقيت دوچندان مي كند. همدلي و تلاش هاي دوستان سعيد 
بالاخره به ثمر مي نشــيند و باعث مي شود كه او به خواسته اي بهتر از آنچه 

كه مدنظرش بوده است برسد!
ايستادن روي پاي راست از جمله فيلم هاي برتر «پنجاه و دومين جشنوارة 
بين المللي فيلم رشــد» بوده كه توانســته اســت نظر هيئت داوران بخش 
داســتاني كوتاه را به خــود جلب و ديپلم افتخار اين دوره از جشــنواره را 

كسب کند.  

بفروشد. تا اينكه يكي از هم كلاسي هاي سعيد راه حلي پيدا مي كند. 

فيلم «ايستادن روي پاي راست»، روايت حسرت و آرزويي است كه بعضي 
از بچه هاي معلول و ناتوان جسمي دارند؛ بچه هايي كه به دليل نقص عضو، 
دوست دارند بيشتر مورد توجه ديگران قرار بگيرند و جز مهر و محبت سخن 

شــخصيت اصلي ايــن فيلم يعني ســعيد، دانش آموزي اســت كه توان 
ايستادن روي پاي چپش را ندارد و ناچار است هميشه از عصا استفاده كند. 
دانش آموزبودن شــخصيت اصلي فيلم و رفت و آمدهاي او به مدرسه باعث 
مي شود هم كلاسي هايش نسبت به او احساس مسئوليت كنند و او را در راه 

رسيدن به آرزويش ياري دهند. 
گذشــتن از ســد شــخصيت ســرد و بي روحي كه در مقابل تلاش هاي 
دانش آمــوزان قرار دارد، ســختي كار را براي آنان دوچنــدان مي كند. اما 
رهنمودها و ســخنان اميدبخش معلم كلاس، انگيزة دانش آموزان را براي 
رسيدن به موفقيت دوچندان مي كند. همدلي و تلاش هاي دوستان سعيد 
بالاخره به ثمر مي نشــيند و باعث مي شود كه او به خواسته اي بهتر از آنچه 

كه مدنظرش بوده است برسد!
ايستادن روي پاي راست از جمله فيلم هاي برتر «پنجاه و دومين جشنوارة 
بين المللي فيلم رشــد» بوده كه توانســته اســت نظر هيئت داوران بخش 
داســتاني كوتاه را به خــود جلب و ديپلم افتخار اين دوره از جشــنواره را 

كسب کند.  

نام فيلم: كا
قالب: داستاني كوتاه

كارگردان: محمدمقيم پوربيژني
بخش: ملي (معلمان فيلم ساز)

مدت زمان: ۱۰ دقيقه

خلاصه 
علي و زهرا خواهر و برادر هستند. علي تصميم مي گيرد كه با بازي «كا» 
خواهر كوچكش را كمي ســرگرم كند. بــازي كا يكي از بازي هاي قديمي 
اســت كه بين دو يا چند نفر انجام مي شود. در اين بازي هنگام تحويل يا 
دريافت وســيله اي بين دو نفر، هركــدام از آن ها كه زودتر كلمة «يادم» را 
بيان كند، برنده اســت. علي در اين بازي مدام به خواهر كوچكش مي بازد 
تا اينكه تصميم مي گيــرد با تهية هديه اي، بازي را از او ببرد. علي بالاخره 
بعد از بارها شكســت، برنده مي شود، اما اين برنده شدن از باخت هاي قبلي  

برايش تلخ تر است. 

يادداشت فيلم 
كودكان با بازي کردن بزرگ مي شوند. براي آن ها بازي همان زندگي است 
و اگــر لحظات خوش بازي کردن را از بچه ها بگيرند، درواقع آنان را از طعم 
خوش زندگي کردن محروم ساخته اند. بازي هاي دوران كودكي، مخصوصاً 
اگــر بازي هــاي خواهر و برادري باشــد، خاطرات خوشــي را براي دوران 
بزرگ سالي انسان ها رقم مي زند. بازي هايي كه با وسايلي خيلي ساده و گاه 
حتي بدون هيچ وســيله اي بچه ها را دور هم جمع مي كنند و خاطرات تلخ 
و شيريني را برايشان ماندگار مي سازند. كودكان در بازي هايشان راه و رسم 
زندگي کردن را مي آموزند؛ محبت کردن را، فداكاري را، مهربان بودن را، و ...
فيلم كوتاه داستاني كا به يكي از بازي هاي قديمي تقريباً از ياد رفته اشاره 
دارد. برادر بزرگ تر كه فاصلة ســني زيــادي هم با خواهر كوچكش ندارد، 
مدام در تلاش است تا در اين بازي كودكانه براي يك بار هم كه شده برنده 
شود و خود را پيروز اين ميدان نشان دهد. اما خواهر كوچك ظاهراً خيلي 
زرنگ تر و باهوش تر از اوست. برادر بزرگ تر در اين بازي به ظاهر ساده كم كم 
يــاد مي گيرد كه بايد جاي خالي پــدرش را در خانه پر كند و بارها و بارها 
طعم تلخ باختن در بازي را بچشــد؛ تا مبادا گردي از غم و اندوه بر چهرة 

خواهرش بنشيند.
هيئت داوران «پنجاه و دومين جشــنوارة بين المللي فيلم رشد» از بين 
همة آثار معلمان فيلم ســاز راه يافته به مرحلة مسابقه، ديپلم افتخار بخش 

داستاني را به كارگردان فيلم «كا» اهدا کرد. 

كا

علي و زهرا خواهر و برادر هستند. علي تصميم مي گيرد كه با بازي «كا» 
خواهر كوچكش را كمي ســرگرم كند. بــازي كا يكي از بازي هاي قديمي 
اســت كه بين دو يا چند نفر انجام مي شود. در اين بازي هنگام تحويل يا 
دريافت وســيله اي بين دو نفر، هركــدام از آن ها كه زودتر كلمة «يادم» را 
بيان كند، برنده اســت. علي در اين بازي مدام به خواهر كوچكش مي بازد 
تا اينكه تصميم مي گيــرد با تهية هديه اي، بازي را از او ببرد. علي بالاخره 
بعد از بارها شكســت، برنده مي شود، اما اين برنده شدن از باخت هاي قبلي  

كودكان با بازي کردن بزرگ مي شوند. براي آن ها بازي همان زندگي است 
و اگــر لحظات خوش بازي کردن را از بچه ها بگيرند، درواقع آنان را از طعم 
خوش زندگي کردن محروم ساخته اند. بازي هاي دوران كودكي، مخصوصاً 
و اگــر لحظات خوش بازي کردن را از بچه ها بگيرند، درواقع آنان را از طعم 
خوش زندگي کردن محروم ساخته اند. بازي هاي دوران كودكي، مخصوصاً 
و اگــر لحظات خوش بازي کردن را از بچه ها بگيرند، درواقع آنان را از طعم 

اگــر بازي هــاي خواهر و برادري باشــد، خاطرات خوشــي را براي دوران 
بزرگ سالي انسان ها رقم مي زند. بازي هايي كه با وسايلي خيلي ساده و گاه 
حتي بدون هيچ وســيله اي بچه ها را دور هم جمع مي كنند و خاطرات تلخ 
و شيريني را برايشان ماندگار مي سازند. كودكان در بازي هايشان راه و رسم 
زندگي کردن را مي آموزند؛ محبت کردن را، فداكاري را، مهربان بودن را، و ...

فيلم كوتاه داستاني كا به يكي از بازي هاي قديمي تقريباً از ياد رفته اشاره 
زندگي کردن را مي آموزند؛ محبت کردن را، فداكاري را، مهربان بودن را، و ...

فيلم كوتاه داستاني كا به يكي از بازي هاي قديمي تقريباً از ياد رفته اشاره 
زندگي کردن را مي آموزند؛ محبت کردن را، فداكاري را، مهربان بودن را، و ...

دارد. برادر بزرگ تر كه فاصلة ســني زيــادي هم با خواهر كوچكش ندارد، 
مدام در تلاش است تا در اين بازي كودكانه براي يك بار هم كه شده برنده 
شود و خود را پيروز اين ميدان نشان دهد. اما خواهر كوچك ظاهراً خيلي 
مدام در تلاش است تا در اين بازي كودكانه براي يك بار هم كه شده برنده 
شود و خود را پيروز اين ميدان نشان دهد. اما خواهر كوچك ظاهراً خيلي 
مدام در تلاش است تا در اين بازي كودكانه براي يك بار هم كه شده برنده 

زرنگ تر و باهوش تر از اوست. برادر بزرگ تر در اين بازي به ظاهر ساده كم كم 
يــاد مي گيرد كه بايد جاي خالي پــدرش را در خانه پر كند و بارها و بارها 
طعم تلخ باختن در بازي را بچشــد؛ تا مبادا گردي از غم و اندوه بر چهرة 

هيئت داوران «پنجاه و دومين جشــنوارة بين المللي فيلم رشد» از بين هيئت داوران «پنجاه و دومين جشــنوارة بين المللي فيلم رشد» از بين 
همة آثار معلمان فيلم ســاز راه يافته به مرحلة مسابقه، ديپلم افتخار بخش همة آثار معلمان فيلم ســاز راه يافته به مرحلة مسابقه، ديپلم افتخار بخش 

كا

حميد سبحاني
استان خراسان رضوي

نهمين دورة جشنوارة ملي دوسالانه عكس و تصويرگري رشد

ندا رهگذر
استان تهران

دوازدهمين دورة جشنوارة ملي دوسالانه عكس و تصويرگري رشد

سوما توره خاندانقلي
استان كردستان

دهمين دورة جشنوارة ملي دوسالانه عكس و تصويرگري رشد

روح االله مالمير
كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي

معرفی فیلم

روح االله مالمير
كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي
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   دورة بيست و ششم     شمـارة  ۲    زمستان   ۱۴٠۲     ۴۸ صفحــه     پيامك: ۳٠٠٠۸۹۹۵ 

معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
 ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش    دانشــجــــــو

موانع آموزش مؤثر
تنوع مدرسه ها و عدالت آموزشي

سرگذشت مدرسه هاي جديد در ايران
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۸۹۹۵پيامك: ۸۹۹۵پيامك: ۳٠٠٠۸۹۹۵ پيامك:    پيامك:     ۴۸   ۴۸   ۴۸ صفحــه   صفحــه   ۲  زمستان   ۲  زمستان   ۱۴٠۲   ۲  شمـارة  ۲  شمـارة  ۲   دورة بيست و ششم     دورة بيست و ششم     دورة بيست و ششم     شمـارة  دورة بيست و ششم     شمـارة  دورة بيست و ششم   

معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی  معلـمـــان،   بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
 ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش   ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش دانشــجــــــو دانشــجــــــو

موانع آموزش مؤثر
تنوع مدرسه ها و عدالت آموزشي

سرگذشت مدرسه هاي جديد در ايران

آموزش و پرورش انتقادی


